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سالگر دار تحال ملکوتی امام خمینی(ره) 
در چهاردهم خر داد سال ۱۳۱۸ هجری شمسی› 
حضرت امام خمینی(ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی 
و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران با ارتحال 
جانگ داز خود. جهان اسلام رادر ماتم وعزافرو 
شهرستانهای کشور با قلوبی دردمند در مساجد 
تکایاو خیابانها به عزاداری بزرگ مرد تاریخ معاصر 
پرداختند. میزان تاثیرات و تالمات مسلمانان ایران و 
دنیارحلت حضرت امام خمینی(ره) رابزر گترین 
فاجعه و رویداد تاریخ معاصر جهان ذکر کردند. 
پرسش ویژه.پاسخ‌ویژه نشریه الکفاح العربی در این باره نوشت: امام 
TT‏ خمینی(ره) آخرین تاریخ ساز قرن حاضر بود که 
جراهای‌خواستکاری 

در پیچ و خی دادرگاه ددرت عرب رادرهم شکست. 
خبرگان به مقام رهبری و هدایت امت اسلام برگزیده شدند. 





قر ات و صبت‌نامه عبادی -سیاسی حضرت امام خمینی(ره) 

وصیت‌نامه عبادی "سیاسی حضرت امام خمینی(ره) در چهاردهم خرداد سال ۱۳۱۸ هجری شمسی» در مجلس 
رمزموفقیت فهرمانان ی اش ِ ۱ ۳ : ‌ 

جمهورو مقامات کشوری و لشکری درساعت ٩‏ صبح تشکیل جلسه داد و وصیت‌نامه امام توسط رئیس مجلس از 
مهر و موم باز و آنگاه‌متن آن توسط حضرت آیت‌الّه حامنه‌ای قرائت گردید. این وصیت‌نامه شامل یک مقدمه شش 
ماجراهای واقعی 
درقلمروداستان 
جدول شرح درمتن 


صفحه‌ای. ۲۹ صفحه متن اصلی و یک بر گ ضمیمه است. 





عملیات قدس بک 
در چهاردهم خرداد سال ۶ هجری شمسی. عملیات قدس یک. با رمز یامحمد رسول‌اللّه(ص) در ساعت 
۵ آغاز شد. این عملیات در منطقه هورالهویزه و با هدف انهدام نیروهای دشمن صورت گرفت. دلاورمردان سپاه 
ا اقاب ای ی این یات تین رود هرای و هیکرت وای دمن اود ارما 
وسیعی از لوث وجود دشمن بعثی پاک شد. 





در گذشت عبدا لمطلب 
«حضرت عبدالمطلب» جد بز ر گوار پیامبر گرامی اسلام دربیست و سوم جمادی الاول سال ۰قبل از همجرت 
شر کت ابرانچاپ (موسسه اطلاعات) ۱ ا دسا ری ود به مک ورد کرد عامه به عیا لمطاب ععروت «ردیله و در غان از مامت 
مد بر مسوول و سرد بیر: | نفوذواحترام بسیار داشت و به خر د و فصاحت شهره بود. ان حضرت سفایت و رفادت خانه کعبه یعنی تهیه اب و 
فتح الله جواد ی | اذوقه زاثران کعبه را به عهده داشت. بنا بر قول مشهور» حضرت عبدالمطلب جاههای متعد دی حفر کرد که دران زمان؛ 
۱ 























معا آ سنك أحمك ۷ 1 ز ا ۷ ۰ 8 ب ۲ ۹ و ۰ ۳ 
LL 0‏ وجود انها برای زند گی قبایل ضروری به شمار می‌رفت. او پس از رحلت مادر گرامی حضرت محمد( ص) سرپرستی 
صفحه ارا: محمد جعفر صباغی خسروی 
| ۰4 ۲ج ۷ ۰ ۰ ۰ 
oT‏ تزریق خون برای اولین بار در بدن 
حرو ره ۹ تور 3 ۰۰ ۰ میا ۰ چ 3 8 
کا 5 در سوم ژوئن سال ۱۱۱۷ میلادی. برای نخستین بار در تاریخ طب تزریق خون انجام شد. این عمل رایک پزشک 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد - خیابان روزنامه 2 ی ۱ 5 ۱ ۲ 1 
اطلاعات (تابان غربی) - پلاک ۸ | فرانسوی به نام ژان دنیس انجام داد. تزریق خون به بیماران تحولی عظیم در مجامع پزشکی به وجود اورد. 


کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۰۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ ۱ 
نمابر(فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
Email: haftegi@ettelaat com‏ 
تلفن آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
چپ از راچب 


متا دای ما لصا ار اه ور را ۱ ار شارن ان 


ایرانچاپ و موسسه اطلاعات درس وگ یکی از عزیزان خود جامه سیاه بر تن کرده اند. ضمن عرض تسلیت. برای مر حوم 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن:۲۹۹۹۹ تازه در گذشته غفران الهی مسئلت می کنیم. سرد بیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 





شماره ۳۳۲۷ - چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۸۷ ۱ 
۲ جمادی الاول ۱۴۲۹ ۲۸ می ۲۰۰۸ هفته | بنده مجله اطلاعات هفتگی منتشر نمی شود 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما. تلویزیون و 


دوع مرسمه تیاه هفته آینده به دلیل فرارسیدن ایام سالگرد رحلت امام (ره) و قیام خونین پانزدهم خرداد و نیز شهادت 
ماه د آ ی ا بانو فاطمه زهرا (س) و تعطیلات تقویمی چند روزه. مجله اطلاعات هفتگی منتشر نمی شود. 
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امام حسی (ع) 


باد داشت هفته 





mohamadamin.javadi@yahoo.com 


دل راه بر 
گر یه بسته است 


جون نسیمی روح نواز بر خاطر 
تف زده تاریخ گذشته است. 

چون‌باران بهاربردشتهای تر ک خورده 
وسترون باریده است. 

چون آب نباتی بر گلوهای خو کرده به 
تندی و تلخی ریخته است. 

چون مسافری از ملکوت بر مردمان 
داز ۵ کل ا تا مو اراس 
سپیدی از معنویت خداوند. همچون 
رسولی خوش خبر» همچون امید ی بارور 
همچون چشمه‌ای سیال که جان جانهای 
خسته است که مسافران تشنه غبار گرفته 
لختی در کنارش بنشینند وغبارازدل و 
دیده بروبند و جان تشنه سیراب کنند. 

تاریخ را مردمانی می‌سازند که بر آن 
ار می‌گذارند.اما تاریخ ماواین مردم و 
این ملک و ملت توفیقی مضاعف داشته 
است.مردی در آن ظهور کرد که جانها را 
زنده کرد. عصر حمینی بر نسل ما چنین 
بشارتی بود. یک تاریخ زنده و نو یک تولد 
دوباره و یک بیعت ماند گار. 

مابااو تجربه کردیم که می توان سربلند 
و عزیزبود وبی‌باک‌بادست خالی بر 
دستان و بازوان ستبرشده از ظلم و جور 
تاخت و دستان پینه بسته راسربلند کرد. 
درست در همان هنگام که تشنگی امانمان 
را بر یاه بو هو خستگی داشست‌ازیای 
درمان می‌آورد. از زمزم او نوشیدیم و با 
دست نوازشش غبار راه زدودیم و با روح 
او روحیه گرفتيم جوان شسدیم و جامه 
پیری ایام ظلم را از تن درآوردیم و جوانی 
کرده‌ايم. جوان شدیم. اما نه خام» جوانانی 
که «دل‌دریایی» شده بودند و عرفان پیران 
دیررا توشه راه کردند وباسلاح صبح شفق 
جامه و پیرهن چاک» پساک پاک به هیبت 
E SE‏ و 
دلهاکردند. پس ازان نور بود که می تراوید 
وستاره‌بود که‌سرمی‌زد و آسمان تاریک 
ای ارس وه E‏ 








سینه دریده و سرخ جامه. دیگر سترون 
نبودیم. خسته و ضعیف بودم. سر خورده 
نبودیم. احیا شدیم. دست به ریسمان خدا 
تا آنجا رفتیم که جهانی خیره ما شد. دیگر 
شده بودیم چشم و امید همه. ایران بزک 
شده بازیچه عروسک گردانان دنیای 
بی‌حبری» بازی مسخره با زیگردانان 
خیمه‌ شب بازی عالم را به هم زده بود. 
قاعده بازی عوض شده بود و ما با او دیگر 
SEE GE E‏ 
مرادمان بود. راهبر راهمان بود. ارامشی 
بود که همه دغدغه‌هایمان را با نگاهی 
به‌نگاه پرنف وذش از تن دل می تکاندیم. 
بزرگ شده بودیم. مرد شده بودیم. دیگر 
نمی‌شد با ما به چشم بچه‌ها نگاه کرد. او 
همه هیمنه قد اره‌بند ان عربده‌جو رابه هیچ 
گرفته بود. دستی که او در ملکوت داشت» 
باعث شده بود که هميشه د ست بالا داشته 
باشد. ماهم فهميدیم که‌اگر دست دردامن 
کک اوا ر ری هیوست رال دار 
وبالادست هستیم» گر چه بالادستی‌های 
عالم همه کمر به قطع دستمان بگیرند. 
را کارا و لته اسان 
ریخته بود. مستمان کرده بود» سرمشت 
شده بودیم. سرمست شراب اعتصام او که 
دیگر باکی از عربده‌های مستانه نداشتیم. 
چون مستی ما از جنس مستی مستان جام 
جهان به دست نبود.دشتی پر از شفایق و 
لاله شده بودیم پر از یاس و سوسن و 
نسترن. که هر که فصد چید نمان می کرد 
عرض خود می‌برد و هر که براین دشت پر 
از شقایق ولاله لگد می گذاشت. لکد کوب 
می‌شد.لاله‌های سرخ دیار ماء شقایقهای 
خونین این دشت آبرویمان شد و گواه 
عر وتان قاس 
کی سس مر ی دسر وه و 
شمشادهایی که ایت عزت و سرافرازی 
وا ا ا ور ور 
دیگری دیدیم» هم زند گی راء هم دنیا راو 
هم آخرت را. دین و دنیایمان عوض شده 
بود و همه با «او). 

برای همین بود که وقتی رفت. به صبح 
گفتیم؛ «چهره نیلی کن ای صبح صادق». 

و در گوش او خواندیم که؛ 

«مویه کن با گلوی شقایق». 

در کلو یمان بغض سکن لته بود 
و آه دل راه بر گریه بسته بود. 

«او» دیگر نبود و ما ارزو کردیم که راه 
او همواره پاید ار بماند. ارزویی که هميشه 
باید با ما باشد. 

بر دلها و باورها و بر زبانهایمان. 


5 
۳ 7 
الاعات لی KO‏ ۳۳۳۷ 





گر چیزی را بخشیدی دیگر مال تونیست که آذ‌راپس 
بگیری. ۱ 

اگر چشمت به دنبال چیزی هست که می خواهی آن راببخشی 
هرگز نبخش!! زیراهم خودت رابه زحمت خواهی انداخت؛ هم 
دیگران را. 

اگر سلام می کنی» عشسق می‌ورزی» کمک می‌کنی» سعی کن 
همه برای رضای خدا باشد. اگر برای رضای دل خود و دل خحلق 
انجام دادی. بیهوده خود رابه زحمت اند اخته‌ای» زیرآهمه مردم 
توانایی جبران ندارند و دل ازرده می‌شسوی و از کرده پشیمان 
خواهی شد. اما اگر برای رضای خالق شد یقین بدان اجرت را 
خواهی گرفت. دراین دنیاعزیز می‌شسوی و در آخرت توشه‌ای 
برای نجات. در دیوان محاسبات ذره‌ای بی حساب نمی ماند و 
همه به کار می‌آید. 

دوست من اگر چیزی هم بدهکاری» بدان که بدهی را باید 
داد نباید منتظر بمانی تا طلبکار به دنبالش بیاید! شاید او شرم 
دارد. نباید او را ازرده ساخت. تو به عهد خود وفا کن» حیلی از 
کارهادرست می‌شود. 

عباس عابد - اند پشه 

۲1 سهام عدالت را به «که» باید داد؟ 

جندی پیش رئیس محترم جمهور اعلام کردند مرحله اول 
سهام عدالت توزیع شده و اقشار محروم از ان استاده کردند. این 
درحالی است که گروهی از اقشار محروم جامعه هیچ درامدی 
ند ارند واز کار افتاده‌اند و کمیته امد اد هم انها را تحت پوشش 
قرار نمی‌دهد. قاعد تا این افراد از همه بیشتر برای استفاده از سهام 
عد الت حق دارند. اما چرا به اینان سهام تعلق نمی گیرد؟ ایا کسانی 
که نه بیمه دارند. نه حقوق. نه کار و نه مسکن ایرانی نیستند ؟ برای 
اینها چه فکری می کنید ؟ 


ا نیایش 
ای پرورد گار قادر و توانا؛ چشمهای مارا بینا کن» گوشهای ما 
مادی ازاد فرما و به جهان حقیقت خویش راهنمایی کن. 
E E E‏ ها ۱ ۳ 
بشناسیم و عاشق جمال غير تو نباشیم» جویای خورشید حقیقت 
پرورد گارامارا از عالم محدود به جهان نامحدود خویش 
عباس عابد - اند پشه 
| 11 فرزندان یتیم را فراموش نکنیم 
من یکی از خوانند گان پروپاقفرص شماهستم. می خواستم 
احساس مادرانه این است که یک مادر دوست دارد همه دنیا زیر 
پای فرزندش تسلیم او باشد. من اگر ثروتی داشتم دوست داشتم 


احمد صابری - قوچان 








که تمام بچه‌های یتیم را سرپرستی کنم. دلم می خواهد 
جایی درست کنم که همه فرزندآن یتیم و بی‌سرپرست 
درآنجا به بهترین شکلی نگهد اری شوند. اما می‌دانم 
که آرزویم محال است. اما از خوانند گان خوب مجله 
می خواهم که کمک به یتم را فراموش نکنند. ما در 
کشورمان افراد ثروتمند کم نداریم اما چه تعداد از آنها 
به فکر فرزندان بی‌سرپرست و افراد یتیم هستند ؟ این 
بچه‌ها مثل گل پاک هستند اما یتیم مانده‌اند و وظیفه 
ماست که به فکر انها باشیم. 
طببه -د -رشت 

ا ادارات باید خدمتگزار باشند 

من یکی از خوانند گان قدیمی شماهستم. دهها 
سال است که با مجله اطلاعات هفتگی خو گرفته‌ام. به 
کی ی رن راد کل سول 
دراین ایام کهولت و کهنسالی جند نکته را به عنوان 
درددل مطرح می کنم که امیدوارم انها را چاپ کنید. 

۱-خاصیت این ادارات دولتی که ماشااللّه این همه 
زیاد هستند و خیلی از انهازایدند جیست؟ بیت‌المال 
راحرام می کنند وحتی سرخ ود دولت راهم کلاه 
می گذارند. 

مثلا این سازمان ملی جوانان با آن برج عظیم و انواع 
امکانات چه نعد ماتی برای جوانان انجام می دهد که 
مااز ان خبر نداریم؟ قطعا عزیزانی که دراین سازمان 
کار می کنند خواهند گفت که ما این همه کار کرده‌ايم 
TT‏ 

ای وزیا E‏ 
به گمان بن ده تنها کاری که نمی کند همین مبارزه با 
گرانفروشی است! اداره دامپزشکی هم همین طور. 

۳-دیگر اينکه بر خی فد راسیونهای ورزشی 
هستند که ما آنها رامی‌شناسیم مثل فد راسیون فوتبال» 
کک الو بوکس دوومیدانی. دوو اما تعدادی از 
فدراسیونها هم هستند که تا به حال نه مد الی اورده‌اند 
و نه موفقیتی کسب کرده‌اند, ما مدیرانش از سفرهای 
حارجی چشمپوشسی نمی کنندابعضی ازاین تیمها هم 
که به خارج می روند از اخر اول می‌شوند. چه کسی به 
کارا یا 

۴- این اداره کار و امور اجتماعی هم از 






# خانم‌ها: زهرا سهرابی تهران - طاهره ضعیف 
تن شیراز - مریم طالبی هماباد. کرج - سکینه 
کا کی یرال ا ر ا رار رکا 
سامریی ابادان - فاطمه حسین نژاد شهر ک اند یشه 
-زه را گودرزی چگینی قزوین -میناحیدری» 
ابرسج -نسترن زمانی» مارلیک (کرج) -فاطمه 
پورعلی قهوه‌جی. تهران -رقیه بات زنجان 
کرو ترش ان کدی 
چگینی قزوین -ربابه پورحید ری رفسنجان 
- شهناز احلاقی, تهران -سکینه امینی ابراهیم آبادی» 
یزد - نرگس روزبهان ملایر - الهام صادق‌پور بابل 
-فهیمه کاظمی تاری بابل. 
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cc TS‏ 
سابقه سالها خدمت در دفاع مقدس رادارم» با 
وجود اینکه از هر نظر فرد شایسهه‌ای است در 
تامین زند گی خود مشکل دارد و چند بارهم به 
اداره کار مراجعه کرده است و جالب اینکه مد تی 
صد مه دید و فرزند من هنوز که هنوزاست به 
اداره کار بیمه اجتماعی و داد گاه رفت و آمد 
دارد تابتواند بخشی از خسارت وارده‌رابگیرد 
خی ای رب سا را ار 
صاحبکارش به راحتی اب خوردن با روابطی که 
دارد اوراسر می‌دواند. بالا خره اگر بخواهم از این 
ادارات دولتی نمونه و مصداق بیاورم مثنوی هفتاد 
من کاغذ می‌شود. از اقای رئیس جمهور محترم 
خد متگزار مردم باشند و نه... 
هادی درخشان - بندرانزلی 
خانواده شش نفره ما از یک دختر و پنج پسر 
تشکیل شده است. سه فرزندم مجروح جنگی 
هستند. یکی از انها شیمیایی» دیگری د چار تشنج و 
اخری هم دارای ترکشهایی در کنار قلب. در تمام 
سالهای بعد از جنگ به خدا تکیه کرده‌ایم و دست 
در برابر کسی دراز نکرده‌ايم و با قناعت زند گی رابه 
سر بردیم. اما حال شرایط به مرزی رسیده که امکان 
پرداخت اقساط وامهای گرفته شده را نداریم. اگر 
این بحران ادامه پیدا کند از طرف بانک برای حراج 
اگر امکان دارد نامه‌ام را چاپ کنید و حتی نشانی 
منزل مرابه کسانی که می خواهند تحفیق کنند بد هید 
تابه صحت گفتارمان پی ببرند و وضع زند گی‌مان را 
ببینند تابا پرداخت وام بخشی از مشکلات ماحل 
شود و یک عمر دعاگو باشیم. 
ر -الف - تهران 


اسامی نخستین گروه از بر گز ید گان سومین دوره مسابقه قر آنی 


*# آقایان: علی مهد ی بیرقدار شیراز -علی 
خلیل‌پرور اصفهان -حسین فتوحیارد کان 
- محمد رضا اسکند ری ملایر - سید حمید رضا 
موسوی. تهران ج محمودی. اصفهان 
-رضا عساکره آبادان - قاسمعلی رایجی» گر گان 
-همایون حاتمی ایلام - سید امیرمهد ی بابایی 
جگینی» قزوین -هادی معصومی» سمنان -محمد 
روستایی ملایر -سعید اخیان ملایر -محمد علی 
خانی» ملابر - سید بافربابایی چجکینی قزوین 
-محسن عبد المحمدی» ملایر - مجید اخیار 
ملایر -محمد سالار شسمس تهران -عباسعلی 
معصومی ابرسج - حامد ملاحسنی, رودسر 
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خوانند گان خوب و ارحمند محله اطلاعات 
E‏ 
فقید جمهوری اسلامی ایسران حضرت امام 
خمینی (ره) و یاد و خاطره شهد ای نهضت خونین 
پانزدهم خرداد ۲ نیز تسلیت شهادت اسوه‌زنان 
عالم حضرت صد بقه کبری فاطمه زهرا(س) و 
با پوزش همیشسگی به خاطر تاخیر در پاسسخ به 
نامه‌های شما عزیزان: 
× مهد به اصغری نفتچالی 
ازلطف شسمامتشکرم. پاس خنامه شما رانیز 
قبول کرده‌ايم و شماهم یکی از شر کت کنند گان 
در مسابقه قرانی محسوب می شوید. ان شا ءاللّه 
که بتوانید یکی از برند گان مسابقه هم قرار 
گیرید. سلامت باشید. 
×« نوراللّه خواحات -اهواز 
مطالب خوبی برای من فرستاده‌اید. یک 
پوشهازمقالات ونامه‌های شسماجمع‌آوری 
کرده‌ام بنادارم این مطالب کوتاه‌رادر یکی از 
شماره‌های اینده در یک صفحه مستقل جاب 
× فاطمه کیخسروی - تهران 
Ey‏ ۰ 
آرشیو مجله برای ارسال موجود نیست. اما اگر 
نسبت به ضبط شماره‌های مجله روی سی.دی 
اقد ام کرده‌ایم در مجله اعلام می کنیم تا شماهم 
بتوانید سی.دی مربوطه را دریافت کنید. 
× مهد ی حسینی رنجبر - رفسنجان 
پیشنهادهای شمارا مورد بررسی قرار 
می‌دهیم. تصاویر کو د کان‌د ربخش شکوفه‌های 
زند گی رایگان چاپ می‌شوند. می‌توانید رای 
آن بخش عکس مورد نظر را ارسال کنید. 
× بهناز اکرامی -شاهرود 
مطالب ارس‌الی به تدریج مورد استفاده 
قرارخواهند گرفت.ازهمکاری خوب شما 
باانشریه سپاسگزارم. ضمنا مسابقه بزرگ 
داستان‌نویسی دردوره‌دوم به پایان رسیده 
و برند گان آن هم در شماره نوروزی معرفی 
شده‌اند. 
× حسین مستعلی زاده - برد سیر 
E ey‏ 
سپردم تا مورد استفاده قرار گیرد. 
× خانم هاهاجرعظیمی از کرج‌وطیبه 
فرهادی ازقم 
لطفا در ساعت اداری با روابط عمومی مجله 
تماس بگیرید. 
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رت برد رد ره 


هه است 


ماه علی (ع) 


# وزیر اطلاعات از کشف و خنثی‌سازی یک شبکه 
تروریستی خبر داد. 

# ائمه جمعه به انتقاد از دولت پرداختند. 

# شیرین عبادی از سخنان هیلاری کلینتون انتقاد 
کر در 

# ۰درصد پرستاران دچارافسرد گی حفیف 
هستند . 

# مظاهری کاهش نرخ سود بانکی رامغایر بسته 
سیاستی بانک مرکزی دانست. 

# بانک م رکزی. انتشار اوراق مشارکت رامتوقف 
كھ 

# مهدوی کنی بر بی‌طرفی جامعه روحانیت در 
انتخاب رئیس مجلس هشتم تاکید کرد. 

#* پورمحمدی از وزارت کشور بر کنار شد. 

#۶ دفتر سازمان پدافند غیرعامل در قم تاسیس شد. 

# چهار د یپلمات ایرانی در بغداد ترور شدند. 

** احمدی‌نژاد: خودم تصمیمات رامی گیرم و دفاع 

# از انتقال پرونده‌بنی یعقوب از همدان‌به تهران 
موافقت نشد. 

# محمد رضاخاتمی کاند یداتوری ریاست 
عخمهووغ ا نله را ره کر 

#از حض وراعضای نهضتآزادی برسرمزار 
آیت‌الله طالقانی جلو گیری شد. 

2 ۷ درصد مردم بی‌سواد مطلق هستند. 

#۶ شایعه تغییر مد یران صداو سیما تکذیب شد. 

# دورسوم گفت و گوهای ایران و آژانس مثبت 

* مد ودف رئیس جمهوری روسیه اولین دید ار 
خود را با وزیر خارجه آلمان بر گزار کرد. 

* آمریکا مناطق قبایلی پاکستان رابمباران کرد. 

# مجلس نمایند گان آمریکابا بود جه جنگ بوش 
مخالفت کرد. 

سازمان ملل نسبت به کند شدن روند اقتصادی در 

جهان هشد ارداد. این ساز مان شاحص رشد اقتصادی 
را۱/۸ درصد اعلام کرد. 

2 اوباما و بوش به انتقاد از هم پرداختند. 

# سفیر روسیه د رافغانستان درانتقاد از عملکرد 
نیر وهای خارجی اعلام کرد ناتو د رافغانستان اشتباه 
شوروی را تکرار می کند. 

# احمد ت و کلی‌ونادران درنامه‌ای بهانتقاد از 
سیاست‌های دولت درباره واردات بنزین پرداختند. 

# بوش در سفر به عربستان با ملک عبد الله یاد داشت 
تفاهم هسته‌ای امضا کرد. 

٭ انتخابات پارلمان وق کر فش بر کر او 

# کمک‌های غذایی آمریکابه کره شمالی از سر 
گر فته شد. 

(1 RT 
کردنك.‎ 

# سفیر پاکستان د رافغانستان پس ازسه‌ماه‌ازاسارت 
طالبان آزاد شد. 












تفسیر سیاسی رت 


رح ر WW.hasanfathi.blogfa.‏ 


اهنآ ظ ج 


از روزی که احزاب وابسته به خانم بوتوونوازشریف 
توانستند انتخابات پارلمانی پاکستان راباموفقیت پشت 
سربگذارند ودست دردست هم یک دولت ائتلافی را 
عليه ژنرال مشرف تشکیل دهند. این سوال به وجود امد 
که چگونه زرداری شوهر خانم بوتو که پس از مرگ وی 
کنترل حزب مردم‌رادردست گرفته بامحمد نواز شسریف 
رهبر حزب مسلم لیگ می توانند عضو یک کابینه بوده و با 
همدیگر فعالیت کنند؟ 

اگرچه فعالیت این د و حزب باژنرال مشرف ودیکتاتوری 
نظامی عامل وحدت و ائتلاف آنهابود»ولی مسائل بسیاری 
ميان آنهاو جود داشت که‌بقای این هماهنگی و ائتلاف را 
بسیار شکننده کر ده‌بود. 

به همین دلیل زمانی که خبر خروج نوازشریف از کابینه 
اعلام شد نه‌تنها تعجبی را برنینگیخت بلکه سبب شادی 
وسرورژنرالمشرف گردید چرا که‌می‌توانست‌بیشترین 
ار ا ر ی 

انتخابات پارلمانی پاکستان که پس از سالها با حضور 
احزاب و چهره‌های قد یمی که قبل از کود تای مشرف»قدرت 
رادر دست داشتند بر کر ار شد وبه پیروزی احزاب وابسته به 
خانم بو تو و نوازشریف انجامید. این پیغام رابرای ژنرال که 
لباس نظامی رااز تن خارج کرده و ظاهرا به جر گه غیر نظامیان 
پیوسته بود درپی داشت که اوضاع نمی تواند چند ان به نفع 
اوباشد واگررون داتحاد وهمبستگی دو حزب‌مردمو 
مسلم لیگ اد امه یابدشرایط سخت وناگواری‌برای ژنرال 
درپیش خواهد بود.ولی خروح نواز د یف از کابینه اثتلافی 
ودرحقیقفت اختلافی که ميان دو حزب مردم و مسلم لیگ 
بروز کرد. نوید سقوط کابینه و یا حتی انتلاف حزب مرد م با 
خر ت و اس ا زرالا زا مس داد تایه این رب تا که 
علیه رئیس جمهوری شکل گرفته بود به جناحی برای دوستی 
وهماهنگی باژنرالی تبدیل شود که سکان ریاست جمهوری 
رادردست داشت. 

انتخابات سراسری پارلمانی پاکستان تحت‌الشعاع ترور 
و مرگ خانم بوتونخست وزیرپیشین این کشورود ختر 
ذوالفقار علی بو تو رئیس جمهوری و نخست وزير قبلی این 
کشور که توسط عوامل القاعده در یک میتینگ انتخاباتی جان 
خودراازدست داده‌بود. فرارداشت.ازهمین روموفقیت 
این حزب درانتخابات دورازذهن نبود.ولی ائتلاف آنهابا 
نوازشریف تا حدودی سوال‌برانگیز بود. البته دلایل بسیاری 
برای‌ائتلاف این دو حزب و جدایی آنهامی توان ارائه کرد 
که‌مهمترین وجه تفاهم و توافق آنهاضدیت‌بادیکتاتوری 
مرف و حکومت نظامیان بود.زیراد و حزب مسلم لیگ و 
مردم پس از کود تای نظامی بد ون خونریزی مشرف با انواع 
واقسام فشارها و محد ودیت‌هامواجه شدند.دراین ارتباط 
وضعیت برای نوآزشریف و حزب او به مراتب بد تر از حزب 
مردم بود. زیرامشرف درحقیفت عليه نوازشریف دست به 
کودتا زده و اورااز قدرت ساقط کرده بود. 

مشرف. نوازشر یف رابه داد گاه کشاند. ولی با وساطت 
و میانجیگری دولت عربستان اورابه این کشور تبعید کرد. 
البته در همان زمان اتهاماتی هم عليه خانم بوتومطرح شد» 
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ولی او در خارج از کشور به سر می‌برد. 

رابطه خانم بو تو و نوا زشر یف چند ان حسنه‌نبود. زیرادر 
فاصله مر گ ژنرال ضیاءالحق در یک سانحه هوایی و کودتای 
ژنرال مشرف این دونفرهریک دوبار به نخست وزیری 
رسیده و این مسوولیت را از آن خود کرده بودند. نوازشریف 
بار دوم که به قدرت رسید. صف علی زرداری شوهر خانم 
بوتو و خود اورابه اتهام سوءاستفاده از قدرت و اختلاس و 
مسائل مالی تحت تعقیب قرار داد که در این رابطه خانم بوتو 
به خارج از پاکستان رفت. ولی شوهرش زند انی شد. به این 
ترتیب رابطه بین دو حزب مردم و مسلم لیگ چندان مطلوب 
نبوده و همین اختلافات آنها را رویاروی هم قرار می‌داد. 

علیرغم رابطه نامطلوب دو حزب مذ کور در ماههای قبل 
از بر گزاری انتخابات» شرایط برای خانم بوتو درحال تغییر 
بود. به طوری که در مذاکراتی که بین خانم بوتوو نمایند گان 
مشرف در خارج از کشورصورت گرفت. دو طرف با زگشت 
رهبر حزب مردم به پاکستان و ائتلاف با جناح مشرف را 
پذیرفتند.درهمین راستاخانم بوتوبه کشسوربا زگشت و 
زرداری اززندان رهایی یافت. درحالی که نوازشریف برای 
باز گشت از تبعید نیازبه رأی مقامات قضایی داشت. 

بازگشت خانم بوتوکه‌باحوادث خونینی همراه‌بود 
مخالفتهایی رابه دنبال داشت از جمله القاعده تهد ید کر ده 
بود که او رابه قتل خواهد رساند. درنهایت نیز در یک میتینگ 
انتخابات به جان او سوءقصد شد و خانم بوتوجان خود را 
از دست داد. 

این حادثه که با اعتراض و خشم عمومی همراه‌بود. 
موفعیت حزب مردم رادرانتخابات تضمین و دو حزب 
وابسته به خانم بوتوونوازشریف رابه‌هم نزد یک کرد تاحدی 
که آنها پس از پیروزی د رانتخابات برای از میدان حارج کردن 
ژنرال مشرف دست به دست هم دادند. 

درهمان زمان» کسانی که د ر جریان تحولات پاکستان 
ادا ا در یر انش دومرف ی 
می دانستند. لذاسقوط ائتلاف را پیش ‌بینی می کر دند.درنهایت 
آنچه پیش‌بینی می‌شد به تحقق پیوست وبا حروج نوازشریف 
از کابینه دو حزب عملااز یکدیگر جدا شدند. 

دلیل جدایی 

این سوال و جود داشت که چگونه آصف علی زرداری و 
نوازشریف که د ومی»اولی راسالهازندانی کرده‌بود.می توانند 
عضویت یک ا داشته وی همدیگر همکاری کنند؟ 

هر چند ضدیت با مشرف حاد بود اما این گونه نبود که 
این دو به دلیل اخحتلاف بامشرف مسایل پیشین رافراموش 
که متا شوت تایه اطا ریرقت ای دوخ رز 
اتحاد به زودی فر ویاشد. 

احتلاف زمانی بروز کرد که مساله باز گت فضات و 
حقوقدانانی که توسط ژنرال مشرف ب رکنارشده‌بودندمطرح 
شد. این حقوقد انان به این دلیل از سوی ژنرال مشرف بر کنار 
نن که ریاس موف ای راکش نگ دەر اد شن‌باست 
جمهوری‌اش را غیرقانونی می‌د انستند. حقوقدانان مد کور 
دارای جایگاهی ضد و نقیض از نگاه محمد نوازشریف و 
آصف علی زرداری هستند. 





جناح محمد نوازشریف در کابینه پاکستان 
خواستار باز گشت این حقوقد انان بر سر کار شد» 
درحالی که جناح حزب مردم به رهبری اصف 
علی زرداری به مخالفت با این مساله پرداخت. 

دلابل پیدایش این احتلاف که کابینه رادر 
آستانه فروپاشی قرارداد به این شرح بود که 
نوازشریف برای با ز گشت به پاکستان و حضور 
EE TS‏ 
کرد. حقوقدانان بارأی خوب مبنی براجازه 
بازگشت نوازشریف به پاکستان توانستنددر 
E ET‏ 
از تبعید به کشورش باز گر دانند. به همین دلیل 
را را TT‏ 
سر کارهایشان می‌شد.ولی مواضم آصف علی 
زرداری متفاوت بود. زیرااین افراد کسانی بودند 
که‌د رزمان‌نخست وزیری‌نوازشریف. اصف 
علی زرداری و همسرش خام بوتورابه اتهام 
E‏ اتمه وزندانی 
ار ررداری راضی 
نبود به انها کمک کند. 


داشست.اونیزباقضات سر جنگ داشت. زیرا 
بر حلاف خواسته دولت. باز گشت وازشریف 
رااز تبعید عربستان تایید کردند.ولی ریاست 
جمهوری ژنرال رارد کرده‌اند! دراین شرایط اگر 
وجوداین که احتمال‌داشت دولت سقوط کرده 
واکثریت خود را در پارلمان از دست بدهد. اما 
زمینه مساعد ی‌برای احیای روابط حزب مردم 
حارج از پاکستان» قبل ازانتخابات سراسری 
صورت گرفت. می توانست در غیاب او جامه 

با توجه به انچه عنوان شد»می توان به این 
و حزب مسلم لیگ شاخه نوازشریف بسیار بیشتر 
از نکات تفاهم و دوستی آنها بود. 

هرچند ترورخانم بوتووشرایطی که پس 
ازآن‌د رپاکستان‌به وجود آمدلطمه‌ای‌اساسی 
به رابطه حزب مردم با دولت ژنرال مشرف وارد 
آورده‌واین حزب رابا حزب نوازشریف دریک 
مسیرقرارداد امااین احتمال داده‌می‌شضد که 





زمینه‌های تفرفه و جدایی بسیاربیشتر از تفاهم 
باشد. 

کتریسن برن دهای ناخ لاف وجدایی 
همان گونه که عنوان شد ژنرال مشرف بود. 
زنرال چنین برنامه‌ریزی کرده‌بود که درسایه 
همبستگی وهماهنگی باحزب مردم و خانم 
بوتو درانتخابات سراسری به پیروزی رسیده 
وعلیه جناح‌نوازشریف ودیگ ر گروههای 
راستگرا متحد می‌شوند ام القاعده و طالبان تمام 
رشته‌های آنها راپنبه کردند وبا ترور خانم بوتو 
ورق بر گشست.امروزه‌شرابط درحال 
نے ژنرال مشرف است. یکی از مسائلی که 
دولت اثتلافی مطرح کرده‌وبرروی آن پافشاری 
می کند. بر کناری ژنرال از قد رت است.درحالی 
تفر رابطه با مش رف نیز ات لاف نظر میان‌دو 








حزب مردم ومسام لیگ وج ود دارد.زیراهر 
جند اصف علی زرداری»دولت وژنرال مشرف 
رامتهم به‌سهل‌انگاری‌در ترورخانم‌بوتو کرده.اما 
نوازشریف که‌دولتش با کود تای‌ژنرال‌سرنگون 
شده و سالها به تبعید فرستاده شده. زمینه بیشتری 
برای ضدیت با او دارد. 

۱ درسوی دیگر شرایط برای همزیستی و 
اشتی بین مشرف با حزب مرد م مهیاتر است تا 
بانوازشریف وحزب مسلم لیگ. به همین دلیل 
اگرآنهابایکد یگر ائتلاف کرده و جبهه جدیدی 
عليه نواز شریف تشکیل دهند. نباید تعجب کرد. 
واه اش او ر د واد 
سازش وآشتی بین نوازشریف ومشرف بسیار 
اند ک است. درحالی که اگر مساله ترور خانم 
بوتوبرطرف شده و حزب مردم عاقلانه‌تربه این 
مساله‌نگاه کند,قادر خواهد بود دست دردست 
حزب مشرف. دولتی تشکیل دهد که از موقعیت 
بهتری برخوردار باشد. 
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شاهین عزیزی 

علل پیوستن ژاپن به آلمان و ایتالیادر جنگ جهانی دوم چه بود؟ 

جنگ جهانی دوم درحقیقت ادامه جنگ جهانی اول بود که آثارویرانگری 
برجای گذارد. 

ژاپن در سال ۱۹۳۳ از جامعه ملل که پس از جنگ جهانی اول شکل گرفته 
بود. خارج شد ودرسال ۱۹۳۶ پیمان دریایی خود راباواشنگتن ملغی کرد.در 
شد.درهمین زمان‌درسال ۱۹۳۳ هیتلر د رآلمان‌به‌قدرت رسد ودرسال ۱۹۳۵ 
داردرسال ۱۹۳۱ پیمان دوستی محوررم -برلین به امضارسید. همچنین در 
سال ۱۹۳۹ شوروی و آلمان قرارداد دوستی امضا کردند که درپی آن شوروی» 
کرد و ازان سو هم المان نیمه دیگر لهستان رابه اشغال خود دراورد. 

این اقد امات زمینه‌ساز جنگ جهانی دوم گردید که‌درسال ۱۹۳۹ آغازشد. 
دراین زمان شرایط در خحاوردور هم با روی کار آمدن نظامیان در ژاپن درحال 
تغییر بود زیر ژاین با حمله به چین» د رصد د افزایش حوزه نفوذ خود بود. در 
بودند» آغازشد.درگیری‌هادرسال ۱۹۳۹ در مغولستان حارجی اد امه یافت. 
فکر گسترش حوزه قدرت خود بود. 

درنهایت اوضاع به گونه‌ای شد که ژاین به کشورهای محورنزد یک شد 
وسهرژیم فاشیست دست د ردست هم داد ند وهریک در گوشه‌ای از جهان 
رابه خطر انداخت. لذا آمریکابه تقویت نیروهای دریایی خود دراقیانوس 
آرام پرداخت تااینکه در سال ۱۹۶۰ روابط تجاری‌اش باژاپن محد ود شد. 
دو طرف رابحرانی کرد تااين که در هفتم دسامبر ۱۹۶۱ با حمله ۱۸۳ فروند 
جدید ی شد.درپی این حادثه درهشتم دسامبر ۱ ۱۹۶ آمریکاو انگلیس به 
ژاپن اعلان جنگ کردند. 

درسیتامبر ۱۹۶۰ ژاپن با المان و ایتالیا پیمان سه جانبه‌ای منعقد کرد و 
پس ازآن آلمان به آمریکااعلان جنگ‌داد.بد ین تر تیب جبهه‌های متحد ین و 
متفقین کامل شد و جنگ شدت گرفت که پایان آن مشخص است. اگرچه ژاپن 
ناکازاکی به حواسته آمریکا تن داد. سوال این است که به چه دلیل ژاپن با آلمان 
وایتالیاهمراه‌شد.درحالی که‌این کشو ر تاسپتامبر ۱۹۶۰باوجود اینکه‌در 
جنوب أسیادست به کشو ر گشایی زده بود وحتی با شوروی درگیری مرزی 
داشت»ولی درقبال جنگ ارویابی طرفی اتخاذ کرد و درنهایت با آنها متحد 
شد. با نگاهی به ماهیت این سه دولت و شعارهایشان مشاهده خواهد شد که 
هر سه حکومت. فاشیستی بوده‌وباشعارهای افراطی, افکار عمومی رابه خود 
جلب کرده بودند. آنها بامطرح کردن فضای حیاتی به توجیه تجاوزاتشان به 
کشورهای همجوار می پرداختند. 

آنچه این سه کشسوررابه هم نزدیک کرده بود. همین مسائل بود. آنها 
آغازگر جنگی بود ند که هزاران کشته و خرابی‌های بسیاری رادر گوشه و کنار 
به تغییر حکومت داد ند. د رایتالیانظام پاد شاهی به جمهوری تبد یل شد.در 
آلمان» یک نظام د مو کراتیک جانشین رایش سوم‌شد ودرژاپن»امپراتور جایگاه 
اسطوره‌ای! خود را از دست داد و نظامی روی کار آمد که در آن امپراتور مقامی 
رسمی و فرمایشی بوده وقد رت درد ست دولت و نخست وزیر است. امروزه 
این سه کشور متحد آمریکا شده‌اند. 
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همه آنچه که در باره لبنان بابد بدانیم 






جهان اسلام و عرب در آنجا چاپ می‌شد. 





باتوجه به مجموعه تحولات لبنان و نیز 
برگزاری اجلاس دوحه این هفته در دفتر سردبیری 
مجله میزگردی تر تیب داده‌ایم که دران دو تن از 
کارشناسان سیاسی حضور داشته‌اند. 

اقای دکتر ابوالقاسم قاسم زادہ کارش ناس 
مسایل سیاسسی و نیز آقای محمد علی مهتدی که از 
جمله کار شناسان بر جسته منطقه خاورمیانه در 
کشسور به حساب می‌آیند در این میزگرد حضور 
داشته‌اند. در ان گفت و گو همه انچه که درباره 
لبنان و تحصولات آن بايد بدانیم سورد بحث قرار 
گرفته است. 

ماحصل این مبزگرد دو ساعته طی سه شماره 
تقدیم شما علاقه‌مندان مسایل سیاسی می‌شود. 

IIT 

ابتدا از حضور کارشناسان محترم در دفتر مجله 
و مشارکت عزیزان دراین بحث تشکر می کنم وبعد 
با توجه به مسیرتحولات پیش ام ده درلبنان خواهش 
می کنم ابتدادر مورد خود کشورلبنان مسائلی مطرح 
شود بویژه انکه لبنان کشور عجیبی است. نظام سیاسی 
جندپاره‌ای دارد که قدرت در ان بین مذاهب مختلف 
تقسیم شده است. از طرف دیگر همجواری با اسراییل 
برمشکلاتش افزوده است. پس ابتدا درباره خود لبنان 
بحث را افتتاح می‌کنيم. 

آقای مهتدی: درباره لبنان و ویژگی جامعه سیاسی 
لبنان بحثهای زیادی مطرح شده و مقالات متعددی 
نوشسته شده و من فکر می کنم خوانند گان محترم مجله 
دراین باره اطلاعاتی دارند. بنده هم خلاصه‌ای را 
عرض می کنم. 

لبنان کشور کوچکی است با ۱۰۶۵۲ کیلومترمربم 
مساحت و حدود 1/۵ میلیون جمعیت در ساحل دریای 
مدیترانه که غرب آن رادربر گر فته» در ش مال و شرق» 
کشور سوریه قرار دارد و جنوب آن فلسطین اشغالی یا 
کشور غاصب اسراییل قرار گرفته است. 

آنچه لبنان را از دیگر کشسورهای منطقه متمایز 
می کند بافت ویژه جمعیتی ان است. ملت لبنان تشکیل 
شده از حدود ۱1 فرقه مذهبی» مسلمان و مسیحی. 
این کش وردر ۹۶۳ ۱به استقلال رسیده نظام حاکم بر 
کشور دمکراسی پارلمانی است. قبلا همه اختیارات در 
دست رئیس جمهور بود بعد از موافقت‌نامه طائف در 
۹ قدرت تفسیم شد و مرکز اصلی قدرت در کابینه 
یا شورای وزیران قرار گرفت. 





لبنان یکی از عجیب ترین کشسورهای جهان اسست. کشوری زیبا و درعین حال 
دارای مردمی فرهنگی و متمدن اما همراه با مشکلات فراوان قومی و سیاسی... تا 
قبل از گسترش دامنه تجاوزهای رژیم صهیونیستی بیروت مرکز لبنان شهری بود 
که به عروس خاورمیانه شهرت داشست. بندری زیبا در کنار مدیترانه که پذیرای 
بیشترین جمعیت توریسم بود و یک مر کز فرهنگی در جهان عرب که اکثر کتابهای 


یک ضرب المثل قد یمی می گوید: در قاهره کتاب می‌نویسند در بیروت چاپ 
می کنند و در بغداد می خوانند. گذشته از آن بهترین دانشگاههای فرانسوی و 


باقی بماند. 

















به دلیل بافت خاصی که دراین کشوروجود 
دارد دمکراسی در لبنان دمکراسی عددی نیست بلکه 
دمکراسی انجمنی یا توافقی است. یعنی هر یک از 
تشکلهای فرقه‌ای و مذهبی تشکیلات خحاص خودشان 
رادارند و سهمی هم در قدرت گرفته‌اند. همین مساله 
باعث می شود که گروههاو فرقه‌های لبنانی برای گرفتن 
قدرت همیشه یک حامی خارجی داشته باشند. 
دارد. معایب آن تفاوت مصالح و منافع قدرتهای خارجی 
دخیل در لبنان است که ممکن است تاثیرهایی رادر داخحل 
کشور بگذارد وحتی به برخوردهای حشونت‌آمیز دامن 
بزندامامحسنات آن‌اين است که می تواندبا تنوع فرهنگی 
موجود محلی برای داد و ستد فرهنگی شرق و غرب و 
بهترسن محل برای گفتگ وی ادیان و فرهنگهاو تمدنها 
باشد. در تقسیم‌بندی قدرت دراین کشور معمولا رئیس 
جمهور از مسیحیان مارونی انتخاب می‌شود. نخست 
وزیر از شخصیت‌های مسلمان سنی» و رئیس پارلمان از 

۸ نماین ده مجلس لبن‌ان هم بین مسلمان و 
مسیحی تقسیم ش-دهاند. نیمی از نمایند گان به جامعه 
نیمی از کرسیهای پارلمان یعنی ۱۶ کرسی به مسلمانان 
اختصاص دارد که خود آنها به شیعه. سنی, علوی و 
دروزی تفسیم می‌شوند. 


7 ۰ 
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انگلیسی زبان هم در بیروت وجود داشستند. اما به دلیل وجو د اقلیت‌های مختلف ۱ 
دراین کشسورو یک نظام سیاسی عجیب و غریب. چسبی که باید این کشور رابه 
هم بچسباند. از مد اخلات خارجی و بویژه تهاجم ارتش اسراییل کارایی خود را 
از دست داد. براساس تقسیم‌بندی قدرت در لبنان رئیس جمهور از جامعه مسیحی. 
نخست وزير از حامعه اهل سنت و رئیس پارلمان از حامعه شیعی انتخاب می شو د 
واين نظام سیاسی گاه و بیگاه مشسکلاتی رابرای کشسور به وجود آورده است که 
بحران‌اخیراین کشو ر آخرین مورد بوده است کسه امیدواریم آخرین مورد هم 





به همین شکل در داخل کابینه هم همین تقسیم‌بندی 
وجود دارد و بالاخره گرچه 1/۵ میلیون نفر در کشور 
مقیسم هستند اما لبنان کشسوری است که مردم آن 
مهاجرفرست هستند یعنی عجیب اینکه جمعیت لبنانی 
خارج از کشسور بیشتر از لبنانی‌های مقیم است. تقریبا 
است که بیشتر این افراد در کشورهای مهاجرپذیر مثل 
استرالیاء کانادا؛ امریکاء کشسورهای ارویایی» شرق 
آفریقا و کشورهای خلیج فارس ساکن هستند و وجود 
راق کور باه متام | نله کف دی کر ان که بشت 
این مهاجران رامسبحیان و شیعیان تشکیل می‌دهند و 

مثلادرحال حاضر در کانادا جمعیت قابل توجهی 
از شیعیان و مسیحیان لبنانی زند گی می کنند. 

در آمریکاو در ایالت میشیگان و در شهردیترویت 
بحش مهمی از لبنانی‌هااسکونت دارند. در آمریکای 
دست مهاجران لبنانی است. در استرالیاو در سیدنی و 
ملبورن هم تعداد زیادی از لبنانی‌ها که بیشتر شيعه هستند 

٩‏ آیسالبنان قبل از جنگ دوم پیشینه تمدنی هم 
داشت؟ اصلاً کشوری به نام لبنان وجود داشت؟ 

4 قبل از سقوط امپراتوری عثمانی که این منطقه 
بعد از جنگ اول به وجود آمد و در معاهده سایکس 
و پیکو» وزرای امور خارجه بریتانیا و فرانسه که بعد از 
















لینان تنها کشوری است که جمعیت مهاجران 
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فروپاشی عثمانی منطقه را بین خودشان تقسیم کردند. 
a eg ER‏ 
شد و بقیه مناطق سهم بریتانیا. به همین دلیل فرهنگ 
وزبان فرانسوی درلبنان بسیاررایج است» بخصوص 
فرقه مسیحی مارونی بسیار به فرهنگ فرانسه متمایل 
انوا فا تیه عون شاد ھر ران بوک اما 
کلمه لبنان به این کشور باوسعت کنونی اطلاق نمی شد. 
منطقه کوهستانی منطقه را جبل لبنان می خواندند. که 
نامش در تورات هم آمده و چون کل منطقه حاورمیانه 
مر ای اتو تنها مقطقه کو هستانی همین كوه 
لبنان است که در قدیم بسیار صعب العبور بوده و محل 
پناه آزادیخواهان که از گزند حکام مستبد در امان باشند 
لذاعلت جم شدن اقلیت‌ها در لبن ان به همین دلیل 
است که این منطقه دارای ویژ گی کوهستانی بوده 
درحالی که بقیه مناطق عربی کوهستانی نیستند. 

لبته این راهم باید اضافه کرد که لبنان در گذشته به 
انا تست ی ای ان تس له فان رها 
عامل و بقاع و بعلبک در دوره استقلال به اصل جبل 
لبنان اضافه شده و کشور لبنان رابه وجود اورده در این 
محدوده جغرافیایی فعلی... 

2 با تو جه به صحبت شما پس در لبنان نباید به دنبال 
یک چسب واحد و محکم قومی و يا قبیله‌ای و یا ملی 
گشت که بتواند ملت را زیر یک چتر واحد جمع کند. 

2 وب این اشکال در مورد بسیاری از 
وی بت ای رده تسیز 
تقسیم‌بندی و خط کشی استعماری است. یعنی در همه 
این کشسورها اکثریت و اقلیت وجود دارند اما ویژگی 
لبنان این است که دراین کش ور همه اقلیت هستند و 
یک اکثریت واحد وجود ندارد. درحالی که در مصر و 
درعراق اقلیت و اکثریت وجود دارداما در لبنان اینطور 
تست همه افلیت یت در لقن فان و سره 
دارند. ۲اقلیت مسلمان شیعه» سنی و دروزی و اقلیت 
مسیحی به ترتیب مارونی» کاتولیک و ارتد و کس رم. 
و حدود ده فرقه دیگر هم هستند چه مسیبحی و چه 
مسلمان که جایگاه خاص خود را دارند. اما این ۱" فرقه 


قدرت بیشتری دارند. 
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دکتر قاسم زاده: توضیحات آقای مهتدی درباره 
لبنان بسیار جامع و کامل بود. من فقط چند نکته به این 
مساله اضافه کنم.اگر کسی بخواهد درباره لبنان یک 
بررسی انجام دهد باید تاریخ این کشوررابه ۲دوره 
قسمت کند. دوره قبل از استقلال یعنی قبل از ۱۹۶۳و 
دوره بعد از آن. در دوره قبل این کشور در حوزه نفوذ 
عثمانی و سپس فرانسه قرار داشت. اما در دوره بعد 
که لبنان شکل گرفت همه پذیرفتند که این یک کشور 
طائفه‌ای است که هر طائفه هم از نظر مذهبی و هم 
از نظر جغرافیای محل سکونت مرز مشخصی دارد. 
نکته‌دیگری که دررابطه با لبنان بايد مورد تو جه قرار 
گیرد این است که این کشور تا قبل از اینکه موضوع 
اسراییل و حرکت رژیم صهیونیستی برای جایگزین 
کردن بحران در منطقه به جای ارامش به وجود بیاید. 
منطقه صلح و آرامش بوده و عمده درآمد لبنانیها از 
محل کشاورزی. دامپروری و توریسم تامین می شد. 
نکته دیگر اينکه تا دهه ۵۰ لبنان به عنوان مر کز تعاملات 
ومبادلات بانکی عربی مطرح بود. یعنی سپرده‌های 
پولی مردم و حتی کشورهای منطقه در بانکهای لبنان 
نگهداری می‌شد. یعنی کشوری بود مثل سوئیس برای 
جهان عرب از نقطه نظر مب‌ادلات پولی و بانکی چرا 
که کشسورلبنان قانون سری بودن حسابهای بانکی را 
اعمال می کرد. یعنی به هیچ و جه نمی شود از موجودی 
حسابهای بانکی افراد مطلع شد. و به همین دلیل یکی 
از منابع درامد لبنان» همین فعالیت بانکهای لبنان بود و 
هنوز هم این قانون برقرار است. 

پس لبنان کشوری بود ثروتمند. آرام و در کل منطقه 
به عنوان کشور صلح مطرح بود. و به همین خاطر در 
جنگهای اول و دوم اعراب با اسراییل هم تنها کشوری 
که موضع بی طرف داشت لبنان بود. و برای همه هم این 
مساله جا افتاده بود که لبنان یک منطقه صلح است. 

نکته دیگر مساله ازادی زبانی در لبنان بود» یعنی 
جدای زبان عربی» زبانهای فرانسه و انگلیسی هم در 
لبنان زبان دوم محسوب می‌شد و حتی دانشگاههای 
فرانسوی و انگلیسی هم در لبنان وجود داشت و 
دانشگاه امریکایی بیروت هم معروف بود لذا کسانی 
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که به لبنان می آمدند بخصوص از کشسورهای گر 
چندان مشکل زبان نداشتند. نکته دیگر اینکه لبنان 
مرکز فکری و روشنفکری جهان عرب هم شناخته 
ف شا در گذشته یکی از مشخصات لبنان صنعت 
جاپ بود. این اصطلاح در بین اعراب وجودداشت 
که کتاب در قاهره نوشته می‌شود در بیروت چاپ 
می شود و در بغداد خوانده می شود. اکثرناشران و 
ملفان کشسورهای عربی و حتی کشورهای غیرعربی 
اگرمی خواستند کتاب رافاخر چاپ کنند به لبنان 
مراجعه می کردند. حجم مطبوعات آزاد هم در لبنان 
از همه جا بیشتر بود و مطبوعات ازاد بسیاری در لبنان 
وجودداشت که‌هنو زهم ریش ه‌های آن رامی‌شود 
دید. مثلا مسیحیان روزنامه‌های خو دشان را داشتند و 
مسلمانان شیعه و سنی هم همین‌طور. 

نکته دیگر اینکه تعصبات شدید مذهبی هم و جود 
نداشت. یعنی همه افراد و پیروان مذاهب و فرقه‌ها در 
کار یکا یکر و ند گی هی گر دنلب اما وه عشکلات در 
لبنان و حتی در کشسورهای منطقه خاورمیانه را باید در 
موجودیت اسراییل دید. یعنی ريشه بحران اسراییل 
است و همه مسایلی هم که در منطقه به وجود آمد و 
همه بحرانها و از جمله بحران در لبنان همه و همه از 
این موجودیت نامشروع ناشی می‌شود. 

در لبنان با وجود بی‌طرفی در جنگهای اعراب و 
تیس افتا کل ا و به نان تیه 
شد. 

برای بررسی آنچه که در لبنان اتفاق افتاد ما باید ۳ 
برش از موضوع داشته باشیم. یک برش مسایل داخلی 
تا یک ترش شیر لا وور ورات قان 
افتاد و یک برش هم مسایلی است که امروز بعد از یک 
گذن ۰ س له مطرح شده یعنی بعد از پیروزی 
انقلاب اسلامی و تغییراتی که در منطقه بو جود اورد 
و تاثیرش راهم درلبنان گذاشت که باعث شد امروز 
لبنان در حوزه بینالمللی مطرح شود. یعنی آنچه که 
درلین ان اتفاق می‌افتد در فضای بین المللی تاثیررگذار 
شد است... 


ادامه دارد 





ودر 


ذ وت از کف ر فت تازه متو جه می شو ی که تنهایی 
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ن د حمت داد 


«سیاست نگاه به شرق» در سیاست خارجی ایران؛ 
اولویت نخست است. سخنگوی وزارت خارجه که 
احیرامعاونت این وزارتخانه رانیز در بخش آسیایی 
برعهده گرفته است. چنین نظری دارد. به این ترتیب 
آسیا) انجام می شسود و برای آنکه آنها هم با اروپایی‌ها 
در تحریمه ای ایران همگام و همصدانشوند ایران 
عصلاوه بر ابزار سیاسی و مذاکرات همیشگی از یک 
ابزاراقتصادی هم استفاده می‌کند اینکه کالاهای 
فراوانی از اسیای جنوب شرفی به ایران صادر شود 
تااین کشورهااز مراوده و رابطه و حمایت ازایران» 
انبوه خودروهای ساخت شرق به ایران وارد می شوند» 


خودروه ای کره‌ای وژاپنی و چینی که حتی 
گاهی اوقات قیمتشان از یکصد و چند 
میلیون تومان هم بالاتر می‌رود. اما اتفاق 
جالب‌تری درباره خودروهای وارداتی به 
ایران قابل مشاهدهاست. علاوه بر اینکه 
خود خودروها با حولان دادن در خیابانهای 
ایران» اسباب فخرفروشی و نمایش تجمل و 
و عجیبی هم برای فروش هرچه بیشتر این 
نوبرانهء‌های دنیای فناوری اغاز شده است. در برخحی 
روزنامه‌هاو در برخی روزها تبلیغات نصف صفحه 
تنها برای تبلیغ یک خودرو اختصاص يافته است و در 
نیم صفحه روبرو هم خودروی خارجی دیگری معرفی و 
تبلیغ می‌ شود دامنه این تبلیغات بیل‌بوردهای شهرها را 
رامی‌بینید که به تبلیغ یک خودروی خارجی گران قیمت 
جمهوری اسلامی ایران هم در برنامه‌های پربیننده که 
در دوسوم باقیمانده کادر یک حودروی گران قیمت 
آلمانی تبلیغ می‌شد. به طوری که توجه بیننده ناخودا گاه 
به جای مجری به این تبلیغ متحرک کنار او جلب می‌شد. 


خودرو کالای خوبی است و خودروی خوب البته 
کالای خوبتری هم هست. اما این هجوم تبلیغاتی 
خودروه ای چند ده میلیونی و گاه چند صد میلیونی 
دورف اها واا ای ارات هر زود کرای را 
که پد رانشان از پس یک ماه کار سخت» اولین نیازهای 
ارا نمی توانند تهیه کنند»بیشتر می‌سوزاند و آنکه 
فصد خرید خودروهای چند صد میلیونی رادارد نیازی 
به تبلیغات حجیم در درو دیوار شهر و رسانه‌ها ندارد. 
بگذریم اگر کود کانی اینچنین که تنها تفربحشان دیدن 
برنامه‌های رایگان تلویزیون اسست»دست کم درهمین 
چند لحظه تفریح ارزانشان» بوی سوختن دل خودشان 
رانشنوند وبه خود نگویند به هر قیمتی که شده بايد 
من هم بر خودروهای مغرور خارجی سوار شوم حتی 


اگر مجبور باشم از روی قانون, رد شوم. 


جدید و جوان 

وقتی به چهره‌های نمایند گان مردم در مجلس هشتم نگاه می کنید» آنچه بیش 
از هر چیز به چشم می‌آید. جد ید بودن و جوان بودن بسیاری از ایشان است نسبت 
به نمایند گان دوره‌های قبل. حد ود نیمی ازایشان برای اولین بار انتخاب شد هاند 
واین نويد فکرهای نو» جدید وبکراست که باید بتواند برای مشکلات قد یمی 
و کهنه کشور که راههای تکراری قبلی نتوانسته‌اند چند ان چاره‌شان کنند راهها 
وی فادها اوا اک وان وا کر این ا کال در کار ره 
د یکر ان باند یک اند ری امسدوار کننده را پیش روی مجلس هشتم قرار دهد. 

درروزهایی هستیم که اروپایی‌هادر کنار امریکاسعی خود رابیشتر کرده‌اند 
تابا تنگ‌تر کردن حلقه محاصره اقتصادی ایران شرایط رابرای مردم و دولت 
سخت تر کنند. پیشنهادهای جد ید ی برای تحریم مطرح شده از تحریم بانک 
ملی از بزرگترین بانک دولتی ایران تا تحریم پروازهای هواپیمایی هما (بزر گترین 
تنگ تر نشود. انتظار و پیش‌بینی از این مجلس جوان آن است که جسارت و تحر ک 
خود انتخاب کرده‌اند که بهترین و سریع ترین و کم‌هزینه ترین راهها را برای اعتلای 
ایران برخواهند گزید. 


زشت‌ترین عکسها 

ده میلیون معتاد به سیگار و پیست و شش میلیون نفر مصرف کننده قلیان در ایران» 

توت ما اش رنه نهک EEN ee CE‏ 

تبلیغات سیگار و همه گیر شدنش به کار گیرند. سالها پیش وزارت بهداشت مقرر کرده 

بود که کار اا که یراتس ارف قرو سا وتو ر دی کا چ اررو ی د 

سیگار با خط فارسی بنویسند که سیگار سرطان‌زا است و بیماریهای فراوانی به ارمغان 

می‌آورد» شاید که سیگاریها این یک خط راهر بار که به سراغ جعبه می روند» بخوانند 

و کمی نکر کنند. اما آمارده‌میلیونی سیگاریها در ایر ان به وزارت بهداشت هشدار 

داده است که یا بسیاری سیگاریها سوادی ندارند یااگر هم سوادی هست. حداقل 

برای خواندن این جملات برروی یاکت سیگاراز ان استفاده نمی شود به این ترتیب 

طرح جدید وزارت بهداشت در آینده نزدیک اجرا می‌شود که باز هم تولید کنند گان و 

وارد کنند گان سیگارراوادارمی‌کند که چیزی روی پاکت سیگار قید کنند. اما این بار 

آنچه باید روی پاکتهای سیگار آورده شود تنها یک جمله نیست. چند تصویر و عکس 

است. که‌اگر تولید کنند گان‌قبالآن 

: جمله«سیگار سرطان زاست» را 

8 در گوشه‌ای می‌نوشتند که چندان 

۱ دیده هم نمی‌شد. این بار باید این 

عکسها ۵۰د رصد سطح پاکت را 

بگیرد. عکسهایی از سیگاریهایی 

| که به بیماریهایی نظیر سرطان 

| 

یز منود کعاه کبه :هر 

کس بادیدن ان الحساس تنفر 

| از محتویات پاکت خواهد 

کرد. فک فکر بسیار خوب و 

| کم‌هزینه‌ای است ولی می‌توان 

امیدوار بود که دست کم برروی 

] کسانی که برای اولین بار قصد باز 

ا کردن قوطیهای سیگار رادارند. 
تاثیر خوبی بگذارد. 





















بازیها علامت خطر نیستند 
تیمی‌ شامل یک زن و شسوهربه نام چریل اولسن 
و لورنس کاتثر از مدرسه پزشکی هاروارد. دید گاه 
خود رابانام حقیقت شگفت انگیزی درباره‌بازی های 
خشن وید ئویی و آنچه والدین می توانند انجام دهند " 
ماه گذشته منتشر کرده‌اند وباعث تغییراتی در بحث 
تاثیر بازی‌های وید ئویی بر کود کان شده‌اند. 

کاتنر می گوید:امید وارم مرد م تشخیص دهند هیچ 
اطلاعات معتبری دردست نیست که ازنگرانی‌های 





بی‌مورد راجع به خشونت ایجاد شده توسط بازی‌های 












نتیجه فوق بعد از دو سال مطالعه این زوج» بر روی 
بیش از ۱۲۰۰ دانش آموزدبیرستانی و رفتارهای آنان 
در برابر بازی‌های وید ئویی ات مایت 

گفته می شود تعداد کمی از کود کان هستند که‌با 
این بازی‌هابه دعواو حشونت کشیده می شوند. در 
حقیقت کودک ۱۳ ساله‌ای که چنین بازی‌هایی می‌کند. 
نهایتا به تیم فوتبالی که شما هم در محله‌تان دیده اید 
می‌تواند نشان دهنده وجود مشکل خشونت در آنها 
باشد اشاره می کند. مانند: دعواهای مکرر نمرات بد 
و بازی کردن افراطی. 

برای‌مشال:اگردختری ۱۵ساعت در هفته را 











منحصرا به بازی‌های وید ثویی پرخشونت اختصاص 
می‌دهد. اوضاعش نگران کننده و بسیار غیرمعمول 
اس 

اما برای پسرها بازی‌ه ای وید ویی به هیچ وجه 
علامت خطر نیستند. زیرا به نظر می رسد که بازی برای 






حبر دادند: 


ردبای غولها 

دانشمندان‌از کشف ردپاهای متعلق به گله ای 
متشکل از ۱۱سوسمار عظیم‌الجثه گردن دراز در 
یمن خبر دادند. این کشف تاریخی نحستین کشف 
ردپای دایناسسورها در شبه جزیره عربستان محسوب 
3 

سوسمارهای عظیمالجثه گردن دراز که غول 
ی سس نا 
استفاده از جهاری ای قد رتمند ح ر کت می کرده‌واز 
گیاهان نیز تغذیه می کرده اند. 

براساس گزارش زی نيوز برآورد دیرینه شناسان 
این است که سوسمارهای عظیم‌الجثه گردن دراز 
گامهایی به طول ۲/۵ متر برمی داشته‌اند. 

سرپرست دیرینه شناسان دانشگاه ماستر پخ هلند 
که این کشف تاریخی راانجام داده‌اند گفت:قد مت این 
هن ای کرو کین 3 
هستند که سوسمارهای عظیم‌الجثه گردن دراز با همان 





نسل پسران آمروزی» نوعی معیار برای رقابت و کسب 

بسیاری از طرفد اران بازی‌ه ای وید ویی از این 
زوح استقبال و حمایت کرده‌اند که البته برای زوج 
محقق عکس العمل خوشایندی نبود. 

آنها می گویند: ما قصد نداریم از کسی حمایت کنیم 
یا بر ضدش باشیم. از ما خواسته شد که در این بحث‌ها 
طرفداری خود را از بازی‌ه ای وید ویی اعلام کنیم 
ولی ما چنین افرادی نیستیم و ین بازی‌ها از نظر ما تنها 
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سرعتی که در آب شنا می کرده‌اند در طول نوار ساحلی 
به دنبال غذا می گشته اند. 

این حیوانات غول پیکر در حد فاصل ۲۲۸ تا ۶۵ 
میلیون سال پیش بر روی زمین زند گی می کرده‌اند که 
تقریبا همزمان با اواسط دوران حیات دایناسورها بوده 


است. 

نخورده باقی مانده‌اند در ۰مایلی شمال صنعا 
پایتخت یمن کشف شدهاند وبین ۴۳ تا ۰سانتیمتر 
طول دارند. 


شهر ستار ه‌ها 
گروهی از زیست شناسان نیوزلندی روی 
کوهستانی در اعماق اقیانوس آرام جمعیتی متشکل 
از جند ده میلیون خاریوست دریایی را کشف کردند که 
ریا روهار کی داووان3. 

در حقیقت این محققان روی یک کوهستان 
زیردریایی به مساحت حدود ۱۰۰ کیلومتر مربع و در 
میان مرجانها یک کلونی از خارپوستان دریایی بی مهره 
راکشف کردند که به ستاره‌های دریایی معروف 

براساس گزارش آسوشیتدپرس» 1۷120112716 
یکی از ۰۰ ا هزارکوء زیرآبی شسناخته شده 


۰ کووه از این تعداد مورد 
بررسیهای دقیق قرار گرفته 











تقوی هنگام جلب منفمت 


این عنکبوتها سیاه رنگ بوده و طول آنها به حدود ۰ سانتیمتر می‌رسد و تاکنون هیچ اطلاعاتی در خحصوص 
علل اینکه‌انن حفنرات غول بیکر به خهدلیل و از چا آمته اند دز اش ار تیست: 

تسایس کر تیه ما ی اشسپیگل “هجوم این عنکبوتهابه خصوص برای کسانی که از بیماری 
"عنکبوت ترسی رنج می‌برند بسیار وحشت آور است. 

هرچند عنکبوتهای ۲۰ سانتیمتری حطری ند ارند وبه محض اینکه کسی به آنهانزد یک شود ناید ید 
و 

در این خصوص یوهان مار تنس» پروفسور جانورشناسی دانشگاه ماینز توضیح داد: این عنکبوتهای غول 
پیکر ساختار تولید تار و غده تولید مایع و زهر ندارند بنابراین به طور بالقوه هو ق ظاهر تشاک 
آنها است که موجب وحشت می د 

به اعتقاد کارشناسان احتمال دارد که این جانور از راه دریا وبا یک محموله باری به اروپا رسیده باشد. در 


حقیقت بخش اعظم این حیوانات ساکن اسیا و امریکای جنوبی هستند. 


۵ 
الاعات ل سار ۱۳۳۲۷ 

































است. 

این کوه از عمق ۸۵۰ 
متری این منطفه از اقیانوس 
آرام تاعمق ۰متری ارتفاع 
دارفا ارتفاع از نظر 
ستاره های دریایی برای 
شکار میکروار گانیسمھایی 
که باسرعت ۴ کیلومتر بر 
ساعت‌باجریان آب حرکت 


معدو ع بی شو د مانند ر ود خانه‌ای که وارد دوبا گ دد 










می کنند کافی است. 


۵ لار شفه که ند 











پد ر وماد رش ‌اورافروختند واين د ختر د ه ساله همچون 
یک برده برای خانواده‌ای شر وع به کار کرد 


بر ده‌ای در گاراؤ 


برده‌فروشی هنوز هم یکی از جد ی‌ترین جرایم بشری است! 


۲ 








در یک خانواده فقیر 

شیمایکی از بازده فرزند خانواده‌اش بود. خانواده‌ای 
می کرد ند. آنه افقط چند پتوبه عنوان زیرپایی دراتاق 
داشتند وهرسیزده نفر(یپد رو مادروی ازده فرزند) به 
صورت مجاله شده در همان اتاق که در اسکند ریه دومین 
شهربزرگ مصر پس ازقاهره» واقع شده‌بود زند گی 
می کرد ند. پد ر خانواده کار گر ساختمان بود که گاه به گاه 
کار برای او وجود داشت وبرخی اوقات هم بیکار بود. 
سرانجام فشار فقر بر خانواده باعث شد تا آنهاابتدادختر 
دوازده‌ساله خود رابه زوجی به‌نامهای ناصریوسف و آمال 
اوریس بفروشنداماپس از شش ماه زوح مذ کور.دختر 
رابه جرمدزدی پول و غذااز خانه آنهاء به پدرومادرش 
با زگرداندن د. پدر د خت رک به حاطر آنکه عصبانیت زوج 
مذ کوررا کاهش دهد در عوض شیمارا که تنهاده‌سال 
داشت به آنها داد. درواقع او در ازای شیما فقط ۳۰دلار از 
آنها حواست.حتی به آنهانوشته‌ای‌داد که شیمامتعلق به 
انهاست و او دیگر حقی نسبت به دخترش ندارد! 


مهاجرت به آمریکا 

درسال ۲۰۰۰ میلادی بر طبق نقشههای قبل 
ناصریوسف و آمال ادریس برنامه مهاجرت به آمریکارابه 
اتفاق فرزند انشان که تعداد آنهاسه نفر بود پیاده کردند. 
آنها که حدمتکاردربست ومفت و مجانی بهتری از شیما 
پید انمی کردند. با آنکه مجوز خروج او از مصر و ورودش 
به امریکاراند اشتند امابارش و و تقلب» ویزای خروج 
از مصر و سپس ورود اورابه آمریکابه کل غیرقانونی 
ری کر ار ری ار 
راید ویس توس ری ار 
کرده‌ودرآنجاسکنی گزیدند.امارفتار آنهادر قبال شیما 
تفاوتی که نکرد هیچ بلکه چون دیگر خیالش ان راحت 
شد ه بود که هزاران کیلومتر از خانواده شیمادور هستند» 
حتی رفتاربد تروغیرانسانی تری راد رقبال وی پیش 
گرفتند.باآنکه شسیما تنهاد وازده سال د اشت. اما آنها تمام 
وظایف خانه رابه گردن او انداخته بودند وبه او نه‌تنها پول 
رت یا ی را 
کهاتومبیلی در آنجانبود وبسیارهم تنگ و تاریک بود. 
به‌عنوان محل زند گی برای او تعبین کرد ند.درواقع تنها 
یک پتو برای کف و یک پتو هم برای مواقع سرما به او داده 





«شیما یکی از یازده فرزند یک خانواده بسیار محقر در شهر اسکند ریه واقع در مصر بود. فقر مطلق باعث شد که 
پد رومادرش اورادر حالی که ده سال بیشتر ند اشت به یک زوج رو تمند درازای تنها ۳۰دلار بفروشند. زوج مذ کور 
شیما رابا خود به صورت غير قانونی به آمریکا برد ند و در خانه خود در آمریکا. گوشه‌ای از یک گاراژرا برای زند گی 
به او داد ند. بدون آنکه کو چکترین حقی برای او قائل باشسند. او باید به آن زوج و فرزندان آنها خدمت می کرد و در 
زای آن. آنها باقیمانده غذای خود را به شیما می داد ند! شیما همجون یک برده کامل زند گی می کرد تا اینکه...» 


دکتر بهمن بهروزی 
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بودند و حتی به او اجازه‌نمی‌دادند که لباسهای خود رابا 
ما دار E‏ 
به او داده بودند تالباسهای خود رادرهمان گاراژدر ان 
سطل شسته و همانجاهم بر بالای سر خود آویزان کند. 
خرس ز رسای ییوگ کی خی وی 
برای او وجود داشت. همه روزه راس ساعت شش بامداد. 
باید شیما از خواب برمی خاست و ابتد اباید به فرزند ان 
دوقلوی ناصریوسف و آمال اوريس که پنج ساله بودند و 
توجه فراوانی را نیاز داشتند می‌رسید و سپس دختر یازده 
ساله آنها را آماده رفتن به مد رسه و سپس باید نظافت منزل 
و کارهای آشپزخانه راانجام‌می‌داد.این کارسنگین برای 
بر زارد سا ر ملس ره یی رو از 
رااز پای دراورد. 


نداشتن حق بیماری 

آنهاحتی به او اجازه‌بیمار شدن راهم نمی‌دادندابا 
آنکه شسیما دچار تب و لرز شده‌بود وویروس آنفولانزا 
اوراآزارمی‌داد. اما آنها تنهاچند قرص آسپیرین به‌وی 
داده و او راوادار به انجام وظایفش می کردند! از همه بد تر 
ناصریوسف و آمال اوریس او راد رخحصوص باز گو کردن 
شرایطش تهدید کرده بودند و حتی به دروغ به شیما گفته 
توضیح دهد آنگاه پلیس او را بازداشت خواهد کرد چرا 
که اوبه کل غیرقانونی وارد آمریکاشده‌است. از همه 
بدتر آنکه اعضای خانه اورانه تنها تمسخرمی کردند بلکه 
به جای نام شیماء او را احمق یا خنگ خطاب می کردند. 
ساعات کاراوهم که‌ازشش بامداد آغازمی شد E‏ 
نیمه شب به طول می انجامید . شیما خود درباره‌ان‌روزها 
بیمارشدهو زجرمی کشید م. اما هیچ اهمیتی نمی داد ند و 
حتی مرا تهد ید هم می کردند. آنهاحتی پاسپورت مراضبط 
کرده‌بودند ومن هیچ جانمی توانستم بروم. بد ترین روزها 
هم روز تولد من بود که بافحش وناسزااز جانب آنها همراه 
می‌شد. دست و پای من تر ک خورده و قرمز شده بودند و 
دربسیاری از مواقع از انهاخون جاری می‌شد. امامن حتی 
یکبار هم نزد پزشک نرفتم!) 

یک همسابه کنجکاه 

اوضاع تاسال ۲۰۰۴ که شیما به شانزده سالگی رسیده 

بود. به همین منوال ادامه پیدا کرد تااینکه یی روزدر 
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حوالی ظهر. یک بانوی افسر پلیس دربخش حمایت 
ازکود کان پیامی تلفنی از جانب بانویی دریافت کرد که 
خود را همسایه یک خانواده معرفی کرد و سپس به بانوی 
پلیس گفت که در آن د یک دختر نو جوان زند گی 
می کند کهبه ند رت درخار ج از خانه د يده می شود او 
حتی به مد رسه هم نمی‌رود!درواقع بر طبق قانون‌اگر 
باشد و به مدرسه نرود. از آنجا که مدرسه رفتن دراین دو 
مقطع اجباری است. پلیس در بخش حمایت از کود کان و 
دریافت پیام و یادداشت کردن آدرس.به سوی محل 
گزارش داده شده حرکت کرد. کارول چن همراه خود 
یسک بانوی پلیس دیگر به نام تریسی رابه محل برد چرا 
که نمی دانست با جه واکنشی مواجه خواهد شد!اتفاقا 
ار سرا ری ادا 
ودرپاسخ بهسوالآنهادرباره‌ساکنان خانه گفت که‌او 
همسرش و سه فرزند در آن خانه زند گی می کنند و زمانی 
کر ری در رن اد رال در 
ناصریوسف من ومن کنان سرانجام اعتراف کرد که یک 
دختر دیگر در خانه بسر می‌برد اما او از خویشاوندانش 
نیست.زمانی که پلیس‌هاا زاو خواستند تادختررابه‌انها 
۱ 
اما به زبان عربی که پلیس‌هامتو جه نشوند به او اخطار کرد 
که بهپلیس‌هادرباره کاردر خانه سخنی نگوید و گرنه 
کتک مفصلی خواهد خورد.زمانی که چشم دوبانوی 
پلیس به سر و وضع شیم افتاد و بخصوص دستان زخمی 
اورامشاهده کردند. دراولین گام بام رکز پلیس تماس 
گرفته و تقاضای حضورفوری یک مترجم زبان‌عربی را 
فرب رد دا بت ری رسب وی ار سم 
شده. اما هنوز به مد رسه نرفته است و به همین دلیل حتی 
یک کلمه‌هم انگلیسی بلد نیست. پس از شنید ن‌این مطلب» 
دومامورپلیس به سرعت شیمارابااتومبیل پلیس برای 
تحقیقات بیشتر به مرکز بردند. 
در کنار یکت مشت انسان 

پس از آنکه پلیس‌ها شیما را به خانه‌ای که چند کودک 
باس رب دی درا اضر دا رد و 
که تنها تجربه‌ای و حشتناک داشت »ابتدااز همه ساکنان 
خانه واهمه‌داشت.امابعد آهسته آهسته برای اولین ار 
در عمر خود با عده ای انسان آشنا شد. انسانهایی که مانند 
خودش تجارب بد و بد رفتاریها رانسبت به خودشان 
را را رل ارات را 
دلتنگی می کردند. پس از آنکه به کمک مترجم» شسیما 
آنچه رابراو گذشته بود و نحوه رفتار اصریوسف و آمال 
اوریس رابرای مسوولان و ماموران پلیس شرح داد. خشم 
عجیبی همه انهاراف را گرفت. انهارو به یکد یگر کرده‌و 
تنهابانگاه از یکد یگر می پرسید ند که آیا چنین رفتاری از 
جانب یک انسان به انسان دیگر امکان‌پذیر است؟ همین 
قاطعیت بگیرند. آنهااز قاضی کش یک مجوز تفتیش و 
جستجوی خانه ناصریوسف و همچنین دستور بازداشت 
ناصریوسف و همسرش رادریافت کرده و بلافاصله عازم 
خانه این زن و شوهر مصری شد ند. 














محاکمهاین زن وشسوهریکی از جنجالی ترین 
محاعمات کالیفر نیادرسال ۲۰۰۵ بود.اعترافات 
ناصریوسف و آمال اوریس و همچنین توضیحات کارول 
وتریسی دوبانوی پلیس درداد گاه.مردم رامتوجه‌این 
نکته کرد که خرید و فروش انسان و برده‌فروشی همچنان 
مانند قرون وسطی ادامه دارد واتفاقادر کشورهایی که 
حودرامهد تمدن تلقی می کنند»این فاجعه به‌بد ترین 
ره ی 
درباان توصحات حودد حال که مان ده 
بود گفت:«درخانه اقا و خانم و فرزندانش ان طبق یک 
ابا ٩‏ م درد بر با طر تا اردی 
و دا ها ار 
توهین» تمسخر.بیگاری واسارت در آن حرف اصلی را 
می زند. من به جرات ادعامی کنم که خود شاهد بوده‌ام که 
ای را ار 

دراین میان ناصریوسف و آمال اوریس بنابه پيشنهاد 
وکیل مدافع خود برای تغییر دادن حال و هوای داد گاه 
وتحت تاثیر قراردادن فضات. به ند ت ابراز ند امت و 
پشیمانی کرده و اعمال زشت خود رابه دلیل گمراه‌بودن و 
ندانستن قوانین تو جیه کردند. اماقضات تحت تاثیر قرار 
نگرفته و دریایان محاکمه ناصریوسف به سه سال زندان 
غیرقابل خرید و همسرش آمال ادریس هم به ۲۲ماه حبس 
غیرقابل خرید در زندان زنان محکوم شدند. ضمن آنکه 
داد گاه‌مقفرر کرد که درعوض خد مات چند ساله‌ای که 
شیما بدون دریافت اجرت برای آنها انجام داده» باید مبلغ 
یکصد هزار دلار که شامل جریمه‌برای بد رفتاری و ایراد 
ضرب و جرح روی شیمابود. توسط آنهابه او پرداخت 
شود. ضمن آنکه داد گاه همچنین مقرر کرد که آنها پس از 
اتمام دوران محکومیت خحود به اتفاق فرزند ان خود. از 
آمریکا اخراج شده و به کشور خود باز گردند. 

سرنوشتی د یکر 

ری را ار ار 
سرنوشستی که این بار می‌توان صفت شیرینی رابرای آن 
قائل شد. ابتدا یک خانواده‌مهربان موسوم به خانواده فورد 
که یک دختر همسن و سال شیما هم داشتند شیمارابه 
فرزن دی پذیرفتند» امااین باراتاق زیبایی به او ااعتصاص 
داده شد ضمن آنکه همه وسایل و ابزارلازم رادراختیار 
وی گذاشتند. شیماو جنیفر(د ختر خانواده‌فورد) به قدری 
بایکد یگر رفیق شد ند که حتی جرعه‌ای آب‌بد ون یکد یگر 
نمی‌نوشیدند. در اولین گام رفتن به مدرسه و سر کلاس 
زبان برای شیمااغا ز شد واو که دختری با استعد اد بود» 





را رت دا 
تحصیلی خود رابه‌سرعت جبران کند.خانواده‌فورد 
حتی نگذاشتند که شیما ذره‌ای از یکصد هزار دلاری که به 
دستورداد گاه‌به او تعلق گرفته‌بود راهزینه کند وبه‌او گفتند 
که به عنوان پدر و مادر او مخارج زند گی‌اش بر عهده آنها 
بر ار از 
کند وبه آن دست‌نزند.درسال ۲۰۰۶ شیماهجد همین 
سالگرد تولد خود راجشن گرفت و آهسته آهسته به یک 
دخترزیبا و عاقل تبد یل شد وسال بعد توانست دریک 
دفتر به عنوان منشی استخدام شود. ضمن انکه به تحصیل 
خود هم ادامه داد. 
آینده برای شیما 

اکنون یعنی درسال ۲۰۰۸ شیما گام به بیست سالگی 
نهاده وحتی اولین خواستگار هم برای او پید اشده است. 
او عجله‌ای ند ارد و به اینده‌اش فکر می کند. او حتی به این 
مساله می‌اند یشد که روزی به مصر با ز گردد و ده‌برادر 
و خواهروپدرومادرش رادوباره‌ملاقات کند.با آنکه 
پدرش شیمارادرازای ۳۰دلار فروخته بود و سرنوشتی 
بی‌رحمانه رابرایش رقم زده‌بود. اما شیمانسبت به او 
احساس دلخوری ن دارد و خود راقانع کرده است که 
پدرش از شدت فقر مجبور به انجام ان عمل شیطانی 
شده‌بود.شیمامی خواهد درایند»به‌نزد پد رومادر 
وخواهران‌وبرادرانش رفتهومقداری از پولی را که 
پس ان داز کرده د راختیار آنها بگذارد. او می‌داند که حتی 
چند هزاردلارپس از تبدیل به پول محلی به مبلغ قابل 
توجهی تبد یل می شود که شاید حتی خرج تحصیل همه 
خواهران وبرادرانش راجبران کنداماتا ان روز.شیماهنوز 
به رویاهای خودش می‌اند یشد.رویایی که خو شبختی 
در کنار یک خانواده خوب ویک خواهر دوست داشتنی 
می گذشت رادربر دارد. رویایی که به دوراز برده‌فروشی 
و بیگاری است. 

شیمابه این موضوع اند یشید که روزی تبدیل به یک 
سخنگوی تاثی رگذاربرعلیه حرید و فروش کود کان» 
برده‌داری وبیگاری واسارت شود. او می‌داند که حتی 
نجات یک کودک مانند نجات یک دنیا است. 


الاعات ل ارو ۳۳۲۷ 


درد زانو 
افرادی که از درد زانو رنج می‌برند. مخصوصادر 


۱-قبل از انجام فعالیت‌هایی که زانوها راتحت 
فشار قرار می‌دهد. بدن خود را آماده کنند. 
۲-داشتن اضافه وزن برروی زانوهافشاراضافی 
۳-افزایش شد ید فعالیت جسمی. قبل از به دست 
آوردن آماد گی بدن باعث آسیب‌دید گی می‌شود. 
طولانی ترین سفره جهان 
طولانی ترین سفره جهان به طول بیش از یک 
کیلومتر در وین به نمایش گذاشته شد. برای پهن کردن 
این سفره‌از ۶۰۰ميز استفاده‌وروی آن ۱۸۰۰ پارچه 
اند اخته شده است. 
ساخت عجیب ترین تابلو 
یک هنرمند ۴۱ ساله البانیایی موفق شد بااستفاده از 
۱ ۰هزار سوزن ته گرد تصویری از لثوناردو داوینچی 
بسازد ونام خود رادر کاب رکوردهای گینس ثبت 
کند. او برای کامل شدن‌این تابلواز ۱/۵ میلیون خلال 
دندان استفاده کرده است. 
بیان کر دن احساسات 
اگراز مسائلی ناراحت هستید ودجاراضطراب و 
استرس ونگرانی می‌شوید.می توانید بابروزدادن‌و 
sS‏ ۰ ۱ 
بیان کردناحساسات چه از نظرروحی و از نظر 
حل کنید. 
حرف بزنید با هوش شوید 
صحبت کردن و داشتن رابطه با دیگران باعث 
می‌شود. قد رت تفکر و توان مغر بالا برود. 
سلامت مغز 
متخحصصان تغذ یه براین موضوع تاکید کردند که 
اسید های جرب (امکا-۳) موجود درماهی وبرخحی 
روغن‌های حاص گیاهی برای سلامت و رشد مغز 
خرماو کاهش درد زایمان 
می‌شود. خوردن خرما درد زایمان رابه ميزان زیادی 
اعتباد والد ین و اختلال کود کان 
اختلال بیش فعالی کو د کان نشان داده است. مصرف 
سیکارواعتیاد به‌مواد مخدر سابقه مر اجعه به 
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۱ تلفن روی میزم داشت ز نگ می خورد؛این تلفن هم 
از ان دست اختراعات نوع بشراست که درعین ضرورت. 
گاهی اوقات چنان کلافه ات می کند که باعث می‌شود روح 
«گراهام بل» مرحوم را بلرزانی! دلیلش نیز پرواضح است؛ 
دراین روزگارپردردسرهجوم افکارناشی از گرفتاری‌های 
جورواجور بعضی وقتها چنان زمینگیرت می کند که 
احساس می کنی تنهانیازت این است که گوشه‌ای دنج 
پیدا کنی و دررابه روی خودت ببندی وساعتی -یاحتی 
دقیفه‌ای -ازرویداده ای‌زند گی روزمره‌ و جامعه‌دود و 
آهنی که درونش گرفتارهستی» خلاص شوی و آسوده 
باشی و....امانمی گذارد. تلفن رامی گویم که نمی گذارد 
به همین جند دقیقه ارامش نیز برسی!درست مثل اينکه 
تلفن موجودی جاندار است اما حسود! که تا می‌بیند لختی 
آرامش سراغت آمده عین یک «هوو» که دوست ندارد 
ار (هروای دیگرش راسیندصدای«زرو زر‌اش 
بلند می‌شود. فرفی هم ندارد که موبایل باشد یا تلفن ثابت 
تفاوتش فقط درشکل زنگ خوردن است. تلفن ثابت همان 
«زرو زر» رافریاد می‌زند. اما موبایل‌های «همراه» شده که 
دراین اواخر بیشتر شبیه به (کنسرت‌های همیشه اماده) 
شده؛ از «آمنه» حد ابیامرز نعمت آغاسی بگیر تا آهنگ‌های 
گروه«بلک کت» و اهنگهای «مایکل جکسون» تانواهای 
بتهوون و باخ و... رابرایت به جای «زرو زر» تلفن پخش 
ومیل این ات که چون شخصی 
می‌باشد. می‌توانی آن راساکت کنی و پاسخ ندهی و کسی 
هم نمی تواند بگوید بالای چشم‌هایت «ابرو) قرار دارد 
اماتلفن, آن‌هم تلفنی که روی میزاتاق کارت قراردارد 
موضوعش متفاوت است. لااقل اينکه به راحتی نمی توانی 
از پاسخگو بودنش فرار کنی! حالا فکرش رابکن وقتی هم 
مجبور شوی از سر ناچاری گوشی رابرداری. تازه‌باید کلی 
فحش را تحمل کنی» درست مثل آن روز... 

پشست میزم نشسته بودم وبی توجه به زنگ تلفن که 
داشت خودش رابه در و دیوار می زد به روزگار و به ادم‌ها 
وبه قول و قرارهاو به اینکه دیگر نمی توان پای حرف وقول 
هیچکس ایستاد و... فکر می کردم و دردنیای خودم بود م» 
که«خانم گردان»مسوول روابط عمومی مجله«دق‌الباب) 
کرد و داخل اتاق شد وسلام و«علیک سلام»وببخشید 
و«خواهش می کنم» و... وبالا خره‌رفت سراصل مطلب: 
(یک خانمی به تلفن روابط عمومی زنگ زده و بااشما کار 
داره» میگه هرچی به شماره خود تون زنگ می زنه» نیستین 
که تلفن رو جواب بد ید میگه یک کار خیلی ضروری و مهم 
داره که حتماباید باهاتون حرف بزنه!) 

آنقد ر کلافه بود م که خواستم بگویم:«بگین فردازنگ 
بزنه» که ان_گارهمکارم فکرم را خوان د و ادامه‌داد:«گناه 
داره... میگه کارش حیاتیه!» 

این خانم گردان آنقدرمهربان و محترم هست که 





نمی شد باز هم بگی «نه»! این بود که خند ید م و پاسخ دادم: 
(بهشون بفرمایید دوباره به شماره خود م زنگ بزنند. یعنی 
بگین که داخل اتاق نبودم و الان رفتم پشت میزما. 

خانم گردان سر تکان داد و در اتاق رابست ورفت 
تاحرفهارابه خانمی که«کار ضروری‌وحیاتی»داشت 

دقیقه‌ای نگذشته بود که صد ای زنگ تلفن تکرار شد. 
من هم برای اینکه «کلاس خود رارعایت کنم!!» گذاشتم 
تلفن ۳بار زنگ بخورد و سپس گوشی رابرداشتم و «سلام؛ 
بفرمایین» که گفتم. از انسوی سيم بانویی که به نظر حد ود 
جا ات دا سا داد ها اه ردول درد 

-الو... اقای طیب...؟ 

u 

زن لحظه‌ای مکت کرد وسیس به‌ادامه ر ل 
(حود تون هستین ؟) 

تصورم این بود که یکی از خوانند گان گرامی است که 
به‌بنده لطف دارد واحتمالاا زاینکه دارد با «حقیر ناجیز) 
گفتگو می کند خوشحال است ولابد بابت چاپ مطالب 
اظهار لطف خواهد کرد و.... لذا پاسخ د ادم: 

-بله» خودم هستم... امرتون‌رو بفرمایین... 

یادم نیست که مکث کرد و پاسخ داد پابدون معطلی به 
حرف امد ؟ منتهی این رابه یاد دارم که مثل نواری که روی 
دورتند قرار گرفته‌باشد شروع به گفتن کرد:«خیلی نامردی 
اقای طیب.. خیلی بی معرفتی... خد ابه دادت برسه توی‌اون 
دنیا... اگرهمه عالم هم ازت بگذرند. من یکی «سرپل 
صراط» یقه‌ات‌ رو می گیرم و از خدامی خوام که با خولی 
«لعنت اللّه علیه» محشور بشی...! خیلی خد انشناسی اقای 
طیب که اینطوری می خوای زنهای بد بخت این مملکت‌رو 
بیچاره‌تس رکنی... خبلی بی‌معرفتی... خیلی نامرد ی... خیلی 
خد انشناسی اقای....» 

زن همینطور می گفت و می گفت؛ از ناجوانمرد بودن تا 
همنشین شدن با خولی در جهنم» همینطور یکریز می گفت 
کک 

من اما؛ اعتراف می کنم که اینقد ر صبور و بز ر گوار نیستم 
که هر کس هر چه دوست داشت نثارم کند و من فقط تحمل 
کن م[ این راازآن جهت‌یادآورمی‌شوم که‌ازفردابرخی 
د تال فک لکتنامی نو اند حفیر ا تلفی لکدامال 
کنند و انتظارشان این باشد که من مثل بچه‌های حوب 
فحش‌ها را بشنوم و چیزی نگویم» نخیر؛ اینطور نیست؛ 
چرا که من هم فحش بلدم ]اما در مورد این خانم قضیه فرق 
می کرد!نمی دانم چراخود راموظف به سکوت میدید م؟ 
شاید چون حوصله‌اش رانداشتم. امانه؛ فحش شنیدن که 
نیاز به حوصله داشتن و نداشتن ندارد! چیزدیگری بود 
که باعث صبوری‌ام می‌شد. چیزی که شاید فابل وصف 
نباشد زیراحس است» احساسی است» احساس اینکه 
تودرناخودا گاهت به‌این نتیجه‌برسی که درپس این 
فریادها و دشنام‌هاء دلی شکسته وجود دار ار ری 
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نامرد ومررد و مرد وانامرد..۰ 


تهیه و تنظیم: محسن طیب 


رابشنوی, آن‌وقت -شاید -شنیدن دشنام‌هایش نیزبرایت 
قابل تحمل بش وداواین‌همان‌دلیل تداوم سکوت من 
بود؛مسکوتی آنقدر طولانی که زن فکر کرد تلفنش راقطع 
کرده‌ام و گفت: 

-الو...؟ الو...؟ قطع کردی ترسوی بی معرفت... 

همین که احساس کردم دوباره قرار است فحش بشنوم 
لب باز کردم:«نه خانم... بنده‌سراپا گوشم تاشماهر چه 
می‌خواهد دل تنگت. نثار من کنی...! 

برداشت خودم این است که خانم انسوی سیم -شاید 
-انتظار داشت من هم مقابله به مثل بکنم! یالااقل اینطور 
ابی عار؛ ننشینم و سکوت کنم! هرچه بود ثانیه‌ای گذشت 
ودوباره‌به حرف آمد.این‌باراماحرف‌نبود که گریه‌بود. 
فریاد بود. اما ضجه بود وازسردرد. بعض بود وسینه‌ای 
پرازدرد وه ای‌های گریه‌و...؛حالادلیل خودم رابرای 
سکوت بی‌دلیلم مقابل فریادها و دشنام‌های ابتدایی زن 
پیدا کرده بود م! 

زن - که از حالا به بعد او را«بانو سمیرا» می‌نامیم 
-گریه‌اش که تمام شد و کمی آرام گرفت گفت:«چرااینقدر 
از زنهای این مملکت بد می‌نویسین؟ یعنی مردای جامعه 
مااینقد ر مظلوم هستند که شمامی‌ خوای ازشون حمایت 
کنین؟ پیش خودت نکر کردی بعد از جاب داستانی که 
سه هفته قبل چاپ شد. چه تعداد از آقایونی که دنبال بهانه 
می گردن تا خونه‌ای‌رو که به کمک زنشون خریدن و قرار 
بسوده چند دانگ آن رابه نام زنشان بکنند با خواندن‌آن 
«داستان زند گی» از انجام این کار خودداری می کنند؟ 

یادم آمد کد ام ماجرارامی‌گوید؛همان زند گینامه‌ای 
که درآ پارتم ان محل زند گی خودم رخ داده‌بود.همان 
ماجرایی که «زن خانه» بعد از اینکه شوهرش منزل رابه‌نام او 
ار ها تا ام TT‏ 
کرد که سرانجام دقم رگ شد...!به آرامی گفتم: «ولی به خدا 
اون ماجراعین حقیقت بود؟) 

(بانوسمیرا پاسخ‌داد:«من که‌نمیگم شمادروغ‌میگین؟ 
خود منم بعد از خواندن آن داستان زند گی خیلی برای 
مهندس اشک ریختم.اماسوالماینهکهفکرمی کنی‌ایناتفاقها 
فقط برای مردهارخ مید ه؟ بعنی هیچ زنی و جود نداره که 
شوهرش سرش کلاه گذاشته باشه؟ این انصافه «سبد خدا» 
که توبانوشتن داستان زند گی یک «زن شیطان‌صفت» باعث 
سر ار را ۱ 

بان وسمیراحالااینقد رآرام شده‌بود که دلایلم را 
بشنود:«ولی من بارهاوبارها گفتم که وظیفه‌ام «روایت 
دردهاو سختی‌های» مردم است. بد ون اینکه بخوام نقش 
ا روبازی کنم. کمااینکه اگر کسی 
زند گینامه‌ای‌روبرام بیاره که طی آن یک مرد به زنش نامردی 
کرده باشه» اون زند گینامه‌رو هم چاپ می کنم... 

بانوسمیراداغ کرد وادامه‌داد:«چاپ می کنی؟ یعنی 
حاضصری حرفه ای منوچاپ کنی تاثابت بشه که بعضی 
مردهای ایرونی جقدر نامرد هستند؟ 


باخنده گفتم:«لابد مساهم‌نامردیم که ینک «دوراز 
جون» هم نمیگین! ولی مهم نیست. من زند گینامه شمارو 

-پس منتظر باش که امدم... 

این را«بانوسمیرا» ساعت ه۵بعدازظهر گفت و کمتراز 
بیست دقبقه بعد داخل دفتر مجله بود؛ البته بایک سبد گل 
(به رسم رفع کد ورت)! 

همانطور که حدس زده‌بودم تقریبا چهل ساله بود [از 
خانم‌ها که نمی توان سن دقیق شان را پرسید ]د ختر یازده 
مهف بو ی همراه ود کهه رنلس برد سار 
اشاره حالیام کرد که دوست ندارد در حضور (مهتات) 
درب اره‌زند گی‌اش و پد رمهتاب حرف بزند. چاره کار یک 
کاعا فد و لد ملد ری ردو هام که یرای 
۷ 
هفته دیگه توی مجله برات چاپش کنم ] 
من زیاد بلند و طولانی نیست. یک ماجر ابیشتر نداره اما 
همین یک ماجرااوج ناجوانمردی بعضی مردهای یر انیه؛ 
ماجرارااز جایی براتون تعریف می کنم که بعد از مرگ 
پدرم -مادرم رادر کود کی از دست دادم - من ماندم و تنها 
برادرم. این روهم بگم که علت وباعث مرگ پد رم‌همین 
برادرم «ابراهیم» بود که از ۱۸ سالگی افتاد توی کثافتکاری. 
تاجایی که در ۲۵سالگی یک معتاد «کارتن خواب» بود؛ 
یعنی پد رم خیلی بهش فرصت داد تا ترک کند اماهر مرتبه 
بعد ازیکی.دوماه‌دوباره‌روزازنووروزی ازنوبدبختی 
این بود که حاضر نبو د کار کنه ود رآمد ش‌رو خرح اعتیادش 
کنه بلکه انتظار داشت پدر بیچاره من که یک مغازه و یک 
خونه داشت کار کنه و پول اعتیاد برادرم‌روبده! این بود 
که پدرم«ابراهیم» را از خانه بیرون کرد. در همان زمان بود 
کردم کریم اگرچه ثروتمند نبسود.اما انقدر مهربان ومرد 
بود که پس ازبه دنیا آمدن مهتاب. پدرم که میدید من و 
کریم دوتایی کارمی کنیم.ولی در آمد مان اندازه اجاره خونه 
هم نیست» خودش پیشنهاد داد که ماسه نفر -من و کریم 
ومهتاب -بریم کناراوزند گی کنیم.اماافسو س که شش 
ماه بعد «سرطان» کریم راز ما گرفت و به این ترتیب. من و 
مهتاب همخونه آقاجون شدیم.اين وضع تاپنج سال قبل 
ادامه داشت که پد ر کم کم پیرشد وزمینگیر و دوباره‌سر 
و کله «ابراهیم» پیدا شد. اما این بار آقاجون دیگه زورش به 
پسر بی معرفتش نمی رسید و در نتیجه» یکروز من و برادرم 
رابرداشت وبهمحضربرد ومک‌ازه رابه‌نام ابراهیم کرد و 
خونه‌رو - که فیمتش کمتر از مغازه بود -به نام من. فصد ش 
این بود که ابراهیم دیگه مزاحم ما نشه اما برادر نامرد من 
دو سال بعد که مغازه راهم ريخت روی زرورق و دود کرد 
دوباره پید ایش شد وبازهم‌همان مصیبت‌هاشروع شد 
تااینکه دوسال قبل پدرم دقمرگ شد. اما قبل ازم رگش 
به من توصیه کرد؛ سمیرابرادرت یک ابلیس تمام عباره... 
بادت باشه که اگراین خونه‌رو از دست بدی خودت و 


مهتاب باید کارتن خواب بشین. د پس به هیچ عنوان فریب 
ابراهیم رانخور...» 
اینطوری بود که پدربه حواب همیشگی رفت. اما 


همانط ور که حدس زده‌بود. ابراهیم ول کن مانبود. او که 
می دید تمام درامد من واسه سیر کردن شکم خودم و بزرگ 





کردن مهتاب از اجاره طبقه دوم «خونه پد ری» هست. انتظار 
داشت من ود خترم گرسنگی بکشیم.امااوباپولاجاره خونه. 
ی کر ی روا 
وحتی کار به کلانتری هم کشید و متعهد شد که دیگه پا 
به خونه مانگذاره. همه چیز خوب پیش می‌رفت و من و 
مهتاب خوشبخت بود یم و از براد رم نیز خبری نبود. تااینکه 
یکروزیک مرد خوش قيافه وبسیار جنتلمن - که سه سال 
از من بزرگتر بود -به منزلمان آمد و حال و احوال و... و بعد 
دلیل آمد نش را گفت:۱ کش »کسی که 
براهیم را با طب جدید [سم‌زدایی ]ترک داده! آمد م بهتون 
بگم که‌برادرتونالان کاملاپاکه و هیچ اعتیادی نداره.امااگر 
شسماتحویلش نگیرین بعید نیست دوباره آلوه بشه!»وقتی 
فردای آن روز «د کترفرشادی) ابراهیم رابه خانه اورد و او 
راب رخلاف همیشه تمیزو مرتب دید م» باورم شد که ابراهیم 
به خودش آمده» برادرم طوری نسبت به من احساس گناه 
می کرد که مد ام می گفت:«من هر طور شده ظلمی رو که به تو 


7" SAE) 1 و‎ 


3 





کردم جبران می کنم» واتفاقااین کار راخیلی زود انجام داد؛ 
سه هفته بعد از بر گشتنش بود که بهم گفت:«د کتر فر شاد ی 
ازت درخواست ازدواج کرده» و بعد که فهمید م «ابراهیم» 
اورابهاین ازدواج ترغیب کرده»واقعا خودرامد یونش 
دیدم» چی بهترا زاین که با یک پزشک ازدواج کنم ود خترم 
نیز طعم یتیمی رانچشد و پدرش یک د کترباشد؟ طوری 
ازاین اتفاق استقبال کردم که ظرف ۲ هفته همه کارها انجام 
وقرارشد من‌ودکترفرشای‌ابتدایک عقد ساده‌برگزار 
کنیم و سپس چند ماه بعد که سال م رگ ماد راو تمام 
می‌شد یک عروسی بزرگ برگزار کنیم. خوشحال بود م 
که می دید م ابراهیم مانند پروانه دورم می گردد و همه کارها 
راانجام می‌دهد. بر خلاف اصرار من که معتقد بودم مراسم 
عقد به صورت ساده ود رمحضر انجام شود.د کتراصرار 
داشت که یک جشن کوچک در خانه برگزار کنیم و مراسم 
عقد نیزدر خانه انجام شود. چه روزهای قشنگی بود ان 
روزهاء خودم رادر آسمانها می‌دیدم و در اوج حوشبختی! 
تااینکه درست در لحظه عقد همه حیز خراب شد؛ عاقد 
که مرد چهل و پنج ساله‌ای بود همراه‌باشاگردش به خانه 
ماآمد تامراسم راشسروع کند. امادر یک فرصت کمتر از 
یکدقیقه‌ای که «د کتر»و ابراهیم. آقای عاقد را از اتاق بیرون 
ي ۳ 


رزیت ۳ کی r)‏ 


عاقد بود.باصدایپایین روبه‌من کرد و گفت:«خانم‌من 
قراره پنجاه هزار تومان از این نمایش گیرم بیاد. ولی موقعی 
که ساد گی شماو مظلومیت د خترتون‌رو دید م از خودم بدم 
آمد؛تن به‌این عقد ند هید خانم...»اینهاهمه سیاه‌بازیه؛ 
«د کترفرشادی» کد امه؟ او یک شیاد همه فن حریف است 
وزن و دوتابجه داره که بابرادرتون توی زندان اشنا شدند. 
کسی هم که داره نقش عاقد را بازی می کنه, یک محضردار 
حلافکاره که در اصل قراره بابت «واگذاری و کالت بلاعزل 
این خونه» از شما امضا بگیره و نه عقد کنان! اینها همه نقشه 
ابراهیم است تااین حونه‌رواز چنگ شماد ربیاره[ پسر جوان 
به جون د خترتون قسم بهشون نگین که من بهتون گفتم 
چون اینها منو می کشند...» 

باشنیدن حرفهای پسر جوان که اسمش (وحید)بود به 
فکر افتادم که با یک نقشه حساب شده فعل ادامه نمایش را 
تعطیل کنم تابعد اماجرار اا ا ا 
داشت که دران لحظه یکی از دوستانم به خانه تلفن زد و 
من همان تلفن را بهانه قرار دادم و پس از اینکه کشیده‌ای 
توی صورت د کتراازدم و تف توی صورت ابراهیم اند اختم 
فریاد زدم: «خحدارو شکر که تحقیق کردم تو چطور برادر 
نامردی هستی که حاضر بودی مرابه عقد یک مرد زن دار 
درتار ی ۱,۰ 

این را گفتم و چنان الم شنگه‌ای‌به پا کردم وبعد هم 
بود که گربه دزد از دیدنش فرارمی کند. چرا که‌هر سه آنهابا 
شنیدن‌نام پلیس گر یختند افردای آن‌روزابراهیم به اصطلاح 
آمد تانقشه‌اش رادرست کند.امامن که حالانگران‌وضعیت 
وحید نبودم.ب‌ااین بهانه که دو ستانم تحقیفات مفصلی 
درباره «د کتر فرشادی) انجام داده‌اند همه چیزرابه رخ او 
کشیدم وابراهيم‌هم که دید دستش روشده.رفت وبرای 


بانو سمیرا حرفهایش رابا گربه به یایان رساند و گفت: 
«کی باورش ميشه که ب راد رآدم بخواد چنین بلایی سر 
آدم بیاره؟ حتی اون «نامرد» بااینکه می‌دانست من واقعا 
عاشقش هستم» داشت بیچاره‌ام می کرد احالا قبول کردی 
که نامرد ترین انسانهای دنیا؛ مردها هستند؟ 

بانوسمیرارابه آرامش دعوت کردم و گفتم:«نه... هنوز 
هسم میگم بعضی‌هاشسون خیلی مردن؛ چ را که بین همین 
نامردها؛ مردان جوانمردی هم پیدامیشن مثل «وحید) که 
حکم فرشته نجات را برای شما پید | کرد. غیر از اینه؟!» 

بانو سمیراسری تکان داد و کفت:(سای ۳۳۳ 
ستی در مورد وحید هم بگم که وقتی فهمید م از سر 
ناجاری با حلافکارها کار می کنه. و جون خیلی مد یونش 
بودم» دو میلیون دادم و براش یک پیکان خریدم تابقیه پول 
را که اقساطی بود با مسافر کشی دربیاره...)» 

بانوسمیرا این را گفت و نقاشی مهتاب را تحویلم داد و 
تاجلوی دررفت و قبل از خداحافظی گفت:«شاید هم حق 
با شما باشه؟ اما لطفا منو حلال کن اگر چیزی گفتم که نباید 
می گفتم. منو حلال کن...» 

خند دم و گفتم: «حلال... خیالت راحت» او که رفت 
با خودم زمزمه کردم: 

و 
نامردی خیلی زیاد شد ه! 
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ردان ما دن 


چندی قبل جوانی که به منظور کاهش وزن و 
با مراجعه به یکی از جراحان مشهور اصفهان اقد ام 
به انجام عمل کرده بود پس از متحمل شدن رنج 
فراوان حان سیر د. 

این جوان که «کیوان» نام دارد مد تهابود ازوزن 
زیاد رنج می‌برد. پس از آنکه از سوی یکی از جراحان 
معروف در زمینه اعمال لاغری اقدام به جراحی بستن 
معده کرد. و د چار مشکلات مختلف ناشی از عمل شد 
ویس از گذشت چهار ماه‌اقدامات مختلف پزشکی در 

(کیوان» در دی ماه گذشته و پس از شناسایی یکی 
از پزشکانی که این گونه عمل‌ها را در اصفهان انجام 
می‌د هند به وی مراجعه و پس از انجام ازمایشات لازم 
تن به عمل جراحی داد. 

پزشک مخصوص. وی را در یکی از کلینیک‌های 
مربوطه بستری کرده و عمل صورت پذیرفت. اما او 
با گذشت چند روز دچار مشکلات ناشی از این عمل 
اد درحالی که مراجعه‌های پی‌دریی وی به پزشک 
نتیجه مثبت دربر ند اشست. او مجبور شد که به پزشی 
دیگری برای مشاوره رجوع کند. اما آنهابنابه‌دلایلی 
از کمک به کیوان خودداری کردند وپس از این اقدام. 
کیوان دوباره به د کتر خودش مراجعه کرد امااوبه جای 
ارائه راهکار و روحیه دادن به بیمار کیوان رامورد 
انتقاد قرارداده و گفته بود توپیش همکاران من گربه 
کردی؟!پس از آن» حال او رو به وخامت رفت. تا آنکه 
TS‏ 
شد که اشکال در عمل انجام شده وجود داشته و باید 
فورابست باحلقه مربوطه از شسکم خارج شود اما 
این درحالی بود که دیگر دیر شده بود و هفته گذشته 
حال این تنها عضو خانواده رو به وخامت رفت و در 
خانه جان سپرد. 

گفته شده که خانواده‌این جوان باییگیری چگونگی 
مرگ و استمداد از پزشکی قانونی اصفهان اقد ام به 
طرح شکایت از پزشک معروف خواهند کرد. 


کاش همه معلم‌ها بخوانند 

یک زن ۶۰ساله کلیه خود رابه معلم سابقش 
اهدا کرد. 

این زن جوان حدود سال قبل شاگرد این معلم 
بود که هم‌اکنون به نارسایی کلیه مبتلاشده‌است.شاگرد 
سابق پس از مشاهده تصویر معلم د وران کود کی‌اش در 





دو راهی عشق و نازایی 

پرستار حوان به د لیل نازایی» یس از ۸سال زند گی 
مشتر ک از همسر پزشکش حدا شد. 

جندی پیش یک پزشک متخصص بامراجعه به 
داد گاه خانواده تهران حواستار جدایی از همسرش شد. 

پزشک ۲۵ ساله به همراه‌همسرش -شهره ۲ ۲ساله 
ری ری ای اد کار تا سل کر 
پس از پایان تحصیلات و دوره طرح پزشکی در یکی از 
بیمارستان‌های دولتی استخد ام شدم. پس از چند ماه با 
شهره که پرستار بخش‌مان بود آشنا شدم. او دختری آرام 
و متین و محجوب بو د که به دلیل خصو صیات رفتاری‌اش 
مراخیلی زود به خودش جذب کرد. سرانجام درمدت 
کوتاهی ماباهم ازدواج کردیم اما چون موقعیت مالی 
خوب و مناسبی ند اشتم از همسرم خواستم تامد تی 
بچه‌دار نشویم او هم که علاقه‌ای به بچه‌د ار شدن ند اشت 
زند گی مان موضوع بچه رابا همسرم درمیان گذاشتم. او 


دختران علی آباد کتول نجات پیدا کردند 

درپی دستگیری اعضای باند اغفال د ختران هفته 
گذشته فرمانده پلیس علی آباد کتول از کشف ۸هزار 
عکس و ۰ ۰ کلیپ و فیلم مبتذل با صحنه‌هایی از ازار 
واد دختران خبر داد 

ها یا اد ول ار در 
با اه کت و 
برای اغفال و احاذی د ختران جوان این شهرستان تشکیل 
داده‌اند.بد ین ترتیب مأموران پلیس پبس از پی بردن 
به صحت ماجرا با تشکیل پرونده و بررسی موضوع. 
تحقیقات ویژه‌ای رابرای دستگیری مردان ازارگروزن 
فریبکار آغاز کردند. تا اینکه پس از مدت کوتاهی موفق 
شد ند مخفیگاه یکی از متهمان به نام «عبد الّه» راشناسایی 
TS‏ 

باانتقال این متهم به مرکز پلیس» وی مورد بازجویی 
TS‏ ۱ 
سیاه‌ازد حتران جوان علی آباد کت ول گرفتیم» من از 
همد ستم «الهام» می خواستم تاد ختران جوان رابه 
اعتماد. آنه ارابه منزلمان دریکی از محله‌هابکش اند 
بعد از آن که قربانیان به منزلمان می آمدند. من و دیگر 
همدستم (محمد) آنهارامورد آزارواذیت قرارمی‌دادیم 
وازصحنه‌های آزارواذیت آنهافیلم می گرفتیم وبا تهد ید 
به پخش تصاویر غیراخلاقی انها در شهر از دختران 


روزنامه و توضیحی که زیر آن نوشته شده بود» تحت تأثیر 
قرار گرفت و تصمیم گرفت هر طور که شده کلیه خود را 
به او بد هد. این زن جوان که خود مادر سه کود ک می‌باشد 
پس از کسب اجازه از همسرش به بیمارستان مراجعه کرد 
و مقدمات پیوند کلیه انجام پذیرفت. 

وی دراین باره به خبرنگاران گفت» وقتی فهمیدم 


و 7 
اطایات ا )۶( ارو ۱۳۳۲۷ 


بارداری نیست. ازاین موضوع به شدت رنج می‌بردم» 
سین ll IM‏ 
روش‌های آزمایشگاهی باردار شود امامن که علاقه‌ای 
به این موضوع نداشتم از او خواستم جداشویم. 

همسرش «شهره» هم به قاضی داد گاه گفت؛باعشق و 
علاقه باهمسرم که به تاز گی پزشک شد هبو د ازد واج کردم 
وزند گی‌مان رااز صفر آغاز کردیم. هر دو تلاش کردیم 
تازند گی خوب و آبرومندی فراهم کنیم. اما موضوع 
بچه و ناباروری‌ام باعث جدایی ما شد. البته چندین بار 
ازاو خواستم تاازروش‌های غیرطبیعی باردار شوم‌اما 
او نپذیرفست.چندین بارهم بسرای پابان انستلافاتمان از 
او خواستم کودکی رااز بهزیستی به فرزندی بپذیریم 
امااوزیرب ار حرفهايم نمی‌رود.حالاهم که می‌بینم او 
علاقه شدیدی به پد رشدن دارد. حاضرم احساساتم 
رازیرپا بگذارم و ازاو جدا شوم تاو طعم پدرشدن را 
بچشد و چیزی هم ازاو نمی خواهم چرا که او راواقعا 
دوست دارم. 

قاضی داد گاه پس از شنیدن اظهارات این زوج جوان 
و بررسی پرونده حکم طلاق توافقی آنها را صادر کرد. 


جوان اخاذی می کردیم. 

به دنبال اظهارات مرد ازارگی دو همدست فراری 
ا ار رد وس رو 
1 و دربررسی از مخفیگاه آنهاء هشت هزار 
غیراخلافی که‌اغلب مربوط به فیلم‌ه ای دختران 
جوان این شهر بوده به همراه ۱۴۲ حلقه سی‌دی‌های 
غیراخلاقی یک دستگاه رایانه و تجهیزات ماهواره» مواد 
مخدر (حشیش). چاقو و چندین حلقه فیلم وید یویی از 
قربانیان کشف و ضبط شد. 

با انتقال متهمان به مر کز پلیس تحقیقات تکمیلی از 
آنها برای فاش شدن دیگر جرایم همچنان ادامه دارد. 


معلم دوران دبستانم که به من خواندن و نوشتن آموخت 
به عضوی نیاز دارد که من توانایی اهدای ان رادار یک 
لحظه هم تردید نکردم. 

اودرادامه افزود؛ همین معلم بود که به من ياد داد 
چگونه فد اکار باشم و اکنون آنچه به من ياد داده در مورد 
خودش کاربرد پیدا کر د. 








جمجمه زنان ضخیمتر از مرذان 
تحقیقات. پژوهشگران یک روش غیرمهاجم برای اندازه گیری ویژگی های هند سی جمجمه انسان ها ابد اع 


ضخامت جمجمه مردان که ۶/۵ میلی متر تخمین زده شده. بیشتر است اما در عین حال جمجمه مردان 
در فاصله جلو به عقب سه درصد بز رگتر و چهاردرصد عریض تر از جمجمه زنان است. پژوهشگران 
7 همچنین تعیین کرده اند که جمجمه هر دو جنس پس از رسید ن به سن بزرگسالی به آرامی رو به کوچکتر 
مینااگلبری) ورن شا ارس کی هام اور چ ا د ا و 
ی حفاظت از مغز در حین تصادفات رانند گی و سایر حوادث, سودمند خواهد بود. 





aznakojaa@yahoo.com 





نور آفتاب به خواب بهتر کمک می کند 
یکی از اصول مھم بهدانست 5 
خواب.همراهی باساعت زیستی بدن است. 
بسیاری از ف رآینده ای بدن انسان بایک 
دوره فیزیولوژیک ۲۴ ساعته تنظیم می شود 
و شرط لازم برای داشتن یک خواب خوب 
همراهی با این ساعت زیستی است. 
هر روز صبح در یک ساعت مشخص ان 
یدارشوید این کاربهتنظیم ساعت زیستی ا 


ریزش مو با حملات قلبی ار تباط د ارد 
نتایج حاصل از مطالعه‌ای که در یکی از دانشگاه‌های آمریکا انجام شد. نشان 
می دهد که ریزش مو در قسمت بالاای سر مردان احتمال ابتلا به حملات قلبی را 
افزایش می دهد و هر چه میزان ریزش بیشتر باشد. این احتمال افزایش می‌بابد. 
محققان معتقد ند ؛ مقد ار هورمون تستسترون در خون مردانی که د جار طاسی 
سر می‌شوند. بیشتر از حد طبیعی است. کلسترول خوب ( ,1111) در هورمون 
تستسترون باعث افزایش فشار خون می شود و تشکیل لخته خونی و نیز خطر 
ابتلابه حملات قلبی را افزایش می‌دهد. هورمون تستوسترون باعث طاسی سر 
نمی شود ولی در بدن تبدیل به دی‌هید روتستوسترون می شود که این هورمون 


می تواند باعث ریزش مو شود. 


قصه درمانی د ر کاهش افسرد گی 

#8 استفاده‌از قصهدرمانی ميزان 

افسردگی و اختلالات روانی از جمله 

نافرمانی لجبازی و اضطراب رادر 

گرڈ کان کاهتی م ده انز دح 

کود کان و نوجوانان یکی از مشکلات 

جدی است که سلامت عمومی رابه 

خطر می ان دازد. دو درصد کودکان 

بش از سن بلوغ و هت ۸درصد 

نوجوانان د جار نوعی ازافسرد گی هستند. در سال های اخیر» قصه درمانی 

به عنوان یکی از فنون روان درمانی به ویژه در قالب بازی درمانی جایگاه 

خاصی پیدا کرده است. اثر بخشی قصه درمانی برای درمان افسرده حویی و 

سایر اختلالات روانی در کود کان طبق پژوهش ها و بررسی های انجام شده 

نشان داده که میزان اضطراب لجبازی و نافرمانی کود کان بعد از درمان به طور 
چشم گیری کاهش پیدا کرده است. 





مثبت ها زود باور ترند 
یک پژوهش جد ید حاکی است کسانی که روحیات مثبت دارند 
زود باورتر هستند. 

وقتی فردی روحیات مثبت دارد» ذهن باز و ورزشی دارد. خحلاق است و هر 
چیزی را که به نظر واقعی می رسد باور می کند. 

پژوهشگران برای بررسی حالات روحی روش و تاثیر آن بر باورافراد در 
یک آزمایش از شر کت کنند گان خواستند به سمت اشیاء مختلف چیزی پر تاب 
کنند. وقتی این اشیاء با عکس یک نوزاد جا به جا شد انهایی که دارای روحیات 
مثبت بودند نمی توانستند آن را به حوبی هدف قرار دهند. 

این طور به نظر می رسد که این افراد باور داش تند در جایی یک نوزاد در 
حال گریه کردن است. 





4 هب 
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کمک می کند وپس از مد تی شمادرساعت | . 
مشخصی به راحتی بیدار می شوید. ۱ 
میزان نیاز خو د به حواب رامش خص کنید. زمانی به ر ختخواب بروید که 
احساس خستگی می کنید و از خوابیدن در ساعات عصر خودداری کنید. 
در ط ول روزبه خصوص در ساعات بعدازظهر در معرض نور آفتاب 
* می کند. 
۰ 





عالب اش 


هنگام خستکی تصمیم نگبر ید 

باتوجه به‌اینکه تصمیم گیریهاعموم انیاز به تمرکز دارند ودرزمان 
حستگی نیس زمغزبه خوبی برابعاد گوناگون تم رکز نمی کند بنابراین نتایج 
تصمیم گیریها رضایت بخش نخواهد بود. محققان دریافته اند » ذهن انسان در 
یک زمان مشخص فقط می تواند بر روی دامنه محدودی از اطلاعات تم رکز 
کند نه بیشتر و زمانی که ما مسئله ای را از چندین زاویه گوناگون مورد بررسی 
قرار می دهیم» نیاز به کار بیش تری دارد. در این بررسی ها محفقان از دو گروه 
ازافراد درخواست کردند دردو زمان متفاوت ازروزبه خرید بروند» گروه 
اول هنگام عصر و پس از گذرانیدن کارهای معمول روزانه و گروه دوم صبح و 
قبل از شروع کارها به خرید رفتند. گروه اول هنگام عصر برای خرید اتومبیل 
رفتند. در چنین تصمیم گیریهایی به دلیل تنوع در جنبه های گوناگون از جمله 
یزان ضرف ت ین عاب فقوت یلاب رای و ری عفر کت و واد 
خرید دلخواهی داشته باشند زیرادراین شرایط ذهن ناخود آگاه» بر ذهن 
خود آگاه اولویت دارد و این ذهن با حستگی از کار روزانه قادر به ارائه بهترین 
عملکرد خود نیست. 

اماوقتی این افراد هنگام صبح و پس از خواب کامل مورد آزمایش قرار 
گرفتند.ذهن ناخود آگاهشان که باید به منظور انتخاب بهت ر در میان انواع 
گزینه ها فعال می شد بهتر کار کرد » بطوریکه گروه دوم انتخاب مناسب تری 
داشتند. برهمین اساس دانشمندان توصیه می کنند. درتصمیم گیریهای اصلی 
ومهم از آنجایی که باید ذهن ناخود آگاه به کمک ذهن خود آگاه بیاید وبا 
خستگی ما نیز عملکرد خوبی نخواهد داشت» بنابراین بهتر است اینکار به بعد 
از خواب يا استراحت کامل موکول شود. 





۵۵ ۰ 


منز له حه اهر و سنگهای 


شحتی هستند 


که هنوز ذ ۱ 
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۷ شما د ر نقش بسیاری از قهرمانان ظاهر شده‌اید. 
آیا زمانی که به آینده نگاه می کنید. احساس می کنید 
که یک قهرمان هستید؟ 

# # به هیچ وجه! من چند ان هم قصد ند اشتم تادر 
که‌درانها کاراکتن خودش رادر شرایط خارق‌العاده‌ای 
می‌یابد. اما درواقع او یا خودش رامی‌خواهد از دام 
نجات دهد و یا به پد ید ای حد مت می کند که برایش 
اهمیت دارد. 

# در دنیای واقعی. شما جه کسی راپیدامی کنید 
که او رابا انگشست نشان داده و بگویید: حالااین یک 

٭ # انس‌انهایی که هر لحظه از عمر خود رابرای 
خدمت به نوع بشر اختصاص می دهند. آن هم به قیمت 
راحتی کمتر و حمایت کمتراز بقیه ما. پلیس‌ها ماموران 
آتش نشانی و آنان که توجه دنیا رابه پدیده‌هایی جلب 
می کنند که برای سلامت و زند گی بهتر اهمیت دارند. 

# شما اخیرا بازی در چهارمین ایند یاناجونز راهم 
به پایان رسانده‌اید. جه احساسی داشتید وفتی که پس 
از این همه سال. دوباره آن کلاه و کت را مورد استفاده 
فرار می‌داد ید ؟ 

٭ 4 خحوشبختانه یس از ار .لباسهاهنوز 
اند ازه‌اند! که این خود خبری خوش محسوب می شو د ! 

کاراکتر برایم کاملاآشسنا بود وبا آنکه واهمه داشتم» 
اما آهسته آهسته احساس کردم که می توانم از پس 


۰ 





هریسون فورد. پس از بیست سال دوری از نقشی که 
او رابه اشتهار جهانی رساند. دوباره در برابر حرفهای 
اسپیلبرگ قانع شد و قسمت چهارم از سری ایند یاناجونز 
رابه پایان رساند که عنقریب بر پرده‌های سینمانشان 
داده خواهد شد. 


۳ ۱ هریسون فورد:من خیلی تمایل دارم تا تنها یک روزبه 
ا جای بوش باشم. چرا که می‌دانم در همان یک روز 


هم با مشت سل ی ممل خواهم کرد 


# حالا در هنگام ایفای نقش» در 70 سالگی چه 
کاری رانتوانستید انجام د هید که ۲۰ سال پیش تر در 
0 سالگی آن را به راحتی انجام می‌دادید؟ 

پر راد لا یر ارات اس ات کر 
عملیاتی را که د رهنگام ایفای نقش انجام می‌ داد م باز 
هسم برایم امکان پذ یر بود. البته این راهم باید گفت که 
دربدل کاری‌هم پیشرفت‌هایی صورت گرفته طوری 
که ایند پاناجونزراحتی بیشتر از گذشته در کارهای 
خحطرناک مشاهده می کنید. 

#٭ آن کت. کلاه و شلاق متعلسق به ایند یاناجونزن 
اکنون به موزه آثار و هنرهای سینمایی راه یافته است. 
چه چیزی در ایند یاناجونز وجود دارد که او رااینقدر 
بزرگ و محبوب کرده است؟ 

#٭# مکانه ای عجیب و غریبی که او به آنهاراه 
می‌یابد و اعمال خارق‌العاده‌ای که انجام می‌دهد. 
تماشاگر سینما عاشق این است که اجسام و حیوانات 
عجیب و غریب رادر وضعیت ورود به چشم و دهان 
CE TS‏ 
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قهرمانش رادر تعقیب شیطان مشاهده کند واورادر 
مقابل بدی‌ها مقاوم بیابد. 

٭ همسر جوان و نسبتا تازه شما جه تغییراتی در 
زند گی شما ایحاد کرده است؟ 

٭٭ کالیستا یک فرزند کو چک برای 
را ال بای ات سر ان 
یک کودک رادوباره شاهد می‌شوم. آنهم در این سن. 


ر“ ۳ 
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ایا که 


من آورده 
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گفتگو بی رک و پوست کند ه با یکی از مشه 


دازگشت اد 


حتی در ۶۵سالکی 

اکنون پس از سه دهه که هریسون فورد به عنوان 
بازیگر اول و سخصیت اصلی فیلم‌هایش. ایفای نقش 
کرده این حق رابه دست اورده که او رادر زمره 
یکی از بزرکترین ستارگان سینما قراردهیم. حتی 
در ۶۵سالگی (که البته ظاهر هریس ون فورد این را 
نشان نمی‌دهد!) برخی او رابا امثال کلارک کیبل 
گری کوپریا همفری بو گارت مقایسه می کنند. چهره 
سخت» چشمان روشن و شفاف توأم با طنزپردازی 
که از خصو صیات جالب او است. هریسون فورد را 
به نسخصیتی تبدیل کرده که علی‌رغم همه ویژ گیهای 
ستارگی» برای رابطه برقرار کردن بسیار سهل و آسان 
نشان می‌دهد. 

هریسون فورد از ابتدای دهه هفتاد. کار سینمایی 


همسرم زند گی رادوباره با طعم بهشتی آن به من 
بخشیده است. 

# همسر شما جگونه ماد ری است؟ 

بهترین در دنباء او حود راوقف فرزندش 
می‌کند» در حالی که حودش می تواند حتی مشهورتر 
از این هم باشد. چرا که بازیگر خوبی است. اما او همه 
چیز را وقف فرزندش می کند و من چقدر خحوشحالم 
که بخشی از این ماجرا هستم. 

# شما به عنوان پد ر نسبت به فرزندان قبلی خود 
چه تغییری کرده‌اید؟ 

#٭ ٭ حالااحساس می کنم عاقل ترم.البته من به همه 
فرزندانم علاقه دارم اما اکنون پدری کاملامتفاوت 
نسبت به زمانی هستم که ۰ سال داشتم. حالا احساس 
می‌کنم که معنای زند گی را بهتر و بیشتر درک می‌کنم. 

# برخی از آشنایانتان در گذشته شمارا تا حدودی 
اهل غرغر کردن و شسکایت کردن تشریح کرده‌اند. آیا 
این درست است؟ 

٭# این همان فرقهایی است که برایتان شرح 
داده ام. اکنون من احساس غر زدن ندارم بلکه به 
مراتب نرم‌تر و حساس تر هستم. 

# شما پانزده سال با نمادهای ذخیره‌سازی انرژی 
و حفاظت از محبط زیست همکاری کرده‌اید. آیا واقعا 
فکر می کنید که مامی توانیم مسائلی چون تخریب 
محیط زیست راحل کنیم؟ 

#٭ # به طور قطع! یک مثال می‌زنم. بیست درصد 
گازهای گلخانهای در نتیجه سوزاندن جنگل‌هاو 








سورترین ستارکان عالم سینما هریسون فورد 
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ونان وا تا 
فیلمی چون جنگهای ستاره‌ای بود که هریسون فورد 
وا وین ناس نیم در سالک به ان باری کر اسلی, 
معرفی کرد. پس از آن بود که کارگردانهای بزرگ» یک 
به یک از فورد برای بازی در آثار مشسهور تاریخ سینما 
دعوت گر دنله 

اسیپیلب رگ در «ایند پاناجونز»» ریدلی اسکات در 
(شمشیرکش». فرانسیس فورد کوپولا در «و اکنون 
آخحرالزمان» پیتر وایر در «شاهد» و اندرو دیویس در 
«فراری» که به حاطر دو فیلم آخری» هریسون فورد 
نامزد دریافت جایزه اسکار به عنوان بهترین هنرپیشه 
ای سای تسس و وه 
کدام از فیلم‌هایش ایفاگر نقشی متفاوت بوده است. از 
کمدی گرفته تا جنایی و از وسترن گرفته تا درام. فورد 


چوبها حادث می شود و این بیشتر از تمام گازی است 
که سیستم حمل و نقل عمومی تولید می‌کند. بنابراین 
اگرم اعلوفه‌رانسوزانيم ودانه‌های تلف شدهرا 
آتش نزنیم.به طور قطم. از ایجاد گازهای گلخانه‌ای 
جل وگیری می کنیم. 

# شماهشتصد هکتار زمین در وایومینگ دارید. 
ایا خودتان دراین زمین‌ها سیستم حفاظت را پیاده 
کرده‌اید ؟ 

# روی قسمت اعظم آن. سیستم حفاظت پیاده 
نله است .من می خحواهم آن زمینها به صورت طبیعی 


ودست‌نخورده بافی بماند . فص من اد بن است که این 


بهروز بهرامی 
خود را محدود به تنها یک زمینه نکرده است. درباره 
داو در 
شش فیلم از میان ۲۰ فیلم پرفروش تاریخ سینما ایفا گر 
نقش اصلی بوده است. اما انچه دوباره‌هریسون فورد 
رادر اخبار سینمایی جای داده این وافعیت است که 
کریستال» از همین هفته در جهار هزار سینمای امریکا 
اکران می‌شود. ضمن آنکه این فیلم به دوازده زبان دوبله 
شده ودر پنجاه کشوردیگر هم به صورت همزمان به 
نمایش درم‌آید از هم کنون بسسیاری از کارشناسان 


بلکه به خاطر اینکه علاقه‌مند م حتی به صورت ناشناس 
تاثیر گذار باشم لیکن هر گز نمی خواهم که با این کارهاء 
اشستهار خود راافزایش دهم لته فعالیت‌های محیط 
زیستی من تاحدودی علنی است و مرامطرح کرده 
است. ولی اصولا شخصی هستم که دوست دارم به 
صورت ناشناس کمک کنم! 

ام یت سای اس یر رو 
کرده است. آیا پول واقعا آنقدر که گفته می‌شود اهمیت 
دار ۲3 

٭ 6 واقعیت این است که پول تنها زمانی اهمیت 
UG GES‏ 
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امور سینمایی پیش‌بینی کرده‌اند که چهارمین قسمت 
ا اپو ترین قیلم ان امسنال 
رابه خود اخحتصاص خواهد داد. .به همین جهت هم 
فورد همین هفته در مصاحه‌ای با نسریه بین المللی 
خواندنی‌ه اد ر آمریکاشرکت کرده و طی آن درباره 
ستاره بودن پول» زند گی خانواد گی» سیاست و 
پدیده‌ه ای دیگر صحبت کرده و به پرسش‌های 
گوناگون پاسخ داده که نظر خوانند گان گرامی رابه 
این مصاحبه خواندنی جلب می کنیم. 


# 6 من انسانی نیستم که بتوانم ساعات خود م 
را باهر کاری پر کنم. من نیاز به کاری دارم که در 
برابرم قدعلم کند.من نیاز به کاری دارم که واکنش 
روشنفکرانه را در من ایجاد کند. درواقع در هر فیلم» 
من عضوی از جامعه هستم که می خواهم ايده جد ید ی 
را معرفی کنم. اب ین یک شغل عالی است. 

# این همان ایده‌ای است که در «باز گشت حوانی» 
معرفی کردید و مثل اینکه این فلسسفه را همیشه پا خود 
کیل یج 

#٭ 6 فلس فه «نیرو همیشه با شماباشد)» که در 
جنگهای ستاره‌ای مطرح شد. جذاب است. اما مهم 
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زمین‌هاحتی بعد از من هم همانگونه طبیعی باهمه‌د انه‌ها ٭ شمااحباری به کار کردن ندارید. جه جیزی شما نیست. انچه مهم است این که شما خود تان تبد یل به 71 
او ره ۱ نبرو شوید. هم برای شود تان هم برای دیگران. 
دستکاری در آنجا انجام نشود. ۳ 
# آیانقطه‌ای در آن ملک و جود دارد که نقطه چند پرسش و پاسخ جذاب با هریسون فورد 

٭ 8 یک مسیر راهپیمایی در آن و جود دارد که از # کدام فیلم شما را همیشه به خنده می‌اندازد؟ درباره شما نمی داند؟ 
سه رودخانه عبور می کند و در آن مسیر انسان انواع و ۴# حمق و احمق‌تر!من به کمدی علاقه فراوانی ##من در اتوکشی بسیار قهار هستم.البته‌به کسی ,49 


اقسام حیوانات وحشی رامشاهده می کند» این مسیر 
مورد علاقه من است. جرا که از نظر فضای سبزو وجود 
اقسام گیاهان و درختان مثال زدنی است 

٭ شمافکر می کنید که اشتهار شما باعث شده که 
خود را درگیر فعالیت‌های مختلف کنید؟ 

٭ # طبیعی است. وقتی که من به مقد ار زیادی به 
مال و ثروت رسیدم احساس کردم که باید بیشتر روی 
زندگی مردم تاثیر مثبت بگذارم اما نه به حاطر اشتهار 





دارم مشروط به آنکه آن کمدی برمبنای صد مه زدن یا 
تحقیر کردن ادمها ساخته نشده باشد. 
در برابر کدام غذای بیرون نمی توانید مقاومت کنید؟ 
#۴ گوشت کوبیده فروشند گان سیار» بخصوص 
که درنزدیکی محیط سبزو یا صحراباشند واطراف 
خلوت باشد و کسی هم مرا مشاهده نکند! 
#درجه کاری مهارت دارید که هیجکس ان را 


۳۳۳۷ HOE € e 


گر بتوانید برای یک روز جای کسی را بگیرید 
ووظایف اوراانجام دهید. آنشخص چه کسی 
خواهد بود؟ 

تمایل فراوانی دارم که یک روز جای جرج 
بوش باشم چرا که می‌دانم بهتر از هشت سال او عمل 
خواهم کرد! 
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چرا کود کان ناخن خود رامی‌جوند 

نشار سط بر ودک یکی ازغوامسل ایجاد کنند : 
جوید ن ناخن است. همچنین تقلید کردن ازافراد کود کان 
کمرو و خجالتی راد چارناخن جویدن می کند.بعضی وقتها 
دندان درآوردن و التهابات لثه هم در این امر موثر است. 
با کود کانی که ناخن می جوند. چگونه رفتار کنیم؟ 

زمان بیشتری رابه آنهاا حتصاص دهید تازیاد تنها 
نباشند. آنها راد ر فعالیت‌های مختلف شر کت د هید این 
نوع کود کان رابااشیای مختلف که مورد علاقه آنهاست 
سرگرم کنید. 

مثبت اند یشی کود کت 
کود ک بامثبت اند یشی به نتیجه‌های خوب و مفید ی 


آقای سعید مجیدی نژاد (وکیل پایه 
یک داد ؟ گستری و کار شناس ارشد 
چهارشنبه از ساعت ۱۳/۳۰ الی ۱۶/۳۰ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


دعام ور مال ی ک در رهم سے 


خلاصه سوال : 

در سال ۸۳ یک واحد آپارتمان مسکونی رابه موجب 
مبایعه نامه ایی خرید اری کردم. پس از توافق بافروشنده 
وپرداخت تمامی‌قیمت آنجاراتحویل گرفته‌ودرآن 
سکونت دارم. به موجب مبایعه‌نامه قراربود ظرف شش 
ماه از تاریخ معامله سند رسمی ملک به نام من گردد.اما 
فروشنده حاضر نشد به دفترخانه بیاید. به همین د لیل 
مجبور شد م برای ملزم کردن فروشنده به تنظیم سند به 
داد گستری مراجعه کنم. قاضی داد گاه در هنگام رسید گی 
بەموضوع وضعیت ثبتی ملک رااز اداره ثبت استعلام 
کرد. اداره ثبت پاسخ داد که مالک خود فروشنده است اما 
این ملک در سال ۸۲در رهن بانک قرار گرفته ویک فقره 
بازداشتی نیز در سال ۸۵دارد. رئیس داد گاه‌با توجه به این 
جواب» دعوی بنده رامردود دانسته وحکم داد ند که به 
علت دررهن بودن اپارتمان معامله من بافروشنده صحیح 
نبوده ودعوی الزام به تنظیم سند رسمی قابل رسید گی 
نیست. هر چند به حکم صاد ره اعتراض کردم اما داد گاه 
تجد ید نظرهم حکم راتایید نموده است.باچند مشاور 
حقوقی که صحبت کردم به من گفتند حکم داد گاه‌درست 
است ومعامله برمالی که در رهن قراردارد صحیح نبوده 
اک( 
شدم فروشنده ورشکسته شده وطلبکاران متعد دی دارد 
که‌درصدد توقیف‌اموال وی هستند.حتی یکی ازانها 





درزند گی دست می‌یابد. به کود ک خود ياد دهیم که 
بگوید: 

لا من قوی و تندرست هستم! 

0 دوست دارم تندرست و سرحال باشم. 

دوست دارم دندانهایی سالم و خوب داشته باشم 
و دراین راه نهایت تلاشم راخواهم کرد. 

6۵ هر روز بیش از پیش احساس سلامتی می کنم. 

بایاد دادن‌این چنین جملاتی اراده آنهاراتقویت 
کیا تا ی سار از اد اه ا 

اهد اف تشویق کردن 

همه می‌دانیم تشسویق کردن به موقع و به جامی تواند 
جه تغییرات اساسی درانسانها به وجود اورد و همین‌طور 
تنبیه کردن‌بی جاچه تاثیر کوبنده‌ای درافراد دارد.د ر 
ضمن می‌دانیم تشویق برتر از تنیه است. اما اگر تشویق از 
حد معمول خود جلوتر رود به جای اينکه اموزنده باشد 
زیان‌آوراست.والبته‌هد فا زتشویق کود ک‌باید ایجاد 
انرژی بیشتر و رفتار بهتر باشد. 

تشویق کردن کلامی کود کت 

مهمترین آمری که در تشویق کردن کلامی به کود ک 
باید رعایت شوداین است که این نیوه به شخصیت 
کودک و رفتاراو هیچ ربطی ندارد. بلکه این تشسویق باید 
در جهت تلاش و پیشرفت او باشد. 


اینکار را کرده که جواب استعلام ثبتی حکایت از آن دارد. 
اینک نمی دانم تکلیف چیست و چه باید بکنم. با توجه به 
متواری‌بودن فروشنده‌امکان دسترسی به‌ وی راندارم. 
با افزایش قيمت‌های زمین وساختمان قد رت تهیه منزل 
دیگری‌رانیزندارم. آیاراهی و جود دارد حقم ازبین نرود؟ 
تکلیفم با این اپارتمان که دررهن بوده‌ومن خریداری 
کرده‌ام چیست؟ تکلیفم با طلبکارانی که آن راتوقیف کرده 
یا می کنند چیست؟ 

بهروز عزیزی -تهران 


چه هرازه خر 
پاسخ: 


عقد رهن یکی از عقود اسلامی وقانونی است که به 
موجب آن بدهکار در مقابل بدهی خود مالی رادر گرو 
اد کار ارم ابر ا ا 
بده کاردروثیقه طلبکار(رهن گیرنده) باقی می‌ماند. در 
این مدت بد هکار (رهن دهنده) نمی تواند در مال مورد 
رهن تصرفی کند که منافی حق رهن گیرنده باشد. حق 
رس ا اا 
وثیقه داشته باشد. بنابراین در صورتی که بد هکار د رزمان 
رهن مال آن‌رابه‌فروش برساند یابه نحو دیگری سبب 
ازبین رفتن حق رهن گیرند هشود معامله نافذ نیست. اما 
ناف ذ نبودن به معنی بطلان نیست.بلکه | گررهن گیرنده 
معامله رهن دهنده باغیر را اجازه دهد این معامله صحیح 
ومعتبر ولازم خواهد بود. 

باعنایت به مسوارد فوق وضرورت کسب اجازه 
بان ک(رهن گیرنده) در خصوص انجام معامله انجام 
شده‌لازم است اقدامات ذیل رابرای حفظ حقوق خود 
به عمل اورید. 

۱-اطلاع از میزان بد هی فروشنده به بانک و تهیه کردن 
آن مبلغ جهت پرداخت به بانک. این پول بعدآوبا طرح 
دعوی دیگری قابل وصول از فروشنده خواهد بود. 
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تشویق به صورت مادی 

والدین باید تو جه داشته باشند که جایزه و یا تشویق 
مادی‌اگر گهگاه صورت بگیرد»نشان‌دهنده تشکر و 
قدردانی شماد ر مقابل رفتارویا کار خوب کود کاست 
که این برای او شاد ی آوراست.امااگر به‌هر دلیلی بخواهیم 
به کود ک پيشنهاد جایزه بدهیم. ان وقت کودک در مقابل 
هر موضوع پیش پاافتاده‌ای توقع پاداش دارد. 

تشو یق ساده 

وقتی کود ک شما کار خوبی انجام می دهد از او تشکر 
کیا هار را او هاش را تنه باون که 
شسمابه‌او گفته باشید.)واین کاراوتشکرشمارابایددر 
پی داشته باشد. 

به حرفهای او گوش کنید 

بعضی وقتهاساکت بودن و گوش دادن 
مناسب ترین کاری است که پد رو مادر می توانند انجام 
دهند. وقتی کود ک شمأنیاز به حرف زدن دارد. حوب 
به حرفهای او گوش دهید وبه‌مقوله نصیحت کردن 
هیچ فکر نکنید! 

در مقابل آنچه می آموزید تشکر کنید 

وقنی شماا ز کود ک حود یک چی زآموزن ده‌ای‌یاد 
ھی گیرید» آزاوسیاسگزاری کنید.اين تشکر شمابه اواعتماد 
به نفس زیادی می‌دهد و برایش باارزش خواهد بود. 


۲-طرح دع وی تنفیذ بیع وفک رهن از مبیع والزام 
فروشنده‌به تنظیم سند رسمی.دعوایی که‌باید بطرفیت 
فروشنده وبانک صورت پذیرد. 

۳-تشریح وضعیت خریداری آپارتمان وجهل در 
حصوص دررهن بودن آن واعلام آماد گی پرداخت بد هی 
کیک رای اعد ری ار ی 
مبایعه نامه در سال ۸۳ 

پس زاین اقدامات» محکمه حقوق به موضوع 
رسید گی خواهد کرد.با پرداعت طلب بانک. فک رهن 
راکسا کرو اسر 
داد. پسس از این اجازه معامله شسمااز همان زمان صحیح 
ولازم الوغاودارای آثار قانونی خواهد بود.بدین ترتیب» 
رای مر ای اس 
فروشنده به جنابعالی بازداشتهای بعد ی توسط طلبکاران 
فروشنده بی اثرخواهد شد. زیرا فروشنده دیگر مالک 
نبوده ومال به شما تعلق خواهد داشت. 


آق ایاکبر خوبکردار 
وکیل د اد گستری 

در روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۴۳۳۲۵ در 
خد مت خوانند گان خواهد بود . 


خانم الهام السادات طباطبایی وكيا 
داد گستری. کارشناس ارشد حقوق 
خصوصی و مد رس د انشگاه 
درروزهای پنجشنبه ازساعت*۱الی ۱۳ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۲۵ در خد مت 
خوانند گان خواهد بود. 








توضیح: 

ضمن پوزش مشاوره کودک و 
خانواده این هفته پاسخگوی 
مخاطیان نخواهد بود 


الب یری تودتن 


کودک ممکن است نتواند در مدرسه 

داد گسری خویی داشته باشد که این امر دلایل 
متعد دی دارد. 

اصولاوازژه «اختلال در داد کسری »یه معنای 
عقب ماندگی ذهنی با اختلالات عاطفی نیست. این 
واژه درباره کود کانی صدق می‌کند که از سطح 
متوسط هوشی برخورد ارند و در خواندن, نوشتن 
و بعضی از دروس از جمله ریاضی دچار مشکل 
هستند که همین آمر سیب می‌شود نتوانند به آندازه 
همکلاسی‌هایشان در مدرسه پیشرفت تحصیلی 
داشته باشند. 

به طور کلی این گو نه کو د کان ممکن است رفتاری 
متناسب با کود کان دارای سن کمتر از خود داشته 
باشند و امکان دارد تحریک‌پذیر بوده و به آسانی 
برانگیخته شوند و یا خیلی حساس باشند.آنها 
پدرو مادر و معلمشان راکیچ و اشفته می‌کنند. 
زیرااز سویی مطلیی رابه اسانی می‌اموزند و 
مهار تهای لازم راکسب می‌کنند و از سوی دیگر فردا 
آن رافراموش می‌کنند!چنین کود کانی باد ریافت 
و استفاده از اطلاعاتی که توسط حواس پنجگانه 
خود دردافت می‌کنند. مشکل دارند. ادن مشکل در 
تشخیص, انتخاب و ارتباط دادن اطلاعات دریافتی 
و سپس مربوط ساختن این اطلاعات با د انسته‌های 
قبلی است. بنایراین ک ودک ممکن است نتواند 
اطلاعات کافی در حافظه خود نکه دارد و استفاد ه 
درستی از آن بکند. 

نمای‌ ظاهری و خارجی اختلال د ریاد گیری در 
کودکان متفاوت است. ولی انچه هميشه در انهاد یده 
می شود الگوی مشخص ضعف داد گیر ی است که در 
کارهای تحصیلی کودک تاثدر می‌گذارد. 





مادری ۳۷ساله و خانه‌دارهستم. دو فرزند دارم. 
مشسکل من در ارتباط با پسر ٩ساله‏ ام اسست که‌د رحال 
را را ار رک 
د شت و امسال هم افت شدیدی دراین دروس پیدا کرده 
ا اوها که دیکته دارد دجاردل درد حالت 
تهوع و اضطراب می شود وحتی دربسیاری از مواقع از 
و را 
ترافس رابکی زا 
یکی ان 
مشکل وه ار کم یتنعل صوصی مشکل 

و که ار 
0 

# متاسفانه نه» معلمش می گوید که مطالب درسی 








را ار 
مر م مدام در جای خود در حال > ح با لس 
sS‏ 

2 ##اگرکاری‌راشروع کند توانایی تمام کردنش 
0 

# به سختی! غالب | از یک کار ناتمام به کار دیگری 
می‌پرد ازد و در تمام کردن کارهای روزانه» بیشتراوقات 
معمولا در صحبت دیگران مد اخله می کند. 








پسرم فشار زیادی به خودش می آورد 
تا کتاب فارسی و لغات رایاد بگیرد. با 
این اوصاف ظاهر | همه آنبا رازود 

فراموش می کند! 


2 # کتاب بخوانيم (فارسی) به چه صورتی می‌خواند ؟ 
را .بسیار کند و 

یکنواخت و کلمه به کلمه می‌خواند و در خیلی جاها 
زیاد مکث می کند. بعد از خواندن یک خط هم می گوید» 
معنی این جمله را نفهمیدم! معلمش می گوید. اگر مشکل 
خواندنش برطرف شود دیکته و درس‌های دیگرش مثل 
CC OS‏ ۱ 

می توانید جند تاا زغلط های‌دیکتهاش را 
رید 

راک اک سارک ادا ی را 
را 
صورت حوامی‌نویسد ویادرنوشتن کلماتی که‌دارای 
نقطه هستند بی د قتی می کند SS‏ 
مینوی .با بعضی کلمات راجامی‌اندازد. 

ا ۶ آیافرزند دیگرتان نیز باچنین مشکلی مواجه 
ا 

# پسربز رگ من تااول دبیرستان درس خوانده است. 
او هم از همان سالهای اول» درسش ضعیف بود. به طوری 
را ۳ اوه 
درس علاقه ندارد. رفتارهای این پسرم‌هم تاحدودی 
شبیه به اوست. من نمی خواهم که او هم ترک تحصیل 


اد و تان تجربه مهد کود کو ر باپیش دبستانی 


GE 


اطلاعات لل HO‏ ۳۳۳۷ 


د 4 براساس نشانه‌هایی که ذکر کرد ید» چنین به نظر 
a Teg‏ 
اختلال در خواندن ونوشتن دیکته»همراه‌باعدم توجه و 
را دا و ات ان 
قبل از ورود به دبستان قابل پیشگیری‌اند که متاسفانه چون 
فرزندان شما تجربه مهد و یا کلاس آماد گی راندارند. این 
ار ای الا ی را ار 

به طور کلی, اولین قد م برای درمان اختلال این است که 
از طبیعی بودن هوش پسرتان مطمئن شوید. یعنی مطمئن 


شوید که او د چار عقب ماند گی ذهنی و ضایعه مغزی نبوده 
وبه لحاظ روانی عاد ی است.برای اطمینان از طبیعی بودن» 
باید از متخصص مربوطه یاری بخواهید تااز او آزمونهای 
مخصوص گرفته‌شود. در ضمن بهتراست پسرتان به 
را ار را ار 
ار رای ارت را رات با هر 
گردد.درصورت طبیعی بودن از نظرهوشی وروانی وعدم 
وجود ضایعه مغزی برای او برنامه بازپروری و ترسیمی در 
قالب آموزش درمانی» توسط درمانگر طرح‌ریزی و طی 
چند جلسهاجرامی‌ شود و بااین روند پیشرفت لازم در 
TT‏ 

8 # آیااین اختلال قابل درمان است؟ 

# بله» مطالعات نشان می د هند که این اختلال قابل 
درمان است. آمو زگاران ووالدیناگردراین زمینه به دانش 
کر ا ر و ا ر ا کک ی ر ل 
A NSS‏ ار 
در زمینه‌های متعدد به پیشرفت‌های جشمگیری دست 
يابند. 

5 


مفوره خلاکهه و ازدواک 


آقای محمد رضا د ژکام 


[ (روانشناس و مشاور) 
8 بنجشنبه‌ها از ساعت ۰ الی ۱۴ با 
8 شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ پاسخکسوی 
سوال های شما عزیزان خواهد بود . 








پباکدامنی 


2 


ده اصالت 


در ست نهادی و 


ذیکت‌اند 


8 
مه 


۹ د 


سس 


5 


هنشی است 


نظام و8 کاشایی 


و 


همشاگردی قدایمی 
به دادم برس 


قسعت دوم و آخر 


تااینجا خواندید که؛یک رفیق و همشاگردی 
قد یمی کروهب ان پورهمت به کلانتری می‌اید و 
توضح می‌د هد که؛ نامزدش «نازبلا» توسط 
پسرخاله اش «کیان» به قتل رسیده»اماکیان با 
صحنه‌سازی موفق شده مرگ «نازیلا» رایک 
تصاد ف جلوه د هد. فرز ین تو ضیح مید هد که یک 
نوارد اخل خانه کب ان و جود دارد که می‌تو اند ثابت 
کند کیان قاتل است و ... 


وقتی دید م کیان با آن چشمان به حون نشسته دارد 
بسوی من - که داخل اتاق نشیمن مشغول پوشیدن 
مانتویم بودم -می‌اید. مطمئن شد م اگر نوارراداخل 
می‌گرفتمنگاهی بهاطراف اتاق‌اند اختم و باعجله‌در 
گنجه لباس هاراباز کردم و نوارراداخل جیب یکی از 
لباسهای خود کیان گذاشتم. لباسی که یقینا تاد و سه ماه 
دیگرآن‌رانخواهد پوشید؛اینطوری‌بود که کشیده کیان 
توی صورت خوأهرش نشست؛ به این جرم که او به من 
تهمت دروغزده» چرا که کیان نوارراپید انکردا الا 
باید چند روز صبر کنم و آبها که از اسیاب افتاد. دوباره 
ی را و 
راحت نوار رااز داخل جیب ان لباس بردارم.. ( 

فرزین آهی کشید و گفت:«اين آخرین مکالمه‌من 
و نازیلابود» جرا که بعد از آن بود که کیان او را کشت و 
مر گش رایک تصادف جلوه‌داد. اماافسوس که «نازیلا) 
فرصت نکرد به من بگه داخل آن نوار چه صحبتی ضبط 
شده و آن نوار دقیقا کجاست؟ حالااین منم و این أ نش 
انتقام که بهت رو زدم همشاگردی قدیمی . 
برس! 

پورهمت خندید و گفت:«برات که تعریف کردم 
گرفتم! منتهی این وسط یک ادم بامعرفت و جود داشت 
که اگر کمکهای اون نبود. شاید من ه رگز نمی تونستم 
حق اون نامردرو بگذارم کف دستش؛ حالا باید ببینی 
اون «سویرمن)» بهت کمک می کنه یا نه؟ ۱ 
حواس اش به حرفهای پورهمت نبود؟ یا اینکه حق با 
استوار بود که به خنده و باشوخی گفت: 

-حالا ایئویبین . ..یعنی می خواد نشون‌بده که خیلی 
آدم متواضعیه! یاشاید هم می خواد کلاس بگذاره؟ اصلا 


..به دادم 





بز اساسن خاطر ات سر هنگ فر وز 





بهتره همانطور که گفتم گردنش‌رو بشکنم تا .. 

خنده دسته جمعی بچه‌ها باعث شد محسن به 
e‏ 
کک 
N TS‏ ۳3 
همانطور که خود گروهبان‌هم می دونه و جنابعالی هم 
لابد قبول دارین» بنده اینجا مطیع اوامر کلانتر هستم .. 
ایشون دستور بدهند. من در خدمتم! 

رز تس دک دو بان هس ارم رسد که( ره 
ف صصص 
گر e‏ 


.و حرفهای 
۰ نات 


TT O aT 

محسن» گر وهب ان پورهمت وفرزین هژیریان قرار 
دادم: «همانطور که‌اقای فرزین هم اشاره کرد. کیان اد م 
خطرناکیه و «لقب مافیا» واقعا بهش میاد؛ هر نوع خلافی 
که فکر کنین مرتکب شده منتهی در دو قالب؛ خلاف 
ظاهری و حلاف باطنی! جالب اينه که هر دو مورد 
خحلافش هم برای ماموران رو شده.امادر مورد حلاف 
ظاهری کاری ازدست کسی برنمیاد»ولی درمورد 
خلافهای باطنی !با خلاف پنهانی»«آتو) ادست کسی 
نمیده! علاف ظاهری آقاکیان این است که تقریباد راک 
ادارات دولتی اطراف خانه‌اش. واسه خود 
آدمهایی که گل و گاه کار «ارباب رجوع» دستشونه و مثلا 
موقعی که یکنفر میاد کارش رو راه بندازه» آدمهای کیان 
سرراهش سنگ میند ازن و آنقدربه‌طرف«امروزبرو 
فردابیا؛میگن تا آقای ارباب رجوع حسابی خسته بشه 
hy,‏ ار 
گیر کرده به این شماره» تلفن بزن» این شماره هم کسی 
نیست جزتشکیلات «کیان»امنتهی جون خیلی حرفه‌ای 
ام ار ام و ار 
طریق افرادش کار مردم‌رو توسط عواملش در آن اداره 
راه میند ازه و البته که رشوه کلان هم می گیره» همانطور 
که گفتم خیلی‌ها ماجرای این «واسطه‌های اداری» رو 
مید انند. اما کسی نمی تونه مچ اونهارو بگیره و چون از 
قدیم گفتند «دزد بازداشت نشده «یادشاه» است!) لدا 
آقا کیان‌راست راست می گرده! و اما خلاف پنهانی اش 


لایرس مش ED‏ ۳۳۲۷ 


ش آدم دارم 


به قلم: محمود اکبرزاده 


نی زهمه‌جورخلاف بز رگه»از آدم‌ربایی» 
قاچاق مواد.‌سرقت مسلحانه قاچاق آدم 
به و ارف مرز و .یو ادمکسی؛ که در 
رسیدن و احتمالا تا جند ماه دیگه کیان‌رو 
می گیرند»منتهی وقتی من به تیمسار 
ماجرای «نازیلا و فرزین» رو گفتم و یاد اور 
شدم که محسن قراره هر طوری شده بره توی این 
پرونده. تیمسار با این شرط که مراقب باشین همه جیز 
و هجو ۸مورت ره ۰۵ رای کر دون 
دارم در مورد اماده‌بودن شرایط حضور اقامحسن در 
منزل کیان است. ماجرااینه که کیان تصمیم گرفته تمام 
یعنی «صداگیری» بکنه [لابد برای اینکه بعد ا زاين هر 
بلایی سر کسی اورد صد اش به بیرون از منزل هم نره ] 
کنند منتهی از انجایی که‌میگن «دزد اول از همه به 
خودش شک داره» کیان هم با اعضای این شرکت قرار 
ی eS‏ 
منتهی به این شرط که اولا کار راسه روزه تمام ک کر نا 
کار گرهاو متخصصین دیوارهای ا کر س تک که قراره 

در منزل کیان کار کنند تعهد د اده اند که در طول این سه 
روزاز خانه او بیرون نروند» در عوض خورد و خوراک 
وتمام نیازهاشون‌برطرف میشه ضمن اینکه بعد از پایان 
کارهم کیان این حق رو داره تمام افرادرو تجسس بدنی 
بکنه و بعد ازاینکه حسابی اونهارو گشت اجازه‌دارند 
خارج بشن! و آخرین تیراینکه‌من دوساعت قبل بامد یر 
گروه تکنیسین‌های این شرکت |[ که خودش همراه‌با 
ey‏ 
اسمش پولاد است صحبت کردم و او وقتی فهمید کیان 
حلافکاره پذ یرفت که محسن به عنوان یکی از کار گرها 
همراه آنها داخل خونه بشه!» 

چشمان فرزین از شاد ی برق زد و زمزمه کرد:«یعنی 
باقاطعیت داد:«نگران نباش آقای هژیریان؛ اگراون 
نوار توی‌اين خونه‌باشه. یاب خودم میارمش پااینکه 
خود م رو هم اون جا چال می کنند .. ( 

و ےی کان داد و در جال که نمی وا 
جلوی احساسات خود رابگیرد بعض کرد و گفت: 

-من تاامروز توی زند گیم هیچ آرزویی نداشتم جز 
اینکه نگذارم حون نازیلابه هد ربره» امالان یک ارزوی 
دوم هم دارم اینکه تاقبل از اینکه نفس اخرروبکشم» 
این همه محبت و مردانگی شما چند نفر -و حصوصا 
اقامحسن را که من می‌دونم داره جون خودش رو به 
خطر میندازه - جبران کنم.. ( 

استوار حشمک زد و گفت:«ان‌شاالّه که محسن هم 
نواررو میاره و هم خودش رو چال می کنه!» 

بچه‌ها حند ید ند و سپس همگی نشستیم تابرای 





رسیدن به هد ف. بهترین نقشه راطراحی کنیم؛ نقشه‌ای 


ادامه ماجرابه روایت محسن: 

«(بز ر گترین خوش شانسی من این بود که سر گروه 
پرسنل نصب اکوستیک در جریان ماموریت من بود. 
وی ینت حرش ی در بن ماموریت برد 
چراکه‌برای خودم نیز کمتر پیش امده‌بود که دریک 
پروندهاینقد رشانس نصیبم شود اماهمانطور که کلانتر 
می گفت. آشنایی با« پولاد» سر گروه پرسنل نصب 
آکوستیک» چیز دیگری بود چرا که او خیلی آدم خوبی 
بود. آدم خوبی که در هر شغل و کار دیگری هم وارد 
می‌شد موفق بود.زیراذات خوبی داشت. قبل از ورود 
به خانه به پولاد گفتم:«من بعید نمی‌دونم درو دیوار 
این خونه چشم و گوش داشته باشد!واسه همین یادت 
باشه آقاپولاد اگر قرارشد باهم در مورد این پرونده 
حرف بزنیم. بايد متو جه اطراف باشیم.» 

«یولاد» خند ید و گفت:«به قول بچه‌های محل ما 
«اسرار مخفی و قاتل ناپید» درسته؟» خند ید م و با زبان 
خودش پاسخ دادم:«به قول بچه‌های محله ما هم یک 
چیزی تو مایه‌های دمت گرم؟! 

خند ید و گفت:«رومن حساب کن سر گرد من اد م 
ماجراجویی نیستم. اماازاینکه به ادم‌های بامرام کمک 
کنم حوشحالمیشم 

به‌این ترتیب یک دستیار«بامرام» پیدا کردم و 
کار شروع شد.طبق برنامه‌ای که د اشتم بايد به طبقه 
اول می‌رفتم. یعنی همان جایی که اتاق نشسیمن بود و 
-احتمالا - گنجه لباسها. همانطور که کلانتر پیش‌بینی 
کرده‌بود ادمها و مستخد مین کیان حتی یک لحظه نیز 
ماراتنهانمی گذاشتند.بااین حال تاهنگامی که کمد 
لباسها را پیدا کردم حضور انها مشکلی ایجاد تھ کر له 
بمسدازاینکه گنه لباسسها یات ایس بهانهاینکهقطر 
دیواره پشت گنجه راببینم.بایک نگاه به داخل کمد 
توانستم تخمین بزنم که احتمالا ۰دست لباس درانجا 
نیمی‌ا زآنها«زمستانی»است‌ودر 
قسمت چپ کمد قراردارد. بایک حساب سرانگشتی 
متوجه شدم که‌باید به سراغ لباسهای زمستانی بروم 
جرا که به گفته «فرزین)»نامزدش درماه‌مرداد کشته شده 
بود.بااینحس اب و از آنجایی که خود نازیلاهم گفته 
بود: «نوارراداخل لباسی گذاشتم که کیان تاد وء سه ماه 
دیگه سراغش نمیره» می‌شد نتیجه گرفت که باید داخحل 
لباس‌های زمستانی دنبال گمشده‌مان بگردیم! 

پس از این نتیجه گیری به پولاد گفتم: «خب رفیق...» 
اگرمابخواهيم این اتاق بین هت ۸دقیقه «فرق» حودمون 
۲ «سگهای نگهبان» ) صاحبخونه نيان داخحل 
اتاق بايد چه کسی رو ببینیم؟ ) پولاد خندید و گفت: 
(باید خود منوببینی رفیق... الان ترتیبش رو میدم...»و 
سپس هفت نفرپرسنل اش راجمع کرد ودرحالی که 
جند متر دورتر از ماء دو نگهبان خانه ایستاده بودند» رو 
په کار گرانش کرد و گفت:«خب بچه‌هاء کاررو شروع 
می‌کنیسم؛ هر کد امتون لوازم کارتون رو بردارین و یکی 
یکی داخل اتاقهاو د ستشویی و حمام بث ودای 
که خیلی کار داریم...» 


قراردارد که حد ود ن 


بشه‌واین 





از نوع نگاه کار گران می‌شد تعجبشان راپی برد» 
زیراآنطور که بعد | خود پولاد بهم گفت. روال کار آنها 
اینگونه بود که همگی با هم وارد یک اتاق می‌شدند و 
شروع به اماده‌سازی دیوارهامی کردند وپس از اینکه 
اکوستیک یک اتاق را تمام می کردند. به سراغ مکان 
بعدی‌می‌رفتند.اماپولاداین تغییرراازاین جهت 
اعمال کرد که وقتی هفت» هشت نفر د انحل هفت هشت 
اتاق مشغول به کار شوند. تعداد نگهبانانی که به اتاقها 
سرمی زدند نیز تخس می‌شد و این همان چیزی بود 
که من می خواستم اما... اما یکی از کار گران تشکیلات 
[ که گویی قدیمی بود و خیلی دوست داشت جای 
پولاد رابگیرد ]ابروبالاانداخت و خوش بختانه چون 
صد ا یشن( نن پایین»د اشت.بد ون‌اینکه نگهبانها بشنوند 
به پولاد گفت:«هرروزباید به یک ساز جد ید برقصیم 
اوستا؟ این چطور کا کرد نيه که تاامروز ند اشتیم و...) 
پولاد که می‌دانست‌اگراین حرف به گوش نگهبانها 
برسه توجهشان جلب می‌شود. بالحنی آرام و صدایی 
آرام تر به او گفت: «ببینم اصغرء تاحالا کسی بامشت 
زده توی صورتت که دندونهات رو جای ابنبات مک 
بزنی؟!»رنگ از صورت اصغر که ورزید ه هم بود پرید 
وبا لکنت زبان گفت:«نه اقاپولاد» و پولاد هم با تسم 
پاسخ داد: «پس زود تر کاری‌رو که گفتم انجام بده تااین 
اتفاق برات نیفته!) 

به‌اين ترتیب کار گرها که داخل ساختمان پخش 
شدند نگهبانها نیز تقسیم شدند با این توضیح که 
پولاد ازدو تن از کارگرانش که‌مورد اعتمادش بودند 
خواسته بود که یکی در طبقه دوم و دیگری هم در طبقه 
O‏ 
نگهبانها بیش تر به آنهاباشد. همین اتفاق افتاد و پولاد 
توی چارچوب درایستاد و گفت:«هروقت بهت گفتم: 
(محسن چرامعطل می کنی» معنیش اينه که نگهبان داره 
میاد؛ پس شروع کن...» 

من نیز به مسرعت دست به کار شد م وخیلی خوش 
شانس بود م که نوارراداخل سومین لباس و در جیب 
بغل یک پالتوی پشمی یافتم وبه آرامی گفتم:«اوستاه 
کارما تموم شد...» پولاد که کاملا خوشحال بود کنارم 
ایستاد و گفت:«خداروشکر حالا چکار کنیم؟»بهش 
توضیح دادم که کلانتروسایرهمکارانم بیرون از خانه 
-بالباس مبدل -حضوردارند و کافی است او مرامثلا 
برای حریدن یک بسته سیگار به خیابان بفرستد تامن 
نواررابه کلانتر برسانم و... خلاص... پولاد نیز سر 
تکان داد و حواست برود داخل راهرو تا با صدای بلند 
(پسربرو سیگار بخر) رابگوید تانگهبانها بشنوند و... 
که نا گهان یکنفر از پشت ایینه داخل اتاق -که از انطرف 
شیشه‌بوده‌ومارادیده‌بود -بیرون آمد ودرحالی که یک 
تبر به دست داشت به آرامی به من گفت: «نفهمیدم چی 
بود؟امااون جیزی که‌داخل جیب شلوارت گذاشتی 
واز توی کمد بلند کردی بده به من» و گرنه برات گرون 
تموم میشه!) 

افسوس خوردم که چرااسلحه همراه ندارم!درفکر 
راه‌چاره‌بودم که پولاد به آرامی خود را کنار پنجره‌رو 
به حیاط رساند وسپس فریاد زد:«بند از اینجا»من نیز 
بدون لحظه‌ای مکث نواررا به آنسوی اتاق اند اختم که 
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پس از حد ود ۱۵مترپرواز تو ی دست پولاد فرود آمد 
اما... مرد نگهبان پوزخند زد و گفت: «فرض کنیم بتونی 
فرار کنی... اونطرف که راه نداره)! 

حقی با نگهبان بود. چرا که آنسوی اتاق فقط پنجره 
وجود داشت واین یعنی بن‌بست! پولاد هم جواب 
پوزخند نگهبان راداد و گفت:«اگر اینجا ته دنیاهم بود 
فرار می کردم چه برسه که با شيشه بن‌بست شده) این 
را گفت و سپس باشجاعتی منال زدنی [درحالی که نوار 
راداخحل مشتش گرفته بود تا نیفته آروی هوا پرواز کرد 
وبا پشت روی شیشه فرود آمد و بااینکه‌هنگام خارج 
شسدن از شیشه تکه‌های تیز چند جای‌بد نش رابرید. 
امابااهمان سرعت داخل حياط شد و موقعی که دید 
دو نگهب ان جلوی در ورودی ایستاده‌اند. مانند یک 
گربه از دیوار ۲متری حياط بالاارفت و... در یک لحظه 
متوجه نگهبان شد م که تبر رابالا برد و پولاد رانشانه 
گرفت و یقن داشتم اگر تبر به پولاد بخورد او رادو شقه 
خواهد کرد! لذابی معطلی و بااسنگین ترین ضربه‌ای که 
درپای راستم سرا داشستم . کمراورانشانه گرفتم و.. 
مرد «آخ) 3 e‏ که 
نا گهان نگهبانها باامشت و لکد به جان من وبقیه کار گرها 
افتادند... که صد ای شلیک تیر هوایی توسط گروهبان 
پورهمت [ که پس از اعلام وضعیت توسط پولاد آروی 
دیوار ایستاده بود. صحنه اخر این سناریو بود. 


و ۰ 
ان کاررابرای اوباقی‌نمی گذاشت. حتی اگر داد گاه 
صدای ضبط شده رامد رک تلقی نمی کرد. حرفهای 
کیان که با خنده وبه شسوخی بیان شده بود دال بر 
محکومیت او بود؛ که خطاب به نازیلای مرحوم گفته 
بود:«برات یک 131۷1۷۷ خرین مدل زرد قناری خرید م 
و گذاشتمش توی‌پارکینگ خونه‌قدیمی. که‌امیدوارم 
م رکب شب عروسیمون بشه» چرا که درغیراین صورت 
و اکر زت من نت تیست ایو نت سای 

ی E‏ 
که آیا رنگ زردی که روی انگشتر نازیلا و جود داشت 
همان رنگ زرد بود پانه؛ که پاسخ پزشکی قانونی مثبت 
بود. 


-به روایت کلانتر: 

فرزین صورت پورهمت رابوسید و گفت:«تا خر 
عمراین محبتت روف راموش نمی کنم و سپس روبه 
محسن ادامه داد:«برای اینکه بدانی جقدر مد یونت 
هتم کافیه همین روبگم که بعد از کشته شدن‌نازیلا 
تااپریشب که داد گاه حکم اعد ام کیان‌رو صادر کرد. یک 
شسب هم نخوابیده بودم...»اما نسو... تو خیلی پهلوونی 
اقامحسن...» 

محسن خند ید و پولاد رانشان‌داد و گفت:«می‌دونم 
که‌هزینه کار انجام نشده پولاد در ان ساختمان را 
پرداخت کردی. اما اگر می خوای منو حوشحال کنی. 
هوای این رفیق مارو داشته باش که اگر نبود. منم نبودم 
و نوار هم نبود!... 

فر زین تلا دودس ت ودرا کر فثو کفت: 
«پولاد از حالا به بعد رفیق منه... خیالت راحت باشه! و 
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عاشق لباس و کیف و کفش بودم. هميشه فکر 
می کردم» هیچ وقت از خریدن و داشتن لباس و 
کفش خسته نمی‌شدم. مادرم مدام غر می‌زد و به من 
می گفت: 

-آخه این شد زندگی؟ تو همه حقوقت‌رو 
خرج می کنی و هیچ پس‌اند ازی ند اری! 

7 

- در عوض یک کمد پر از لباس 
دارم! 

کارمند ساده بانک بودم. و همه 
حقوقم رابه‌همین شکل خر ج می کرد م. 
فکر می کردم بالاخره یک روز دست از 
این کار برمی‌دارم و پولهایم را پس‌انداز 
eS‏ اتب یر 
زودی این کار رابکنم. 

۶ اله بودم که محمود به 
خواستگاریام امد. از قضا حند بوتیک 
ی داشت ومدام ازتر کی لباس می‌آورد: 
باور نمی کنید چقدر ذوق زده شده بودم. 
فکر اينکه شوهرم یک بوتیک شیک دارد 
و من می توانم هر چقدر که دلم می خواهد 
لباس داشته باشم» باعث شد به او جواب مثبت 
بد هم... من زن ساده‌ای بودم و هستم. برای 
همین همان روز اول واقعیت رابه محمود گفتم و او 
هم با خنده معناداری گفت: 

-پس باید در امور مغازه به من کمک کنی. 

زندگی مشترک ما شروع شد. صیح‌ها می‌رفت 
بانک و بعدازظهرها می‌رفتم مغازه و به محمود کمک 
ی کردم. ماههای اول از هر لباسی که خوشم می‌آمد. 
یک دست‌ان را برمی‌داشتم. اما کم کم از اینکه به مردم 
درانتخاب لباس کمک می کرد م» لذت بیشتری می‌بردم. 
دخترهای جوان تا وارد مغازه می‌شدند با توجه به 
تجربه‌ای که در لباس داشتم سریع می‌فهمید م کد ام 
لباس و چه سایزی به درد شان می خورد. و انقدر خوب 
راهنمایی شان می کردم که محال بود د ست خالی از مغازه 
بیرون بروند. کم کم متوجه شدم جنسهای بوتیک‌های 
مود کامل تسف یکی ورا رهوا وا رف 
وهر بار که به سلیقه من خر ید می کرد کلی سود می کرد. 
دیگر معتقد بود بدون نظر من نمی‌تواند به کارش رونق 
بد هد. عملاهم همین طور شده بود. از بانک بیرون امد م 
و تمام وفتم راصرف کار فروش لباس کردم. روزبه‌روز 
کاسبی ما بهتر می‌شد. محمود باورش نمی‌شد که من 
اینقدر حوب می‌توانم با مشتری‌ها کنار بیایم و برای هر 
سن وهر سایزی لباس پيشنهاد بد هم. کار به جایی رسید 
که مشتری‌ها تلفنی سفارش لباس می‌دادند و من به 
سلیقه خود م برایشان لباس انتخاب می کرد م. 


4 





ویر 
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ابراز خستگی نمی کردم. وقتی یک نفر لباس 
مورد علاقه‌اش را پیدا می کرد و می‌خرید. 
من بیست از او ذوق زده می‌شدم. حون 
عاشق‌اين کاربودم.باورتان نمی‌شود که 
من چقد را زاین کار لذت می‌بردم.دیگر 
علاقه‌ای به داشتن لباس و کیف و کفش 
فراوان نداشتم و دلم می‌خواست هر 
کس از مغازه ما بیرون می‌رود. با دل 
خوش لباسش را انتخاب کرده باشد. 
محمود ژم میم گرفت کارش را توس 
بدهد و به جای اينکه لباس از ترکیه وارد 
من انتخاب می کردم و او سفارش دوخحت 
انهارامی‌داد. 1 
یا روج هرای برد و ر 
خوشبخت... هیچ کس باور نمی کرد که من 
این همه انرژی داشته باشم و بتوانم هم به امور 
خانه برسم و هم به کار مغازه‌ها... 
همه اینها نشأت گرفته از علاقه‌ام به لباس 
بود. کار به جایی رسید که ماه و سال می‌امد و من حتی 






نمی‌شد که من همان دختر چند سال پیش او هستم که 
هر ماه همه حقوقم را صرف خرید لباس می کردم. حالا 
فهمیده‌ام که عشق به بعضی چیزها به معنی داشتن آنها 
قشنگ در تن دیگران می‌بینم انقدر ذوق می‌کنم که 
هر جا که باشد و متعلق به هر کسی که باشد. باید از ان 
لذت برد. درواقع این حس مالکیت و تملک است که ما 
رابه ابتذال می کشد. 

حالا نزدیک به هفده شال از ازدواجم می گذرد. 
دخترم پانزده ساله است و او هم علاقه زیادی به لباس 
دارد. او را تشویق کرده‌ام که در رشته طراحی پارچه 
دستش است و طرح‌های جدید می کشد و هاشور 
می‌زند. استعد اد خوبی هم دراین کار دارد. همه تلاشم 
رامی کنم که به اود قیق نگاه کرد نو حلاقیت رایاد بد هم 
نه داشتن و جمع کردن و مالکیت را... 

در حس نباز داشتن» چ وفت رضایت وحود 
ندارد. اماد ر درک و حس زیبایی هميشه شور و هیجان 
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پوریا د رویشوند 





توضیح درباره مشاور خانوادگی- به اطلاع 
خوانند گان گرامی می رساند. مشاوره تلفنی و حضوری 
(روان پزشک) به مدت یک هفته برقرار نخواهد شد البته 





ساعت های جبرانی در هفته آینده اعلام می شود. 


پرسش ویژه 


مادری از استان فارس 

دختر۲/۵ساله‌ای دارم که حس می کنم 
کمترازهم سالانش استقلال پیدا کرده است. 
حتی هنوز من به او غذا می‌دهم و لباسهایش را 
حاضر نیست خود ش بپو شد . البته در خانواده 
بچه همسن او نیست و او عملاهم‌بازیی ندارد. 
اا ای و ا تعاس اس 

حالا چند سوال از خدمت شما دارم: 

۱-آیافرزن دم راعلیرغم میلش به 
مهد کود ک بفرستم و مجبورش کنم؟ 

۲-چه کا رکنم تامستقل ترشود. خودش 
غذابخورد و... و چه وقت جای خوابش را 
جداکنم؟ 

۳-نه من ونه‌همسرم علافه‌ای به فرزند 
دیگرنداريم. ولی ازاین می ترسم که مبادادر 
اینده پشیمان شوم. 

۶-از چند سالگی اورابه کلاسهای زبانء 
یو سروب یی روت ادف جر 
شود؟ (از انجا که حافظه‌ای بسیار قوی و ذهنی 
باز دارد). 

۵- نظرتان راجع به مهاجرت و زند گی در 
کشوردیگر مثل کاناداچیست؟ 


و زر 


سرکار خانم مادری دلسوز از فارس: 
مشک لاعنماد به نف سنیست 

نخستین فرضیه‌ای که پیرامون دختر ۲/۵ ساله خود 
مطرح کرده‌اید. حس استقلال و اعتماد به نفس کمتر 
است که باید برایتان توضیح دهم که اگر د ختر تان از 
شمابرای یافتن همبازی» کمک می خواهد به دلیل 
کمبود اعتماد به نفس نیست. بلکه در حقیقت صحه 
گذاشتن شمارا به عنوان بز رگتر مطالبه می کند که 
این یک صفت پسند یده در میان کود کان کم‌سن و 
سال است که درواقع نظر شماراهم پیرامون انتخاب 
همبازی محترم شمرده و بدین ترتیب خیال خودش 
راهم راحت می کند. درخصوص غذا خوردن و لباس 
پوشیدن سعی کنید برای او به گونه‌ای ابزار تشویق را 
مهیا کنید که اگر خودش بادست خودش غذابخورد 





و یا خودش بتواند لباس به تن کند. اتفاقی که به نفعش 
باشد رخ می‌دهد. حال از آنجا که این گونه اعمال عادی 
محسوب می‌شوند. چند باری که آنها را انجام داد به 
صورت عادت در ذهن او جای گرفته و این مشکل که 
#8 است هر بار نفعی رابرای خودش مطالبه کند» 
وجود نخواهد داشت. 
ار زشهای برخورد اول 

در مورد مهد کود ک که البته ما آن رایک پدیده‌مثبت 
ارزیابی می‌کنیم. همواره بر خورد اول و آنچه که در بار 
اول به دل او می‌نشیند اهمیت فراوانی دارد. از معلم 
ومسوول گرفته تا کود کان دیگر:درمرتبه اول است 
کک ودک راجذب می کنند. حال اگر در مهد قبلی» 
تصور شمااین است که تاثیر مشست چندانی روی فرزند 
شماایجاد نشده.بنابراین بهتر است که به فکر مهد 
تازه‌ای باشید که در روز اول و در برخورد اول همراه 
با خودتان مقد مات کار را فراهم کنند. چرا که خود تان 
ذهنیت د خترتان رابیشتر از هر کسی می شناسید و 
8 ه حبزهایسی اورااز جهات مثبت تحت 
۳ دهند بتابراین سعی کنید که همان رفتارها 
و اتفاقهای مثبت در روزاول رخ دهند و آنگاه‌مطمئن 
باشید که او خودش ازروزدوم برای رسیدن به مهد 
بی‌صبری و عجله از خود نشان می دهد. البته فرستادن 
پرستارهمراه به مهد کود ک. ایده خوبی نیست و 
وابستگی‌هارادر مواردی که شمانمی خواهید در 
او افزایش می دهد. درواقع مهد کود ک د ر دخترشما 
کود کان دیگر ومسوول تربیتی خلاصه می شود وبس 
ونا امال آن اضافه 
شود که در آن صورت عادی بودن پروسه تحت انر 
قرار می گیرد. 

میزا ناب راز علاقه وت رسها و واهمه ها 

درموردابرازعلاقه و عاطفه»به یک طفل خر د سال 
نمی توان اندازه و میزان حاصی را در نظر گرفت. تنها 
سعی کنید این ابراز علاقه‌هاببه ۲ ا 
طریق زبان و گفتار باشد. به صورت عملی انجام شود 
که آنگاه می‌توان آموزش راهم به آن اضافه کرد. برای 
مثال اگر یک عمل مودبانه يا یسندیده از او مشاهده 
کردید. هد یه‌ای برای او تهیه کنید و به او بگویید که 
این هد یه نتیجه آن عمل پسندیده و مودبانه است که 
آنگاه در کنار آن چند عمل پسندیده دیگر راهم به 
او آموزش دهید. درواقع عاطفه و محبت زمانی حتی 
نتبجه بهتری راعاید می کند که همراه با اموزش‌های 
رفتاری و گفتاری ماباشد.درمورد بازی آنهم به 
صورت تنها اصرارنکنید. اصولا کود کان به تنها 
بازی کردن علاقه جند انی ندارند و شرکت شمادر 
بازی. حس همکاری و همفکری و نگرش جمعی را 
درآوافزایش می‌دهد. در مورد واهمه از موجودات 
ریز سعی کنید با اوبا خونسردی صحبت کنید و 
ضمن آنکه به اواز ترسیدن خود تان هم درزمان 
کود کی می گویید. آنگاه سعی کنید اطلاعات لازم را 
درباره موجودات ریز مثل مورچه» و زحمت کش 
بودن آنهاء دراحتیار او بگذارید. درواقع سعی کنید 
عامل ترس رادراو تبدیل به عامل کنجکاوی و سپس 
فراگیری کنید. در مورد تماشای تلویزیون هم برای 
او برنامه‌ریزی کنید و سعی کنید که حرف ۳ا 
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خودتان رابه صورت یک عمل پسندیده و مودبانه 
برایش جلوه دهید که انجام آن برایش منافعی دربر 
داشته باشد. 

۱-درباره مهد کود ک و روش تشویق درابتدای 
پاسخ توضیح کافی داده شد و به کار گیری ترفندهای 
ذکر شده کافی است که کود ک شماراشیفته مهد کند 
و هیچگونه اجباری هم لازم نخواهد بود. 

۲-در مورد اینکه چگونه او را تشویق به انجام 
کارهای شخصی مانند غذا خوردن و امثال آن کنید 
همانگونه که گفتم می‌توانید از یکسری عوامل 
تشویق کننده مانند جایزه و امثال آن استفاده کنید. 
اما بهتر است برای انجام این کار از ارتباط غیرمستقیم 
دراهل فامیل ویادرهمسایگی ویاحتی در قصه‌ها 
برای او آشناهستند استفاده کنید و در مکالمه‌ای با 
شوهر یا خواهرتان چنین بگویید: «راستی شماها هم 
شنیده‌اید که شبنم از زمانی که غذایش را خودش 
در دهانش می گذارد» پدر و مادرش یک عروسک 
قشنگ برایش خریده‌اند؟...» درواقع برای چنین 
اعمالی اجبار کردن نتیجه مطلوبی دربر ندارد و 
بهترین روش همانا تشسویق و ترغیب است» آنهم به 
گونه‌ای که حتی خودش داوطلب شود و اعمال رابه 
صورت عادت انجام دهد. 

۳-برنامه‌ریزی برای فرزند دوم نیاز به یک 
نگرش کل از جانب شما و شوهرتان به زند گی دارد 
که در این نگرش همه عوامل یک به یک مورد بررسی 
قسرار گیرند. بنابراین تنها نگرش یکسویه که همان 
نظر می رسد که صرف «علاقه» یا بهتر گفته شود «عد م 
عنوان کرده‌اید. قدری عجولانه و غیرمنطقی جلوه 
کد حال که از نظر اقتصادی که یکی از مهمترین 
عوامل می‌باشد. شماخود راقادر و توانامی‌دانید 
من توصیه می کنم که به این موضوع بیشتر فکر کنید 
و بیشترو بهتر جوانب مختلف رادرنظر بگیرید. چرا 
که از نقطه نظر سن هم در شرایط ایده‌آل هستید 
ضمن آنکه فاصله سنی بین دو کود ک هم بسیار 
مطلوب خواهد بود. درواقع نباید تصور منفی شما 
نسبت به بچه دار شدن آنهم برای بار دوم یک تصور 
خواهید داشت» اما حاصل کاردر پایان از هر نظر 
مطلوب و حتی شیرین خواهد بود که مهمتر از همه 
استحکام بیشتر در زیربنای خانواده را به دنبال دارد. 

6-در مورد کلاسهای آموزشی عجله نکنید. 
رابرایش درنظر داشته باشید. ا گر در یک رشته او به 
نت تست ll‏ ار ات مر اد 
رشته پیشرفت‌های ناقصی را تجربه کند. 

۵- کودک آنهم در سنین کمتر از هفت سال کاملا 
ودر هر فرهنئی که انها احساس شادی و خوشبختی 
کنند. کودک هم مشکلی نخواهد داشت. 


موفق و پیروز باشید 
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داد ی به رو ابط و اقتی می زند 
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«چارلز اسپنسر چاپلین»در ۱ آوریل ۹۵ در 
والورت لندن چشم به جهان گشسود. پدرش «چارلز 
سر) مومس یقید آن و تنظیم کننده‌موزیک فیلم های طنز 
و مادرش «هاناهیل» خواننده بود و شخصیتی کمدی 
داشت.آن‌دویکسال‌بعد ازبهد نیاآمد ن‌چارلی ازیکد یگر 
جداشدند و هانامسولیت نگهداری دو فرزندش را 
به عهده گرفت. جارلی و برادرش «سیدنی» ۷سال در 
کنار ماد رشان زند گی کردند. هانا کم کم قابلیت و 
کیفیت صدای خود راازدست می داد وبرای جبران 
ان جارلی ۵ساله رابه همراه خود به صحنه می برد تا با 
هم آواز بخوانند زیراصدای کود کانه چارلی بسیاررساو 
زنگ دار بود. چارلی کوچک مورد تشویق همگان قرار 
می گرفت ودر آواز خوانی بسیار موفق شد. در سال 
۲ هانا از نگهداری بچه هاسربازد و اندو رابه‌امان 
خدارها کرد. جارلی و برادرش سیدنی مجبور شد ند 
دریک خانه روستایی‌نزد یک لندن‌به کار گری‌بیردازند» 
اما آنها کوچکتر از آن بو دند که بتوانند به تنهایی زند گی 
کنند. در نتیجه صاحبان آن خانه روستایی آن دو رابه 
پرورشگاه‌سپرد. در آن زمان چارلی ۸ساله و سیدنی 
۰ ساله بود. چارلی کود کی با احساس و تیز هوش بود 
واز کمب ود محبت والدین رنج می برد.درپرورشگاه 





ابن مقاله اختصاص به زند گی فر دی دارد که در 
عبن متانت. مظلو مست و ساد ES‏ از خند هدو ده 
و از گذشته تا کنو د محو ب همگان است. او فر دی 
ی 
شناسند و از تماشای بر نامه هایش لدت می برند. باابن 
که ا کتر بر نامه های او صامت و ساهو سید است. 
حر کات ور فتارش RE‏ 
منحصر به فر دش حهره ای دوست داشتنی 
کک سار 
در ساد گی و طنز بو دنش n,‏ 
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9 حند ه رابر ای همه مر دم به 
ار مفان می ور د. 


نیز محبتی و جود نداشت. لذاروزبه‌روزافسرده ترو 
را رس 

این دو برادر به دوران نوجوانی رسید ند.سیدنی با 
تلاش وکوشش توانست وارد شر کت سینمایی «کارنو) 
شود وسریعادر کار بازیگری و نویسند گی پیشرفت 
چشمگیری‌نماید. سید نی و چارلی علاوه‌بر این که‌برادر 
بودند مانند دودوست یکد یگرراتنهانمی گذاشتند. 
سید نی به دلیل علاقه زیاد به چارلی کاری درهمان 
شرکت سینمایی برایش فراهم کرد تابرادرش در کنار او 
باشد. چارلی نیز که عاشق هنر سینماو موسیقی بود. روز 
به روز به موفقیت های چشمگیری دست می یافت. در 
سال ۱۹۰۳ نقش یک پسرروزنامه فروش به نام «بیلی»د 





تئاتر «شر لو ک هلمز» راایفا کرد و به طور سه سال پی در 
پی این نقش را اجرانمود. سرانجام این دو برادر تصمیم 
گرفتند وارد عرصه کمدی و طنز شوند. به ویژه جارلی 
که به بازیگری در حیطه طنز علاقه بیشتری داشت. 
N‏ د ر دام اعتباد و الكل 

درزمانی که پد رشان به دام اعتیاد والکل گرفتار شده 
بود»سیدنی و چارلی ازداشتن چنین پد ری رنج می بردند. 
یت واجمار ود رادر عرصه هنر موسیقی از 
دست داد ه بود. دران زمان چارلی ۱۲ساله بود. از طرفی 
ماد رشان نیزد چاریک بیماری روانی شده‌بود. چارلی 
وسید نی مجبورشدند به‌مدت سال کاردرشرکت 
سینمایی رارها کنند و به مراقبت از پد رو سپس مادرشان 
بردازند:یدرانهابالا خره‌در هی ۱۹۰۱درسن ۳۸ 
سالگی بر اثر مصرف بیش از حد الکل در گذشت. 

چارلی و سیدنی برای امرار معاش و تهیه دارو برای 
ماد رشان مجبور به کار در یک سلمانی مردانه و سپس 
دستفروشی و روزنامه فروشی در خیابانها شدند. 
همچنین چارلی در یک کارخانه شيشه سازی به عنوان 
کار گر ویادوبه کار گماشته‌شد.این دوبرادرازهمان 
سن کودکی لحظه ای استراحت ند اشتند. در ضمن 
همه حر کات و رفتار - چارلی در فیلم «د یکتار توربزرگ» 
و «عصر جد ید» بر گرفته از تجربیاتش در سلمانی و 
کارگری در کارخانهبوده‌است.فقر فساد ظلم» 
بی مسئولیتی والد ین»نداشتن محبط امن و راحت برای 
زند گی» در همه فیلم های چارلی در قالب طنز د يده 
می شود که گویای زند گی حقیقی خود ش است 

درسال ۱۹۱۰ چارلی همراه گروه کارنو به امریکا 
رفت و تاسال ۱۹۱۲ در انجاماند. 
N‏ + د قبقه عشق 

اولین فیلمش د رسال ۱۹۱٤‏ باعنوان «تشکیل یک 
زند گی» به کار گرد انی «هنری لرمن» ساخته شد. دراین 
فیلم چارلی به زیبایی هنرنمایی کرد و توجه‌همگان را 
به خود جلب نمود. 

هم چنین «میبل نورمند» در سه فیلم خود از جارلی 
استفاده کرد. کم کم چارلی تصمیم گرفت خودش 
فیلمی را کار گردانی نماید. او فیلم «بیست د قیقه عشق» 
راکا رگردانی نمود وبه موفقیت رسید.هنرنمایی چارلی 
شیب فد که گرگ ر کت‌های سبتمایی اور ۲۲۱ 
بیشتربه کار گمارند. تاسال ۱۹۱۵ دربیش از ۲۵فیلم 
لاز کوتاهبازی کسرد:درسال۱۹۱۱معر ° 
فیلم های کوتاه طن زگونه اش رابا نامهای «خیابان آرام»» 
«(مسابقه اسکیت روی یخ»» «معالجه» و «مهاجرت؛ به 
ا کات 


الست 


زن‌پاریسی 

در ۲۳اکتبر1۹۱۸با«میلدردهاریس) اازدواج کرد. 
وو این ازدواج اولین ازدواجش بود وبال ۹۹ 
به‌آمریکارفت‌ود رکنار «دا گلاس فیربانک» و«ماری 
پیک فور د» و «دی وی گریفت» فیلم های به یاد ماندنی را 
ساخحت. اولین فیلمی که او راد ر آمریکامعروف کرد.«یک 
زن از پاریس»‌نام داشت. همه این فیلم ها صامت بود. او 
به ستاره کمدی صامت معروف شده بود. در سال ۱۹۶۰ 
فیلمی‌بانام «د یکتاتوربز رگ»راساخت که‌صد اگذاری‌شد 








وصامت نبود و بااین فیلم به شهرت جهانی رسید.او در آن 
فیلم نقش «هیتلر» راداشت.البته کار گردانی» نویسند گی» 
صحنه آرایی» تهیه و اجرای آن به عهده خودش بود. در 
اکثر فیلمهایش» چارلی فردی مظلوم امادر عین ساد گی» 
زیرک جلوه‌می کرد. لباس» کلاه» عصاء کفشهای گشاد و 
مسخره اش و هم چنین طرز راه رفتن او به کمدی بودنش 
می‌افزود. چارلی درهمه فیلم هایش فردی فقیر. مهربان» 
سخاو تمند ستمدیده ولی زرنگ رانشان می داد. 

قوب ال ۲ فیلم «لايم لایت» و آخرین فیلمش 
رادر آمریکاراساخت.بعد از آن به انگلیس بر گشت و 
مد تی در آنجابود وهمراه‌همسر چهارمش «اوناانیل» و 
فرزندانش به سوئیس سفر کرد و در آنجا اقامت گزید. 

درسال ۱۹۵۷ فیلم «یک پادشاه‌در نیویورک»رابه 
همراه«راون آدامز»ساخت.درسال ۹۱۷ ۱فیلم«یک 
کنتس ازهنگ کنگ)»رابه‌همراه«سوفیالورن» و «مارلون 
براندو»به‌نمایش گذاشت.اوسالها ی آخرعمرش را 
به نوشتن کتابی به نام «نامه ای به دخترم» و تنظیم نتهای 
موسیقی برای فیلمهایش گذراند و دراین مدت در کنار 
خانواده اش بود. درسال ۱۹۷۲ جایزه بهترین کمدین 
صامت رادریافت کرد. 


انا ز ناد کی در سوئیس 

دراواخرعمر جارلی درخانه اش درسوئیس 
سکنی گزید. به گفته حودش دوران بسیار ارام و شادی 
رامی گذراند ودورازه رگونهاضطراب.هیجان 
فشارهای کاری و روحی در کنار همسر چهارمش اونا 
را کر 

سالهابود که چنین آرامشی رانیافته بود. اودرسه 
ازدواج قبلیش باشکست رو به روشد. امابااوناشاد 
بود. اونا ساله بود که با جارلی ۵ ساله ازدواج نمود. 
اودر ۲۵ دسامبر ۱۹۷۷ درسن ۸۸سالگی در کنار اوناو 
فرزندانش در ساعت ۶ صبح دارفانی راوداع گفت. 
N‏ شخصبت دور نی 

او بر خحلاف ظاهرش فر د ی جدی» يکد ند ه. مقتصد 
وراسخ بود. اندامی استخوانی و قدی متو سط داشت. 











همه می گفتند او شخصیتی مرموز دارد. 

کسی نمی توانست به درون آورخنه کند.اودر 
طی زند گیش چهاربارازدواج کرد وهمه‌ارثیه اش را 
به جهارمین همسرش اونابخشید. او دوست داشت 
فیلم های صامت بسازد. زیر که باخلاقیت و مهارتهای 
خاص می توانست همه پیام فیلم را بد ون بیان گفته ای» 
به بیننده برساند. او عقید ه داشت سکوت در فیلم سبب 
می شود بیننده به ارامش برسد و خحود فضاوت کند. 
او می گفت صداگذاری بر روی شخصیت ها در فیلم 
ارزش آن را پایین می آورد وبرای ببینده,دوران گذشته 
را تداعی نمی نماید. 

ار ۱ 
e OT‏ 
بسرلب مردم جهان بیاورد وبارغم‌آنهاراسبک کند. 
او بدون انجام حرکات اکشن امروزی که در فیلمهای 
مدرن و کامپیوتری وجود دارد. مردم راشاد می کرد. 

در سال ۱۹۷۰ مسابقه ای ترتیب دادند که هر کسی 
که‌بتواندمانند چارنی با آن کفش های گشا و لباس 
و کلاه وعصا حرکات جارلی را تقلید کند. جایزه 
بزرگی از چارلی چاپلین دریافت نماید.اماهیچ کس 
نتوانست حر کات لطیف و ظریف وی را تقلید نماید. 
چارلی علی رغم مشکلات روحی که در دوران کود کی 
داشت واختلافات زناشویی. خنده رابرای همه مردم 
به ارمغان می آورد. 

درمورد وی‌باید گفت که فیلم هایش برای همه 
اقشارمردم‌قابل درک‌بود.درفیلمهایش گوشهای 
از زند گی مشقت باراو به چشم می خورد. در فروغ 
چشم هایش مظلومیتی خاص نهفته است که گویای 
eT‏ با 

اکنون حدود سی سال از ساخت فیلم هایش 
می گذرد.اماهرگاه تصویری ازاوبرروی صفحه 
تلویزی ون ظاهرمی شسود.همگان رابه سوی خود 
جلب می کند. او توانست شاهکارهای جاودانه ای از 
خود به جابگذارد و دردنیای سینمای مد رن اکشن و 
کامپیوتری آمروزی ارزش خود رااز دست ند هد. 
سط بر گزیده ای از فیلم های چار لی جاپلین 

چارلی وبچه(۱۹۲۰).مبارزه طلایی(۱۹۲۵) 
جراغهای شهر(۱۹۳۱).دایره( )عضر جد د 
TDL IES‏ 0 
مر ی لا 
پاد ناه درنیویو رک( ۱۹۵۷).یک کنتس ا زهنگ کنگ 
۱۱ 


و ۵ 
رطایارس ع , rv‏ 
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ماجراهای خواستگاری 
1 
۶ 





فقط کافی بود دستم را به اشاره بلند می کردم و به مادر 
و ات 

دیگر همه چیز را می‌سپردم به مادر و او بلد بود چه کار 
کند؟! ولی نمی‌توانستم این کار را بکنم» چون می‌دانستم 
به حواستگاری‌اش بروم. عجب گرفتاری بودا! وقتی در 
دانشگاه قبول و در رشته پزشکی مشغول به تحصیل شدم 
لبلاء د خترعمه‌ام فقط چهارده سال داشت. یاد م می اید وقتی 

-من هم سعی می کنم خوب درس بخوانم که پزشک 
شوم! 

این حرف خیلی کود کانه بود ومن هیچ وقت ان راجدی 
نگرفته بودم. می‌دانستم لبلا عاشق کارهای هنری است؛ 
ولی يکد فعه به فکر د کتر شدن افتاد و سخت درس خواند. 






بالا خره‌بعد ازدوسال» مجبورشدم کوتاه‌بيايم و طلاقش 
بدهم!به هر دری زدم و هر کاری که بلد بودم انجام دادم که 
طلاقش ند هم و زند گی‌مان دوباره سر و سامان بگیرد؛ ولی 
مریم نمی خواست! 

یش راتوی یک کفش کرده بو که طلاق می خواهد. 
چه می‌شد کرد؟ وقتی زنی نخواهد زندگی مشترک خود را 
با مردی ادامه دهد. به هیچ شکل نمی‌شود او رامجبور کرد. 
این دو سال مثل جهنم گذشت. هم برای من و هم برای مریم 
و خانواده‌هایمان. 

وقتی به حواستگاری مریم رفتم» خیلی از او خوشم‌آمد. 
دختر ساده و دلنشینی بود. من که همان جلسه اول او را 
پسند ید م.ولی مریم دودل‌بود.مد ام می گفت بگذارید بیشتر 
فکر کنم. هر دو خانواده هم بااین وصلت موافق بو دند. رفت 
7 
بله راداد. ولی همان روز که داشت جواب مثبت خودش را 
اعلام می کرد به من گفت: 

- من خیلی دودل هستم ولی انگار هیچ کس حاضر 
نیست فرصت بیشتری به من بد هد تأ تصمیم خود رابا تامل 








از: کوروش کاشانی 


جدال بر سررشوهر! 


سالها بعد او هم در رشته پزشکی قبول شد. خیلی تحسینش 
می کرد م» چون دخترهای فامیل ما خیلی زیبا بودند. خیلی 
زود شوهر می کردند و اصلابه فکر درس 7 
ولی لبلا با همه فرق داشت. به هر بهانه‌ای می‌امد خانه ما 
که از من کتاب یا جزوه‌ای بگیرد و سر صحبت را باز کند. 

-د کترهاباید باهم ازدواج کنند تاشرایط کاری‌همد یگر 
را تم ودرک کد 

گاهی از سر بی حوصلگی سرم را به تایید تکان می‌دادم. 
خیلی حوصله حرفهای لبلا را نداشتم. مدام حرف می‌زد و 
آنقدر مسائل پیچیده بود که من نمی توانستم با حرفهایش 
درگیر شوم... 

اما کم کم حس کردم للا به شدت به من علاقه‌مند 
است. حتی این موضوع را به زبان هم می‌آورد و مدام به من 
می‌گفت. به خاطر من رفته رشته پزشکی خوانده است!حق 
اور چون لا صا ها وا درس و 
ولی یکدفعه انگار عزمش را جزم کرد و با همتی بلند افتاد 
به درس خواند ن... 

اوایل موضوع را شوخی می‌گرفتم. گرفتار سربازی و 


بیشتری بگیرم. 

کم 

- از چی نگرانی؟ از اینکه من تو را خوشبخت نکنم؟ 
به تو قول می‌دهم هر کاری که از دستم بربیاید برایت انجام 
بدهم تازن سعاد تمندی باشی. 

آن روز این حرف را با چنان فخر و غروری گفتم که 
باورکردنی نبود... فکر می کردم محال است مریم ازانتخابش 
پشیمان شود. می‌دانستم که از عهده ام به راحتی برمی‌اید که 
او را خوشبخت کنم. خانواده‌ها اصرار داشتند سریع عقد 
کنیم و بایک مراسم بسیار ساده و کوچک» من و مریم به عقل 
هم درآمدیم. از همان روزاول, خوشحالی و امیدواری رادر 
صورت او نمی‌دیدم. 

روزهای اول مدام برایش هدیه می‌خریدم. مریم 
می گفت: 

- چرا پولهایت را این جوری خرج می‌کنی؟ من به این 
چیزها احتیاج ندارم. 

من فکرمی کردم با خرید این هدایامیتوانم اورابه خودم 
علاقه‌مند کنم. ام در اشتباه بودم| 

مشکل اساسی مریم این بود که مرادوست نداشت. به 
ی ام که اف ع ر تیان یاد ایت 
روزهای اول» معنی حرفش رانمی‌فهمیدم. چون هرچه او 


اطلایارت ام ر ۷ 


او مثل هیچ کی نبود 





طرح و... امتحان تخصص بودم و به این چیزها خیلی فکر 
نمی کردم اما وقتی لبلا هم درسش تمام شد نگرانی‌هایم 
شروع شد. چون باخبر شدم که لیلا همه خواستگارهايش 
رادارد به خاطر من رد می کند و ... او غافل از این بود که من 
ا دختر خاله‌ام هستم... 

این ماجراشده بود مثل یک تراژدی. کار به جایی رسید 
که‌موضوع راباس و گل مطرح کرد م.به‌او گفتم چقد ردوستش 
دارم و گرفتار ماجرای لیلاهم شده‌ام. نمی دانستم این حرف 
ساده چه غوغایی بپامیکند! 

چند روز بعد. سوگل بدون اينکه به من بگوید. رفت 
سراغ ليلا و از او خواست که فکر ازدواج کردن با من را از 
ذهنش بیرون بیاورد و دیگر حتی نباید طرفهای من پیدایش 
شود! 

جند صباحی اختلاف بین د ختر خاله و د خترعمه من بالا 
گرفت. تهدیدها و بد و بیراه‌هاشروع شد و یک روز مادر با 
کا سل 

-چرااین کار را کردی؟ این دو دختر مثل دو حروس 
جنگی به جان هم افتادند. 

باورم نمی‌شد. هر کدام از آنهاه آن یکی را تا حد مرگ 


می گفت» من قبول می کردم» ولی او هر روز بیشتر و بیشتر 
نگران و دلواپس بود. یک روز به‌من گفت: 

-تونمی‌توانی همه چیز راباب طبع من تغییربدهی. این 
کار شدنی نیست... ما خیلی با هم فرق داریم. 

حق با او بود. اما من نمی‌توانستم معنی این حرف را 
بفهمم. هر چند میزان تحصیلات هر دوی ما به یک اند ازه 
بود؛ ولی مریم زند گی را از یک منظر دیگر می‌دید... کم کم 
حس کردم او با همه زنهای عالم فرق دارد. مریم می گفت. 
خیلی‌ها شبیه به او هستند» ولی چون من به دنیا درست نگاه 
می کنم» او را عجیب و غریب می‌بینم! 

اهل طلا و جواهر نبود. حوصله خرید لباس و کیف و 
کفش رانداشت. برای همین هد به‌های من برایش کم آهمیت 
بو د. 

بعد از سه ماه به من گفت: 

-اين وصلت اشتباه است. بهتر است همان اول قبل از 
شروع زند گی‌مان» از هم جدا شویم. 

یکه خوردم. آخر چرا طلاق؟ ما که مشکلی با هم 
نداشتیم. من دست به سینه در اختیارش بودم. فکر می کردم 
دیگر باید راضی باشد ولی او مرا آدمی ضعیف و کم تجریه 
می‌دانست! 


حس می کرد نسبت به همه چیز سطحی فکر می کنم و 








هدید می کرد از سوگل گله کردم که چر ان کر را کردهو 
او کاملابه خودش حق می داد که از اینده و بخت و اقبالش 
دفاع کند و... 

حيرت زده شده بودم. هر دو آنها مثل دختربچه‌های 
۰ ساله بودند. من هم از بیرون به آنها خیره نگاه می کردم و 
می‌دیدم چقدر هر دو آنها خود خواه و لوس و بچه هستند. 
کار به جایی رسید که از سوگل هم دلزده شدم... هیچ کدام 
از انها همسر ایده‌ال من نبودند. همان روزها در دانشکده 
با دختری اشنا شدم که بسیار ساده و مهربان بود... به مادر 
کم 

- به خواستگاری این دختر برود... به نظرم او حیلی 
پخته‌تر و سرد و گرم چشیده‌تر از دختردایی و دخترعمه 
من است. 

مادر چادر سر کرد و رفت تحقیق و هر جا رفت کلی از 






او هیچ حرف مشترکی برای من ندارد و در یک جمله مرا 
دوست نداشت. نه خودم ونه دیگران این موضوع راجدی 
نمیگرفنن. چه کسی می‌توانست باورکند که یک دختر به 
این اسانی حرف طلاق را پیش بکشد. 

امامریم خیلی مصمم تر از آن بود که من تصور می کردم. 
کم کم پافشاری‌هایش برای طلاق بیشتر شد. مدام حرف 
جدایی را پیش می کشید و می گفت: 

-مادوتابه درد هم نمی‌خوریم. 

حاضر بودم برایش هر کاری بکنم. ولی مشکل این 
بود که نمی‌دانستم چه کار باید بکنم... از حرف زدن من» 
از اظهارعقیده‌هایم» از لباس پوشیدنم و... و خلاصه از همه 
چیزم بدش می آمد. 











آن دختر و خانواده‌اش تعریف و تمجید شنید. 

مادر گفت: 

-بی‌سر و صدامی‌رویم خواستگاری. اگر سوگل یا لیلا 
بفهمند» غوغا به پا می‌کنند. 

من قبول کردم و بد وناينکه به عانواده بگوییم» یک شب 
به خواستگاری الهام رفتیم و بعد از چند هفته جواب مثبت 
او را دریافت کردیم... از طرف دیگر به سوگل و لبلا پیغام 
دادم که اصلا قصد ازدواج با هیچکدام از آنهاراندارم و بهتر 
است جنگ راتمام کنند. 

آنها باورشان نمی‌شد تا اینکه خبر نامزدی من به گوش 
وا ارگ Bm‏ 
بود یک روز به من زنگ زد و گفت: ۱ 

- دخترخاله و دخترعمه‌ات به اتفاق هم امده بودند 
دانشکده کاس | نید وی 

هول کردم. فکرمی کردم حتما یک آبروریزی اساسی راه 
انداخته اند. ولی الهام با خنده گفت: 

- امده بودند که مرا تهدید کنند. داستان های عجیب 
و غریبی در مورد تو تعریف می کردند. ولی من فقط گوش 
دادم و هیچ نگفتم. با این حال این نکته خیلی جالب بود که 
انها مثل دو دوست با هم همدل شده بودند... 

خحلاصه من و الهام ازدواح کردیم و تا سالها بعد لیلاو 
سوگل صمیمی‌ترین دوستانی بودند که من می‌شناختم» به 
طوری که هر دو در یک شب و با دو برادر ازدواج کردند و 
حالا که ا زاین ماجرا چند سال می گذرد.هنوزمثل دو خواهر 
باهم به خوبی و حوشی زند گی می‌کنند... 5 








کار به جایی رسید که تصمیم قطعی‌اش را گرفت و 
دیگر حاضر نشد مرا ببیند. خانواده‌اش خیلی سعی کردند 
منصرفش کنند» ولی فایده‌ای نداشت. همه فکر می کر دند 
یا او ید اسر نک اس 
خشمگین می‌شد! 

شروع کردم به تهدید کردن...به او گفتم چون‌همسرمن 
است» اجازه نمی دهم سر کار برود و بايد توی خانه پدرش 
بماند... نفرت مریم روزبه‌روز از من بیشتر می‌شد. یک بار 
هم رفتم سر کارش و داد و فریاد راه اند اختم... همان روز 
فهمیدم مریم راقطعا از د ست داده‌امولی چاره چه‌بوداوقتی 
نمی‌توانستم به هیچ شکلی او را راضی نگه دارم عصبانی 
می‌شدم و هرچه از دهانم درمی‌آمد به او می گفتم. 

هیچ وقت نمی توانستم او رادرک کنم. ساد گی اش بیش 
از حد بود. هیچ چیز نمی توانست وسوسه‌اش کند. اصلا 
شبیه زنهایی که من دیده بودم نبود. من نتوانستم هرگز قلب 
او رابه دست بیاورم. 

بالاخره بعد از دو سال کلنجار» راضی شدم طلاقش 
بدهم. امروزوقتی بر گه طلاق راامضاء کردم» خودم را آماده 
کرده بودم که چند حرف کلفت به او بزنم» ولی مثل همیشه 
مریم مرا غافلگیر کرد و آمد جلو و با خوشرویی گفت: 

-تومرد خیلی خوبی هستی. مطمثنم دخترهای زیادی 
توی‌این شهر هستند که آرزودارند توهمسرشان‌باشی»ولی 
من لیاقت این همه محبت بی حد و مرز راند اشتم... از ته دل 
برایت آرزوی خوشبختی می‌کنم. 

بغض گلویم رافشرد. او مثل هیچ کس نبود... 


ره ‌ 
الاعات شم HO‏ ۳۳۳ 
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مترحی‌دا توب 


تقد یم به استاد محمود | کبرزاده که بی کمک و راهنمایی‌های ایشان فعالیت داستان‌نویسی من میسر نمی شد. 


چرخید و چرخید تارنگهای سفید و آبی تالار گنبدی 
شکل مانند حلقه‌های رمزآل ود گردا گرد سیاره زحل 
(تنوره» ای یکد ست سفید ی که به تن داشت مانند بالی 
سحرآمیز او را از زمین کند و دوباره به زمین انداخت.دیگر 
شده‌بود. غبار زرد رنگی که گاهی به سیاهی می‌زد. او را 
احاطه کرده‌بود.از صد ای کود کی که یکریززارمی‌زد.تکانی 
خورد و چشمانش راباز کرد. خود رادرنیزاری‌دید که سه 
پیرمرد نورانی که رد اهایی از پارچه‌ای ضخیم و درشت بافت 
بودند ویکی از آنهامشغول تیز کردن چاقویی بود. یک لحظه 
غبار زرد رنگ به سیاهی مطلق گرایید.امادوباره‌زرد شد و 
بعد بکلی ناپد ید شد.نوری مثل روشنایی مرتعش انتهای 
وسرپاایستاد.درلباس یکد ست سفیدی که پوشیده‌بود» 
مانند مرده‌ای کفن پیج شده بنظر می آمد .همین قدر قد رت ان 
ص 23 
همان روپوش فرمی نیست که دراتاق مهند سی لوازم 
پزشکی می پو شید. یکی از پیرمردها که «سکه‌ای» ۲ سفید به 
سرداشت ودس ری ابی رنگ دور سرو گردنش بیچیده 
بود» جاقورازیر گلوی طفل گذاشت.«مهند س)وحشت زد ه 
جلو رفت و دست پیرمرد را گرفت و با فریاد گفت: 

-به این طفل رحم کنید | چرامی خواهید سرش راببرید ؟ 
این طفل معصوم که گناهی نکرده! 

پیرمرد خیلی ارام و خونسرد دست مهندس رایس 
کو 

-من اهل روم هستم» من شار عام یا تو؟ روایت یکی 
ازحکمت‌های |آفرینش رام ی کنم مگ «مثنوی معنوی»را 
نخوانده‌ای؟ حکایت موسی و حضر رانخوانده‌ای؟ 

مهندس از ترس و ترحم همچون شخصی عریان که زیر 
سرماوبرف ایستاده‌باشد»دست‌وپایش می لرزید وجارجوب 
بدنش درحالت فروپاشی بود.به دونفری که بابی خبالی شاهد 

-تورابه حداشمایک کاری بکنید! به این طفل رحم 
کنید! به جای او سر مرا ببرید» شما دیگر که هستید؟ 

یکی از دو شاهد با لحن جانبدارانه و ملایمی گفت: 

من یکی از مناد بان حق و حفیقتم را شات هم برادرمان 
حضرت خحضراست. ما خود در تسخیر مشیت خد اوند یم و 
ایمان خود محکم می کنیم و هیچ در کار خلقت توان د خالت 


شت که حدس زد این روپوش يکد ست سفید 


نداریم» جوان! 

مهندس مانند محکومین پای دارء پریشان و ناامید 
رسا 

-لااقل بگویید گناه این طفل جیست؟ 

-ملای روم پاسخ داد: 


-اگراین طفل به سن بز ر گسالی برسد. کافری می شود 
که‌هزاران‌بیگناه ومظلوم راخواهد کشست.البته‌من فقط 





راوی هستم و در قضا و قد ر تسلیم و هیچ مجازات گناه 
نکرده نمی کنم .. 

مهندس مثل کابوس دیده‌ها پرسید: 

-شماچطور تحمل دیدن این صحنه را دارید؟ 

حضرت مولانا سری تکان داد و اهسته خواند: 
-درنیابد حال پخته هیچ خام 

پس سخن کوتاه باید والسلام. 

مهن دس که آب‌بدنش تحلیل رفته‌بود و تشنگی و 
وحشت دهانش را خشک کرده بود گفت: 

Gs 
۱ .. می‌گیرم‎ 

حضرت مولانا بااصدای آهنگینی گفت: 
-آب کم جو تشنگی آور بدست 

تاابجوشد ابت از بالاو پست. 

مهندس پرسید؛ .. ر 

- چگونه بابی آبی و کم‌ابی می‌شود زنده‌ماند؟ 

-ملای روم قیافه‌ی تشنه و پرسشگر مهندس را برانداز 
کرد و پر سید: 

-از کجامیآیی بوالفضول؟ 

مهترسی ازا ی کنیر عا ویر نسم طفا دست 
کشیده بود» نیرویی گرفت و پاسخ داد: 

-از تبریز از د یار شمس! 

ذوق کود کانه‌ای در چهره ملای روم درخشید و پرسید: 

-از تبریز چه خبر؟ خبری از شمس داری؟ 

مهندس گفت: 

ی کا ای سا وه کار فرص کر 

ملای روم پرسید: 

-چه می گوید؟ از شمس چیزی نگفته؟ 

مهندس پاسخ داد: 

-نه غزلی درباره قمر گفته که می گویند دروصف 








«سفرهای دارکوب) 
داستان دیگری است از «محمد 
آزادی». نویسنده‌ای که با پشتوانه تخیل 
نیرومند از یک سو. و ازدیگر سوباتکیه بر 
تجربه‌های غنی و متنوعش در عرصه‌های زند گی 
درونی و برونی انسانی. برای رسیدن به یک جهان 
داستانی خاص خود. تلاش می کند. دامستان 
«سفرهای دار کسوب» عمسق و گستره‌ای 
چند سو يه دارد و به تعبیری چند معنایی 

است و تأویل پذیر 


(قمرالمل وک وزیری» سروده است. 

ملای روم گفت: 

-بخوان ببینم. 
-از کوری چشم فلک امشب قمر اینجاست 

آری قمر امشب به خدا تا سحر اینجاست 

ای کاش سحر ناید و خورشید نزاید 

حضرت مولانابرافرروخته و ناراحت سری تکان داد و 
نگاهی به دو نفر همراه کرد و گفت: 

-وقت تلف کرده! بهتر است به کار اصلی‌مان بپردازیم 

مهندس هر دو دست مولانا را گرفت و گفت: 

-صبر کنید. هنوز حرفم با شما تمام نشده! 

مولانا که در زورازمایی با مهندس بدنش می‌لرزید و به 
نفس نفس افتاده بود. گفت: 
-من غلام قمرم غير قمر هیچ مگو 

پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو. 

-شمابا این طبع لطیف و بلند محال است سراین طفل 
راببرید.راستی.می‌دانید که‌اشسعارشمادر امریکا رکورد 
فروش راشکسته؟ می‌دانید «مدونا» یکی از اشعار شمارا 
خوانده و تاسطح اروتیک پایین آورده؟ 

مولانا پرسید: 

هل و نا دیکر کشت ؟ 

مهندس پاسخ داد: 
-اگر صد برقع براو بپوشیانی باز هم 

با اشاره‌ی مولانادو نفر همراه دست 
ودهان مهندس راگرفتند وبه گوشه‌ای 
پرت بردند.غبارسیاه‌رنگ همه جارا 
درهم پیچید اما دوباره‌غبار سیاه رنگ 
همه جارادر هم پیچید. اما دوباره غبار 
تیره‌به‌زردی گرایید وروشنایی پد پدار 
هوش رفته بود به هوش اورد. تاکستانی 
رادید که‌ریشه‌های‌درختانش درهوا 
معلق بود و شاخه‌ها و خوشه‌های انگور 
روی زمین فرورفته بودند. از پیرمردی 
که کمی دورتربرسریک دوراهی نشسته 
بود» بر سید: 
e‏ 
پیرمرد ریشخندی زد و با لحنی گلایه‌مند پاسخ داد: 











-فقط همین رامی‌دانم که من خود «خواجه حافظ 
شیرازی» هستم! 
مهندس با حالتی التماس آمیز خواهش کرد: 
-پسیسک‌راهی که‌مراازاین وضع غریب وازاین 
دردسرهانجات بد هد به من نشان بد هید حضرت حافظ! 
خواجه‌ی شیراز خنده‌ی رندانه‌ای کرد و پاسخ داد: 
-من خود ره افسانه می‌زنم» اگرراهی بلد بودم خود م 
رانجات می‌دادم!چگونه‌از کسی که‌هنو زتکلیف اش با 
خودش هم مشخص نشده راه چاره می جویی ؟ 
مهندس گفت: 
-مردم تصمیمات مهم زند گی‌شان را با فال گرفتن از 
دیوان شعرهای شمامی گیرند. من خودم هنگام ازدواج و 
تعیین رشته تحصیلی به دیوان شما تفال زدم... 
Ss‏ 
-خب» چه امد؟ 
مهندس گفت: 
-زراه میکده پاران عنان بگردانید 
که حافظ از این راه رفت و مفلس شد! 
حضرت لسن الغیب سری جنبان د و چیزی نگفت. 
مهندس از سر شوق و افتخار گفت: 
-آیابه ما گفته‌اند که‌درآرامگاه«زیگموند فروید» 
عم روانفتانسی وین جا ا 
خواجه‌ی شیراز فکری کرد و گفت: 
dd‏ 
مهندس گفت: 
-نوشته‌اند: در اندرون من خسته دل ندانم کیست 
که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. 
ترتع سور 
مسکوت کرد. مهندس که هنوز تشنگی‌اش برطرف نشده 


هیام و لت 


درخواست از بر ند گان دوره دوم 

بیش ازدوما از اعلام نتایج دومین دوره‌مسابفه 
بزرگ داستان‌نویسی «اطلاعات هفتگی» کل شته است» 
وبه‌رغم در خواست دبیراین مسابقه از برند گان‌دوره 
دوم برای ارسال نشانی و کد پستی و شماره تلفن این 
عزیزان. هنوزنامه‌های حاوی نشانی چند نفرازبرند گان 
به دستمان نرسیده است. 

وقتی نشانی دقیق و کد پستی و شماره تلفن همه 
برند گان و نفرات بر گزیده دوره دوم مسابقه بزرگ 
داستان‌نویسی به دستمان برسد. «روابط عمومی» مجله 
ان رای رایراس نارس را 
درتوحیه‌این مکث و تاخیر ناخوا سنته ننهااین کمان 
مسابقه -استئنائا وبه علت تراکم مطالب -بیرون از 
از گوشه‌های صفحات پایانی شماره و یژه نوروز مجله 
به چاپ رسیده احتمالا از نظر بر خی مخاطبان به دور 
مان ماس 

به هر تقد یر و نا گزیر بخش خبری و محوری مربوط 
به اعلام نتایج دومین د وره مسابقه بزرگ د استان‌نویسی 


بود نگاهی به اطراف کرد و پرسید: 

-دهانم خشک شده است... اب نداری؟ چطور با 
کی سا 

حضرت حافظ زمزمه کرد: 
- دوش وقت سحر از غصه نجاتم داد ند 

واند ران ظلمت شب اب حیاتم داد ند! 

مهندس گفت: 

-یک لطفی در حق من بکنید و بگویید از چه راهی بروم 
به نظر شما بهتر است؟ 

حضرت حافظ بعد از اند کی تأمل گفت: 

اه کر میرن 
می‌کند. پاهایش را بگیرو برو. آن مرغ یکی از مرغهای عطار 
نیشابوری است... چه مرغهای چاق و چله‌ای‌انگاه کن! چه 
بت بلند ی داری...ببین مشل اینکه دارد می اید ا پاهایش 
راامحکم بگیر و بروا 

مهندس با خوشحالی پرسید: 

-نمی‌توانم سوارش بشوم؟ 

حضرت حافظ با تاسف سری تکان داد و گفت: 

-نه این مرغهابه تو سواری نمی‌دهند! زیاده‌خحواهی 
نکن جوان! 

مهندس پاهای مرغی را که با جثه بزرگ بال گشوده و 
درفاصله یکی دومتری زمین معلق مانده‌بود وبااو فاصله 
چندانی نداشت روی هوا گرفت. سنگینی وزن مهندس 
تعادل‌مرغ‌رابرای چند لحظه‌برهم زد و کمی ازارتفاع 
پروازش کم کرد.امامرغ‌دوباره تعادلش راپیداکرد و اوج 
گرفت و بعد از پیمودن مسافتی طولانی بر سر کوهی نشست 
که از یک طرف به پرتگاهژرفی می‌رسید وسوی دیگرش 
دریایی بی‌انتهاقرارداشت. بیرمردی کوزه به دست در 
ا ی سوفن اف ورال ا رورش 


اطلاعات هفتگی» ار ی د یکر برای آ گاهی نویسند گان و 
یاران و همراهان عزیز این مسابقه» چاپ می‌شود: 

-سه د استان برتر 

پس از مطالعه و بررسی دقیق و مروری چند ین باره 
برهفتاد و چند داستان کوتاه که به یش توانه توانمند یو 
شایستگی هنری و اند یشگی نویسند گان‌شان.دردوره 
دوماين مسابقه از میان صدهاد استان ارسالی گزیدهو 
چاپ شده‌اند.سه داستان بر تر به مر حله نهایی این رقابت 
TS‏ 
هیات داوران مسابقه به ترتیب رتبه‌های‌اول ‌تاسوم را 
کسب کرده‌اند. داستان‌های شاخحص و برتراین دوره از 
مسابقه با کسب درجه‌های اول تا سوم عبارتند از: 

۱-«کمی بالاتر از آن پایین پایین‌ها» نوشته «هوشنگ 
انصاری» از تهران (جاپ شده در شماره ۱۸-۳۲۹۸ 
مهر ۱۳۸۳) 

۲-«مردی که سابه ند اشت» نوشته «فارعه دانشمند» 
از روستای «سنگاجین» بند رانزلی (چاپ شده در شماره 
۳-۳ آبان ۱۳۸) 

۳-«مثل لکه حوهر» نوشته «هوشنگ بهد اروند» از 
(شوشتر» خوزستان. ( جاپ شده در شماره ۱۷-۳۳۱۶ 
بهمن ۱۳۸۲) 

-سه د استان تحسین برانگیز 

هداس ان ی ار و نا 
دارند و ازنظ رارزش‌های‌هنری ومعنایی کم وبیش در 
یک سطح قرار می گیرند. عبار تند از: 


تابلویی که پشت سرش قرار داشت نوشته شده بود: 

«زند گی» کسانی را که با تاخیر وارد می‌شوند تنبیه 
خواهد کرد.» -از: «مبخاییل گورباجف» 

مهندس با آخرین توانی که برایش مانده بود خودش را 
به نزدیکی آنها رساند وروی زمین نشست و از هوش رفت. 
پیرمرد صحبتهایش راقطع کرد و گفت: 

-برویم ببینیم این گم کرده‌راهد یگر کیست که به ما 
آدمهای سر گردان پناه آورده؟! 

مهند س‌وقتی نخستین پشنگه‌های خنک آب راروی 
صورتش احساس کرد به‌هوش آمد و چشمانش را گشود.با 
ولع قطرات آبی را که روی لبهایش ريخته بود لیس زد و مکید 
ودهانش راتر کرد. بعد که اند کی به خود امد. زیر چشمی 
دورو برش رآ پایید وبا ترس و وحشت پرسید: 

-شماها دیگر کیستید ؟ 

پیرمرد که خود چشمهاو جهره‌ای سرشار از پرسش 
داشت. با مهربانی گفت: 

-آرام باش جوان» من خیام هستم... ایشان عطار 
نیشابوری وایشان‌هم جناب فردوسی و آن‌دیگری‌هم 
امام محمد غزالی واین آقاهم حضرت ابوسعید ابوالخیر 
هستند... خلاصه ما حراسانی ها یکجاجمع شده‌ایم ودرپی 
حل مسائل و مشکلات خودمان و کل بشریت هستیم. 

مهندس با ناباوری پرسید: 

- چه مشکلاتی ۲ مگر شماها هم مشکلی دارین؟ 

خیام با همان خوشرویی پاسخ داد: 

-می کوشیم تساببینیم حرف حسابمان چیست؟ 
می‌خواهیسم بد انیم مثلاا گر جناب غزالی زعفران قائن 
می کاشت و می‌فروخت بهتر می‌بود یا تدریس در نظامیه‌ی 
بغداد که بعد هم یک عمر پشیمانی به دنبال داشت! 


بقبه در صفحه ۵۷ 


«پولک ستاره» نوشته«رحیله احمد ی»از گر گان 
را 
«حباب روشن روی آب» نو شته «(رخشنده حلاج» 
اور ال ای ار را هی 1۳۸2 
- «در کوچه‌های تاریک ترس» نوشته «کلثوم قائدی» 
از «زروان» لارستان فارس (جاپ شده در شماره ۳۳۱۲ 
ی 

نویسند گان این سه داستان هم شایسته دریافت 
جایزه و لوح تقد یر شناخته شده‌اند. 

-درخواست از برندگان 

از شش داستان‌نویس برتر و برگزیده دوره 
دوم مسابقه بزرگ داستان‌نویسی اطلاعات هفتگی 
درخواست می شود در اولین فرصت. شرح مختصری 
از زند گیء میزان تحصیلات. کار و سوابق فعالیت‌های 
ادبی خو د رابه انضمام یک قطعه عکس جد ید شان‌برای 
چاپ د رمطلب و گزارش مربوط به‌اين مسابقه.به‌ نشانی 
مجله اطلاعات هفتگی - بخش مسابقه داستان‌نویسی 
ار لک ی ار رک 
شماره تلفن خود رانیز بنویسند تا جوایز در نظر گرفته 
شده و لوح تقد یر برایشان فرستاده شود. 

در پایان به اطلاع می‌رس‌اند: طی هفته های سپری 
شد هپس ازاعلام‌نتایج د وره د وممسابقهد استان‌نویسی» 
تنه انامه ‌های‌دونفرازبرند گان» خانم‌ها:«رحیله 
احمدی»از گر گان و«کلثوم‌قاندی»از«زروان»لارستان 
فارس دریافت شده است. 








با کد امنی 


کالایی است که جها 


نی 


اا رس داد 


9 کاظم: اده ا ان 


ء۶ 5 0 
مصانب عکس باد گا ری! 

شوخی و نگارنده قصد ندارد بامرثیه‌سرایی» اشک 
خوانند گان رادربیاورد.ولی از زمانی که‌مارادونای 
مظل وم (مخصوصااز نوع ورزشیاش) سوخت اما 
روحش هم خبر نداشت که خودش روزی به جرگه این 
دوهمکار گرامی جناب عباس تو کلی شهمیرزادی که علاقه 
بسیاری‌به ورزش بخصوص فو تبال داردواتوماتیک‌وار جزو طرفداران دوا تشه 
نساجی قائم‌شهر به شمار می رود. از اینکه با ز حمت فراوان توانسته با حمید جاسمیان 
پیشکسوت خوزستانی الاصل باشگاه شاهین عکس باد گاری بگیردو برای همین 
a‏ 
هع به ‌همین خاطرنگارنده 
¶ عاجزانهازآقای‌توکلی 
درخواست می‌ کند که 
زیاد برای گرفتن عکس 
یادگاری با افراد معروف 
پیگیرنشسود. چون ممکن 
| ِ دا گل 3 
دیگری کشیده‌شودویکی 

بیمارستان! 





از: محمد طاهری 























جایی برای چرت زدن 

اززمانی که انسان پایش راروی کره‌زمین گذاشت و تصمیم گرفت که همین جا 
وت کی کف تایه روو رو ها کار دور ھا خر ا اوو ای ات کر امن در ها 
صدهاو جه بساهزاران سال است که ادامه دارد. حالا چه اصراری است که بر خی 
می خواهند به زور در شب نخوابند و کار کنند. خداعالم است! 

تصویری که ملاحظه می‌فرمایید» بای زوا و و و 
شب است که باعث شده تریلی حمل زباله که احتمالاً راننده اندر يشت فرمان. مشغول 
وروی سس ناس ای وش اسان 
سر از ویترین یک مغازه دودهنه دربیاورد. فقط شانسی که راننده آورده این بوده است 
که سارق یا سارقان در آن وقت شب مشغول لخت کر دن مغازه نبوده‌اند و گرنه هر تکه 
از پیکر آنهاراباید ازیک گوشه مغازه پیدامی کر دند و حون‌سارقان زحمتکش انیز به 
گردن راننده تریلی خوش خواب می‌افتاد! 

















حفاران حرثه‌ای 

از زمانی که نگارنده به کلاس دوم ابتدایی می‌رفت و تلویزیون دو شبکه 
بیشترنداشت تاالان که بیست وسه‌سال از عمرش می گذردو تلویزیون 
هفت. هشت شبکه دارد» سالی نبوده که تلویزیون جمله دلنشین و روح نواز 
در مصرف آب صرفه‌جویی کنید را به زور زیرنویس و انیمیشن در گوش ما 
فرو نکرده و در مورد بحران کمبود جهانی آب و خشکسالی و جنگ جهانی 
بعدی که بر سر منابع اب شیرین خواهد بود. اطلاعرسانی نکرده باشد! 

تصویری که ملاحظه می فر مایید. متعلق به در یاچه ارومیه وس واحل 
دریای خزر نیست. بلکه متعلق به یکی از شهرهای کشورمان است که بر اثر 
سهل‌انگاری وتر کید ن لوله اصلی از اب شیرین این چنین در وسط خیابان» 
دریاجه مصنوعی به راه افتاده است. 


از آنجایی که شر کت‌های فخیمه مخابرات و گاز همیشه در حفاری‌های 
منجر به دریاجه‌سازی!ید طولایی داشته‌اند. نگارنده پيشنهاد می کند که 
کرده تابلکه به دست توانای این حفاران محترم. آمار کشف ميادین نفتی و 


حیوانم آرزوست 

اکرو امه وان خر فا اتب ها کرک ر یوق دو همسا ار 
سر گذاشتن زباله در جلوی خانه دیگری که منجر به مجروح شدن یکی از 
آنها شد را خوانده‌اید. این جور مسایل باعث می شود تابه این نتیجه برسیم 
وددملولم‌وانسانم آرزوست»دستکاری کرده‌و جای بعضی کلمات رابا 
هم عوض کنیم! 

تصو ری 
را که ملاحظه 


می‌فرمایید» نشان 
می‌دهد کهالحق 
والانصاف بعضی 
حبوانات ولو بر هر 
و خرگوش هم که 
باشند» نسبت به 

هم بیشتر رأفت و 
عطوفت دارند تا | 
ی لاناك | 
به حاطر یک سطل 
زباله‌همدیگررا | 
سوام کندا ۱ 



























































از: رضا رفیع 


WWW.raffie.persianblog.ir 





نم 


ازار و اذیت از نگاه فرد وسی 


CES 
شديد اللحن «حکیم ابوالقاسم فردوسی» قرار داشت و‎ 
دراین راستا انواع و اقسام همایش هاو کنگر ههاو‎ 
سمینارهای مختلف علمی. ادبی» فرهنگی ؛تفریحی در‎ 
تا ار رت‎ 
دلیل دندان شکنی نمی شود که ما اصطلاحا جو گیر شویم‎ 
واگر حرف حسابی درراستای آن حکیم ادیب و آزاده‎ 
داریم نزنیم و خود رابه کوچه علی چپ بزنیم.‎ 

خارج از جو: 
9 له با همه در گیر گردی 

بود بهتر که هی جوگیر گردی 

حقیر امروزدر کمال جسارت (وباقبول هر گونه 
خسارت) می خواهم به یکی از ابیات نصیحت آمیز جناب 
فردوسی که حضرت سعدی هم به پیشواز آن رفته و نقل 
قول صریح کرده‌است -اشاره کنم و سوال خود رااین 
گونه مطرح نمایم که: جناب فردوسی پور SEE‏ سخسید» 


توضیح واضحات داده‌اید؟ بگذارید اصل بیت رانقل کنم 
8 زاری تلفن ذهن همگانی بیفتد. 
که جان دارد و جان شیرین خوش است 
توضیحات وارده: درراستای شعر فوق الذ کر عجالتا 
۱-اولا چه کسانی یاچه دستهای پنهانی به شکل 
مافیایا باندهای مخوف در کار آزار رسانی بموقع به 
جماعت زحمتکش مورچگان می باشند؟ 0 چ ا 
قدر بیکاری فشار اورده که به مورچه های بیچاره گیر 
بدهند ؟...الان شما صفحه حوادث هر روزنامه ای را که 
باز کنید. خوشبختانه هیچ خبر و اتری از ازار مورچه 
کردن افکار عمومی نسبت به ان به چه منظوری می تواند 
باتوجه به بار معنایی جدید و مطبوعات ساخته 
«آزار و اذیت » دریاره ای خبرهای حوادثی روزنامه ها که 
به اعمال زشت و محکوم یکسری جوانان گول خورده و 
بعضاارازل واوباش درارتباط بابرخی دختران‌بی گناه 
که به عنف و به زور انجام می پذ یرد اطلاق می شود؛در 
اینجاپس عبارت «میازار موری» چه معناو مفهوم قابل 





۳ باید توضیح واضحات داد؟....ح همه 
می دانند که اولا کار مورجه(مور سابق) دانه کشی 
است و شغل دومی ندارد؛ در ثانی باز هم همه می دانند 
که هر مورچه‌ای جان دارد و قطعا هم جان شیرین و 
عزیز خودش رادوست دارد و از سر راه نیاورده که 
لگد مال شود. پس بیان این توضیحات واضح به قصد 
چیست؟ایاسلطان محمود غزنوی این چیزها حالیش 
رک یکره سر کار کول 
بی اطلاعیم؟ 

حرف اخر: تاهمینجا توضیحاتمان سه‌شد. کافی 
است. الباقی پرسش های اصولی و فلسفی مابماند 
ی او ار 
«مورچگان را چو بود اتفاق»/شسیر ژیان خورده و گردند 


را گوی ااز خودماندرآورد یم. مال سعد ی چیزدیگری 
E‏ 
انواع خط فقر رسید! 
sS‏ رو ات E‏ 
می فرمایید کدام مثنوی؟....همین مثنوی خط فقر را 
عرض می کنم که چند وقتی است وزیر محترم رفاه بیش 
ك 
TS‏ 
یاهم که د نبال یک فرصت مناسبی می گشتند تامردم به 
اصطلاح علمای لاتین زبان مسورپرایز شوند. به هرحال 
ترسیم خط فقر وقت می خواهد و زحمت دارد. خط استوا 
نیست که سرش را بگیریم دور زمین بکشیم. محاسبات 
ریزو درشت ودرست لازم دارد. کشکی نمی شود خط 
تو جیه کارشناسی: 
یک وزیری دید مش خط می کشید 
بهر خط فقر زحمت می کشید 
گفتمش از بهر چی خط می کشی 
بهر خط فقر زحمت می کشی؟ 
گفت: تنها من نه هی خط می کشم 
بهر خط فقر زحمت می کشم. 
دیگران هم دیده ام خط می کشند 
این ترسیم خط فقر به قدری طول کشید که هنوز 
هم دارند ان رامی کشند. بلکه نهایت امر.یک خط فقر 
را رای ری ار را 
هم خدا راضی باشد و هم بند گان خدا که این طرف سال 
همینطور دست به جیب ماند ند تابا اعلام رسمی خط 
فقر بدانند در هر روز تا چه رقم و مقدار می توانند خرج 
ES‏ و ۳ 
رد تس رود ی 
مژده خبری: پاره ای از کارشناسان خط فقر را اعلام 
کردند. ان شساء له که جناب وز پر رفاه‌هم بعدآ کاملترش 
رااعلام می کنند. طبق اعلام این کارشناسان خطی(یعنی 
خط فقرشناس)؛رقم ۷۸۰هزار تومان در ماه مصداق حط 
فقر می باشد که هرکس زیر این مبلغ درامد داشته باشد. به 
اتفاق خانوادة محترم خود زیر حط فقر می باشد. این رقم 
البته مربوط برادران و خواهران پایتخت نشین است. 
یکی از جراید : رقم ۳۰۰هزار تومان. حط فقر شدید 


تا 


انسواع دیگر خط فقر: حالا که درآمد ماهانة ۴۰۰ 
هزارتومان عنوان خط فقر شدید گرفته است؛ پيشنهاد 
می شود گه برای سایر مبالغ درآمد ماهانه نیز عناوین 
و اسامی مشخصی در نظر گرفته شود. مثلا توصیفات 
e‏ 

۱-درآمد ۳۵۰ هزار تومان: حط فقر شدید الل 
قدرت ۴ درجه در مقیاس ریشتر 

۲-درامد ۲۰۰ هزارتومان: عط فشفعرعتی ۴ 
خارق العاده همانند موجودی به نام واتو واتو» 

۳-درامد ۲۵۰ هزار تومان: خط فقر محیر العقول و 
الاقوال یا عجایب هشتگانه در گرو نهگانه 

اراد ۰ هزارتومان: خط فقر زیر فقر يادو قدم 
مانده به بد بختی و بیچارگی 

هدرآمد ۱۵۰ هزار تومان: خط فقر موزه ای. قابل 
نمایش کر تیوه دک معتبر و مشهور 

۶درامد ۱۰۰ هار تومان: خط فقفر زیر < 
منقرض شده. قابل جست و جو در لابلای سنگواره ها و 
فسیل ها ی هسته ای یا غیر هسته ای 

۷درآمد ۵۰هزار تومان: خط فقربی کفنی.برای 
معدود کسانی که‌با این حقوق الکی زنده اند ا ۲ 
بدنشان گرم است. خود شان حالیشان نیست. 

خارج از شعار: خط فقرهای مختلف متناسب با 


امور جعلی با جه جعلیات پیشرفته و به روزی که مواجه 
جای «شعر و شاعر دزدی» که برای ادم شغل نمی شود. 
عجالتا با یک مورد جدید از «سغل و شاغل دزدی» آشنا 
می شد. طوری که در جراید آمده بود.قضیه از این قرار 
است که چندی قبل منشی خانم یک دندانپزشک خانم به 
جرم دندان کي 5 مت کر می شود. 

حسن ظن(و در اینجا حسن زن!): شاید این خانم 
منشی دندان کش شده درسه سوت.بااین کار خودش 


غافل از این که رونوشت با اصل مطابقت ندارد. هر دندان 
چه مب تساه ط رف دنان کاری اب درد هد فته! 
آدرس یک متخصص واقعی: حالا که ذکر خیر 
شغل شریف دندانپزشکی شد اقد ام حاعلانه و حاهلانه 
اه ار رفتن به 
دند انپزشکی ترس ولرزاضافه بر سازمان نظام پزشکی 
داشته باشیم که هزار و یک بازرس وظیفه شناس دارد. در 
عوض.»ما از همین فرصت استفاده خوب کرده و نشانی 
یک دندانپزشک متبحرو کاردرست رامی دهیم که اهل 
مزاح و مطایبه هم هست. 
ادرس منظوم: 
به پیر نود ساله دندان دهد 
برو دامنش را بگیر و بگو 
هر آن کس که دندان دهد نان دهد ! 
تک مضراب: گشتیم نیافتیم» نگردید نمی یابید!... 





رمز خلفت د لیل د ناد 


دسا 


ی فک دش است و گړ نه. رم ی در کار 


یی 
0 


9 محمد حجازی 





در آمریکاء ورزش گلف طرفداران بسیاری دارد 
ودر هر شهر و قصبه‌ای, یک زمین گلف که بر طبق 
قوانین این ورزش» باید تماما از فضای سبز تشکیل آنچه را که در تصویر مشاهده می کنید» به عنوان یکی از حطرناک ترین بازیهای دسته جمعی در جهان شناخته 
شده‌باشد. وجود دارد.امادریکی از مناطق. زمین شده‌است. یک گروه از حلبانان المانی موسوم به دسته دود قرمز با قراردادهای کلان, در اقصی نقاط جهان؛ 
گلف د قیقا در همسایگی مر کز نگهد اری از حیوانات مانورهایی راراه‌اندازی می کنند وطی آن هواپیماهای خود راباسرعت زیاد و ازمیان دود غلیظ و قرمزدر 
خزنده قرار گرفته است و ورزشکاران» بخصوص شرایطی که دید روشن و کافی برای خلبانها وجو د ندارد. عبورمی‌دهند. درواقع مانورهای آنها راعمومابه عنوان 
مبتدی‌ها باعث می‌شوند تاتویهای گلف به داخل خطرناک‌ترین بازی جهان شناخته‌اند. به همین دلیل هم استقبال فراوانی از مانورهای آن صورت می گیرد! 
محوطه این مرکز پرتاب شوند. 

یکی از خزند گانی که دراین م رکزازآنهانگهداری 
می‌شود و اتفاقا بسیار هم مورد توجه بازد ید کنند گان 
قرار می‌گیرد» مار بو است. یکی از حوراکیهای مار 
بوآ که به آن علاقه فراوانی هم دارد» تخم پرند گان 
است. مار بوآی نگونبختی را که در تصویر مشاهده 
می کنید به اشتباه و به جای تخم پرند گان» تویهای 
گلف رابلعید. بلافاصله هم ماموران و نگهبانان که 

متوجه تورم غیرعادی در بدن مار شده بودند. جانور 

رادردرمان‌گاه تحت عمل جراحی قراردادند که 

خوشبختانه با موفقیت انجام شد. 

در تصویربرشی را که در شکم مار ایجاد شده بود 

E‏ کلفی: و 7 ۱ را«ام یک» گذاشته است و هر بخش 
بِ یکس مشخص سح r a.‏ از اتومبیل که نمایانگر یکی از مدلها 
۱ ۱ 1 و سال تهیه آن است. در جای جای اتومبیل علائم بی.ام .وهای گذشته دیده می‌شود. البته سازند گان این اتومبیل 
فصد دارند تا از سال ۱۲ ۰ دنباله مدل «ام یک» را گرفته و ان رابه عنوان یک محصول سالانه روانه بازار اتومبیل 
کنند. اما د رحال حاضر «ام یک» تنها در یکهزار دستگاه تولید شده و به قیمت یکصد و بیست هزار دلار به فروش 
می‌رسد. این اتومبیل در پنج رنگ طراحی شده است. به علاوه به صورت هشت سیلند ر ساخته شده و دارای 





اتومبیلی را که در تصویر 
مشاهده می کنید ممکن است از 
نظرظاهرغریبه تصور شود اما 
درواقع چنین نیست. این اتومبیل به 
مناسبت پنجاهمین سالگرد شروع 
به کار یکی از مشسهورترین مدلهای 
۴ اتومبیل جهان یعنی بی.ام.وساخته 
| شده‌است.دراین اتومبیل سیر تحول 
تاریخی بی.ام.و از آغاز تاکنون تسا 
داده شده است. بی.ام.و نام این مدل 








قدرت مو تور خارق‌العاده‌ای است که حداکثر سرغت آن ۲۶۰ کیلومتر در ساعت است. 


حالا که روزهای اول برج است. آیادوست دارید نظیر خانه‌ای را که در تصویر مشاهده می کنید. برای خانواده 
خود خریداری کنید. این خانه در یکی از زیباترین نقاط جهان یعنی مونت پليه واقع در فرانسه ساخته شده است. 
وسعت خانه و زمین و باغ متعلق به اندو ۾ : 
هزار و پانصد متر بوده و دران دوازده 
اتاق خواب و سیزده حمام جای داده شده 
است. علاوه بر آن گلخانه» سالن ورزشی» 
سالن نمایش فیلم و چند جایگاه و اتاق 
دیگرهم دران وجود دارد. نمای خارجی 
خانه مانند قصرهای قرن هفدهم است.اما ‏ 4 
د اا ریم ومرن ر انار 
ووسایل تزیین شده‌است. نکته جالب د 
اینکه این خانه با تمام امتیازاتش به مبلغ 
پنج میلیون دلار به فروش می‌رسد که‌در | , 
مقایسه با قیمت بعضی از مسکن‌های 
رال کاس جم کے ایت 
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دیرزمانی «درایوین سینما» یا سینمای تابستانی که بینند گان در 
داخل اتومبیل‌های خود به تماشای فیلم‌های سینمایی می پر د اختند» 
مورد توجه بسیار قرار داشت. اما از یکی دو دهه پیش که تکنولوژی 
نمایش فیلم به کمک د یسک و 2.۷.2 پیشرفت‌های حیرت‌انگیزی 
داشته» مردم کمتر به کار پرزحمت و زمانگیری چون تماشای فیلم در 
اتوھ رور ن ادوا کے ای 9 
ازنظرانتقال صدای فیلم به داخل اتومبیل و همچنین امکان خروج 
تماشاکننده از اتومبیل و تماشای فیلم روی صندلی و در فضای بازء 
هو جود اماه باز دنگ استفیال از اننگر نهستتماها بش ده است, 
ضمن آنکه جمع شدن اهل خانواده در داخل فضای کوچکی همچون 
یک اتومبیل بر صمیمیت و یکرنگی میان اعضای خانواده را که امروزه ا 
به آن نیاز شد یدی احساس می‌شود. بیشتر می کند. در تصویر یکی 
از درایوین‌های جدید و دومنظوره‌را که در کشسور آمریکا راه‌اندازی 
شده» مشاهده می کنید. 





۱ ۱ #۳ : 
Te‏ د سم 





ال از د ست ان سوس کا کر کے اسان را ریا د رهھ جا مورد را 
خود قرار می‌دهند!مشکل عمده‌ای که انسان‌بااین حشرات دارد» پنهان شد ن آنها 
درزوایای د وراز دسترس است و انسان رامجبور به استفاده از سمومی می کند که 
حتی برای خودش هم زیانبار است. ضمن آنکه بوی بدی که از سموم مذ کور به مشام 
می رسد»بسی مشمئ زکنند ه است. بر خی از پژوهشگران به شکل تصاد فی به نکته 
جالبی پی برده‌اند و آن هم این که «نینتندو» آن‌هم از گونه 1 ۰۷۷ دارای فر کانسی است 
که صوت حاصله از آن گرچه با گوش معمولی هم 
شنیده نمی‌شود اما سوسکها را به شکل دیوانه‌وار 
به سمت خود جذب می کند!البته هنوزدلیل علمی 
چنین اتفاقی به صورت کامل باز و تشریح نشده 
لیکن تاهمین جاهم توجه بسیاری رابه خود جلب 
کرده است. درواقع در کمتر از پنج دقیفه از شروع 
استفاده از مدل یاد شده«نینتند و) تمام سوسکهایی 
که در شعاع بیست متری ان قرار دارند به طرف 
مدل جذب می‌شوند و آنگاه نابود کردن آنها 
عملی بسیار ساده است. هم اکنون علاقه‌مندان 
بازیهای «نینتندو) درحقیقت بایک تیر دو 








: نشان می‌زنند. یعنی علاوه‌بر کار 
بادستگاه محبوب خود» 


به قتل عام سوسکها 
اا می ا 





۱ ۱ جاذبه مناسب تشخیص د اده 
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در چند نقطه از جهان 
قطعات زمین به دقت تفکیک 
شده ودر آن وضعیت نرء 8 
جاذبه طی زمان (روز ماه | 
سال)اندازه گیری می‌شود. | کا 


زمانهای مختلف در آن‌ایجاد 
می‌شود را نیز اندازه‌گیری | 
می نك اسن قطعات به دلیل 
شرایط حاصی که د راعماقآنها 
وجود دارد» برای اندازه‌گیری 


شده‌اند واندازه‌گیری‌هاو امار 
به دست آمده می‌تواند اطلاعات بسیار جامع و مهمی را درخصوص پیدایش کره 
زمین و حتی کرات دیکر در اختیار پژوهشگران بگذارد. به علاوه از نظر پیش بینی 
تغییرات جوی نیز این آماراهمیت فراوانی خواهد داشت. تاکنون در حدود پیست 
و پنج قطعه زمین با شرایط خاصی جهت انجام پژوهش انتخاب شده است. 


اآل.جی الکترونیکس پیشرو در تولید محصولات الکترونیکی مصرفی در دنیا 
درآمد این شرکت را در سه ماهه اول ۲۰۰۸ تا پایان مارچ منتشر می کند. 

به لطف عملکرد تثبیت شده تمامی بخحشهای ال.جی بویژه افزایش فروش 
رقم می‌زند. 

دربخش موبایل فروش ال.جی معادل ۳/۴۸۴ بیلیون دلار عنوان شسده‌است 

رقم‌بالای فروش موبایل به دلیل فروش مدلهای ویوتی (7161117).ویاژر 
(7028061) و ونوس (۷۲61215) است. 

در بخش لوازم خانگی افزایش ۳/۶درصدی فروش» رقم فروش را به ۱۳/۹۱ 
بیلیون دلار می‌رساند. 
رابه ۲/۸۰۸بیلیون دلار می‌رساند فروش تلویزیون‌های ال.سی.دی ۸۲درصد. 

شرکت ال.جی الکترونیکس ا بیش از 8 ۰ کارمند در سراسر جهان در 
لباسشویی» دستگاه ضبط و پخش 0و سینمای خانگی در حهان است. 











سض 


اب حو ص ر 


0 


انگاه کنید 


% 
چ 


۰ 


۰ 


نباشد. ک 


م در آن 


نمی 


ماند 


محهد مسعه د 

















۴د ر صد نیکشهر بها تحت پوشش بیمه 
۴ درصد نیکشهری‌ها تحت پو شش بیمه خد مات 
درمانی قرار دارند. 
رئیس اداره بیمه خد مات درمانی شهرستان نیکشهر 
بابیان این مطلب گفت: نیکش هر دارای جمعیتی بیش از 
۰ هزارو ۱۹۴ نفر است. 
اد اره بیمه خد مات د رمانی این شهر ستان براساس ماده 
| پن ج قانون بیمه‌همگانی خد مات درمانی تاکنون افتخار 
| اراشه خد مست به جمعیتی بیش از ۱۸۰هزارو۳۷۸نفررا 
تحت پوشش بیمه خد مات درمانی داشته است. 
عیسی کد خدایی تصریح کرد: از این تعداد ۳ هزارو 
۲ فرروستایی و عشایر ۴۶ نف رخویش فرماه ۶هزارو ۳۷۸ 
نفر کارکنان د ولت» ۱۳۲۲ نفر سایراقشار شامل خانواده‌های 
معظم شهداء جانبازان و مدد جویان بهزیستی هستند. 
وی بااشاره به ‌اینکه برای ۹٩‏ نف راز بیماران خاص 
| تالاسمی. هموفیلی دیالیزی و 15 کارت هوشمند صادر 
۱ وتوزیع شده‌است.افزود:برای خد مات رسانی به این 
عزیزان سیستم هوشمند درداروخانه بیمارستان ۲۲ بهمن 
نصب و راه‌اندازی گردیده و ۰٩4درصد‏ هزینه‌های درمانی 
سریایی بیماران مذ کور به صورت رایگان ارائه می شود. 
کد خدایی همچنین گفت: با اجرای طرح بیمه 
روستاییان و پزشک خانواده تاکنون با ۲۶ نفرپزشک 
عمومی و ۲۲ نفر ماماقرارداد بسته‌ شده که درمراکز 
بهد اشتی ودرمانی» روستایی و شهری مشغول فعالیت 
هستند. با اجرای طرح مذ کور پزشکان و ماماهای بیشتری 
جذب مراکز بهد اشتی درمانی شده‌اند. 
گفتنی است.باتوجه به رضایتمند ی بیمه‌شد گان 
وتحت پوشش قراردادن ۹۴درصد از کل جمعیت 
شهرستان تو سط بیمه خد مات درمانی این اداره موفق به 
| دریافت گواهینامه‌ایزو ۹۰۰۰۱باورژن‌سال ۲۰۰۰ازسوی 
اداره کل بیمه خد مات درمانی استان شده است. 
رستم کریمی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 
چرا کسی پاسخکو نیست؟! 
وقسی راجع به گرانی وياهر موضوع دیگری مطلبی 
درمطبوعات منعکس می‌شود. مسوولان‌باید خود را 
دربرابرمردم مسوول بدانند وبرای روشن شدن افکار 
عمومی, جوابیه لازم را تنظیم و به مطبوعات ارائه دهند 
تابا چاپ پاسخ مسوولان همکاری لازم در این زمینه 
اورت کد 
متاسفانه تاکنون مطالب فراوانی در مورد تورم موجود 
درکشوردرنشریات مختلف به رش ته تحریر درامده» 
اماگویاهیچ مسوولی خود راپاسخگو نمی داند واین 
نشانگر ضعف روابط عمومی سازمانهاء ار گانهاو افراد 
مسوول است که باید این نقص رابا ارسال جوابیه مناسب 
رفع کنند. 
عرفان -ف 


۳ 





ادامه باز سازی ار گ یم 


مد پر طرح نجات بخشی میراث فرهنگی شهرستان 
بم کرمان از پایان نخستین بنای مرمت شده ارگ قد یم بم 
خر داد 

اسکند رمختاری گفت:بنای مر مت شده که‌سربازخانه 
نام دارد»درحال حاضربه طور کامل مورد بازسازی و 
حفاظت قرار گرفته است. 

به گفته وی.مطالعات جهت مر مت بخش حاکم نشین انجام 
شده و خریداری و نصب تجهیزات درحال انجام است. 

وی اف زود: بخش حاکم‌نشین ارگ به دلیل وجود 
به زمان بیشتری برای مرمت نیاز است. 
مقاوم‌سازی بناهای خشتی و اجری باهمکاری یکی 
از دانتگاههای المسان در ماو تار اوو 
نمونه بنا آغاز شده و براساس این طرح. مقاوم‌سازی آثار 
تاریخی ارگ قد یم بم با کمک نوعی الیاف طبیعی و چسب 
مخصوص صورت می پذیرد. 

وی ادامه داد: برای مرمت و بازس ازی ارگ بم ۱۵ 
سال زمان به‌همراه اعتبار سالانه ۰میلیارد ریال درنظر 
گرفته شده. اما متاسفانه با گذشت چهار سال از وقوع 
زلزلهبم تنها ۷میلیارد ریال جهت با زسازی تخصیص 
داده شده است. 


محمود جعفری - خبرنگار اطلاعات هفتگی در بم 


مشکل تر دد در بلوار میر داماد 
هر روز تعدادی ازرانند گان.در حاشیه‌بلوارمیرداماد 
مقابل سازمان ثبت شرکت‌هاء خودروهایشان راپارک 
می کنند و به تابلوهای نصب شده راهنمایی و رانند گی 
مبنی بر«توقف مطلقاممنوع»ویا«در صورت پاک با 
جرثقیل حمل می شو د)» هیچ توجهی ندارند. این موضوع 

موجب سنگینی ترافیک شده است. 

امیدوارم با چاپ این مطلب مسوولان راهنمایی و 

رانند گی در این خصوص چاره‌ای بیند یشند. 
پرهام پزشکپور 


چرانور آباد شبکه چهار م را ندارد؟! 

تعدادی از اهالی نورآباد در استان لرستان با مراجعه به 
دفتر مجله اطلاعات هفتگی. از عد م دریافت برنامه‌های 
شبکه چهارم د راین شهرستان طی ماه گذشته گله 
گردند, 

این عده‌درادامه‌با اشاره به اینکه طی سالهای گذشته 
در فصول سال‌هم برنامهسایرشبکه‌های سیمابه د لیل 
کمترین بارند گی دراین شهرستان, چند ین روز قطع 
شده. از مسوولان خواستار تعویض دستگاههای د ست 
دوم و مستعمل فعلی و جایگزینی دستگاههای جدید و 
رفع کلی این نقص شده واقدام عاجل رادر این زمینه 
E‏ 

قابل ذکر است. این مشکل چندین بار از طریق جراید 
به مسوولان گوشزد شده اما هیچ اقدام موثر و کارسازی 
در این زمینه صورت نگرفته است. 

این عده در پایان از ریاست محترم سازمان صد او 
سیمای کش ور واستان لرستان خواستاراقد ام عاجل و 
پاسخ منطقی در این زمینه شدند. 

نور آباد لرستان - سید حسینعلی حسینی 
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امروز پشت آن پنجره که نقش توافتاده‌در آن» دور 
از هرجه در این دنیا هست. در همان نقطه بکری که به 
من‌جان‌دادی.بادوصد نازو غرور.ز تویادی کردم 
چه صفایی کرد م» تو زمن پرسیدی, که مگر سنگ هم 
ار »درک دارد؟۱ 
و من اندازه غم خند یدم و به خود بالید م» که دل از 
سنگم و احساس ترامی‌فهمم می‌شنوم! ‏ | 
سس سای 
۷ الهی!توبادادن عطری بز رگ به دامن کوچک 
باس ومحبوبه و بهارنارنج» به من فهماند ی که صفای 
باطن در درون ماست نه در صورت. مریم 
۷ امروزبه گونه‌ای باش که فرداافسوس دیروز 
رانخوری. صبا مهربانی فر 
۷ اگرهم من تنهایم و هم «توا» پس ای معبود چرا 
با هم نباشیم؟ نازنین آربا فرد 
رهامکن مرا ۱ 
من چقدردورافتادهام»ازباران» ازابرهای آبی 
نیزارهاء از خورشیدی که طلوع حرفهايم بود و خروب 
لحظه‌هایم رانقاشی می کرد. چرالحن غنچه هارا 
رار تداعس بای ا ای باس 
می‌رسند ترنم لحظه‌هایم در کد ام آسمان جان 
می‌گیرند. کدام زمین؟... اما زمین نه.زمین با همه 
سنگینی‌اش عروسی به پا کرده اسمان نقل بر سرش 
می‌ریزد و سبزه‌زارها لباس عشق بر تن می کنند. پس 
توایی که راز عشق‌رامی‌دانی مرابه آرزویم بشناس» مرا 
رها مکن! مهد به اصغری نفتچالی 
۷ هرگ زنمی توانیم صفت خوبی رادردیگران 
بشناسیم. مگر اینکه از آن بهره‌ایی داشته باشیم. 
بهناز عجم اکرامی 
۷ زغم مباش غمین و مباش ز شادی شاد 
که شادی و غم گیتی نمی کنند دوام 
پروین اعتصامی -ارسالی فاطمه حسین نژاد 
۷روزت رابه تمامی استفاده کن, به‌اندازه کافی 
وقت هست. ۲۴ساعت از آن توست. نگذار هم در 
پگاه فرو پژمرد. 
احمد شاملو -ارسالی ستاره دنباله‌دار 
مهربانم» تو بانگاه آرامت نامهربانی‌هايم را 
می‌بینی و همچنان مهر می‌ورزی, لبخند تو برایم 
شرمند گی می‌آورد و سکوتی آشنا که ابستن پرسش 
بی جواب من است. چطور می توانی این قدر وسیح 
باشی؟ سما 
۷ آنهایی که‌رنگ پرید گی‌پاییزراد وست‌ندارند» 
ها ها CEC‏ 
سبده فاطمه حسینی 
##زه را جان, حد سی که زده‌ای هم غلط است و هم 
درست.عاط حون سنک حدسیت نمی شناسد ودرست 
به این دلیل که هر کسی که باشم دوستت دارم! 
فاطمه نازنین. فقط یک بیت ت عراس حق 
انتخابی که به سنگ می‌دهی چه شد؟ 














فقط باید پیروز شوند 
در سفر بسر می برد خانه ای که او و شاگردانش در 
ال فود ان کف 





یکی از شاگردانش گفت: او خانه اش رابه 
ماسپرده بود ومانتوانستیم از آن مراقبت کنیم. 
و فوراشروع به بازسازی فسمتهایی که در اتش 
باز گشت و متو جه عملیات باز سازی خانه اش شد 
وبا حوشحالی گفت: گویادر حال پیشرفت هستیم. 
یک خانه جد ید! یکی از شاگردان با شرمند گی 
واقعیت ماجرارا تعریف کرد:« جایی که‌در آن 
زند گی می کردیم در آتش سوخت.» استاد پاسخ 
داد :متو جه داستانی که برای من نقل می کنی 
ی شوم یزی طه قیبتتم تلد ی سل را 
ایمان است که در حال اغاز یک مر حله حدید از 
زنل کیان هسل اھا که تھا ر بل شان 
رااز دست می دهند دروضعیت بسیار بهتری از 
بسیاری از مردم هستند چرا که از این به بعد فقط 


بايد پیروز شوند. 
مهد ی یوسفی - بند رانزلی 
پند امروز 
سکوت و خلوت دره غروب گرفته را صدای 


گامهایی درهم شکست. پیرمردی که نور نبوت از 
سیمای مهربانش می بارید. غرق در اند يشه های 











روحانیش بسوی خانه می رفت او ابراهيم خلیل 
الله بود. بناگاه فضارابوی تعفن تند و زننده‌ای 
انباشت پیامبر مهربان ناخودا گاه سر بلند کرد در 
برابرش مردی کوتاه قامت سياه رو و ژولیده با مو و 
ریشی درهم ريخته ایستاده‌بود واورامی نگریست. 
بحضرت خیلی زود ابلیس راشناخت. مقرب رانده 
شده -بی مقدمه -با صدایی خشن و زنگوار 
پرسید: ای ابراهیم ترااندرزی بگویم؟ لحظاتی در 
سکوت گذشت. حضرت چیزی نگفت» چیزی 
نبود که بگوید. ابلیس بیش از آن منتظر نماند و 
گفت: ابراهيم از کبر و غروردوری کن که مرا از 
درگاهالهی راند واز حسد بیرهیز که حسادت قابیل» 
برادرش را کشت. 
اظن یل م رو د واا ورت و دز 
پس تخته سنگ تیره و لغزانی ناید ید شد. 
نسیم خنک عصر گاهی بوی عفن رابا خود 
می برد و تک ستاره ای در اسمان می د رخشید و 
ابراهیم بدون هم کلامی با ابلیس پند امروزش را 
آرش سبزواری - اصفهان 


‌ 9 رو ٩۱‏ 
اگر همه جمعیت روی زمین ۰ تفر باشد با 
نسبتهایی که امروز وجود دارد خواهیم داشت : 





۷ نفر آاسیایی و ۲۰ نفر اروپایی و ۸نفر آفریقایی 
و ۶نفر آمریکایی اند(شسمالی و جنوبی) مابقی هم 
مال دیگر نقاط دنیا ۵۲نفر زن و ۴۸ نفر مرد هستند 
۰نفر سفید پوستند و ۷۰نفررنگین پوست ۵٩‏ 
درصد ثروت دنیا را دارند که از امریکای شمالی 
هستند ۸۰نفردر فقرزند گی می کنند ۵۰نفراز سوء 
تغذیه خواهند مرد ۷۰نفرمی توانند بخوانند فقط ۱ 
نفر تحصیلات عالیه دارد فقط انفر کامپیوتر دارد 
اگرشما:هرگز مرگ خویشاوندی رادر جنگ به 
چشم ندیده اید اگرهرگز برده نبوده‌اید اگرهنوز 
شکنجه و ازارنشده‌اید بدانید که‌از ۵۰۰میلیون 
نفر خوشبخت ترید اگر خوراکتان رادر بخچال 
نگه می دارید و لباسهایتان رادر کمد اگر سقفی 
بالای سر دارید و جایی برای خواب از ۵۷ درصد 
کل جمعیت دنیا ثروتمند ترید پس قدر خود را 
بد‌انند !! ِ 
` ارش پارسا پور - تهران 


ی 
اطلایات و R0‏ ۳۳۳۷ 











عشق» صبر گذشت 

روزی عشق صبرو گذشت گرد هم آمده 
دیکری جلوه دهد. نزاع بین انها در گرفت. عشق 
می گفت:«بد ون من صبر و گذشت معنایی ندارند. 
من هستم که به تمام هستی هویت می بخشم.) صبر 
پاسخداد:«اگر نیروی من نبود.هیچ انسانی توان 
تحمل این همه مصائب و مشکلات مختلف رادر 
زند گی نداشت.» 





گذشت به س خن آمد:«ولی این من هستم 
که باعث شد هام انسانهابا تمام اختلافهایشان با 
کی وا اف 
می کرد!» چون راه‌به جایی نبردند. فضاوت رابه 
محضر پرورد گار حکیم بردند. خدا فرمود:«حال 
که اینگونه بین شما اختلاف افتاده است. من با هر 
سه شما یک نیروی عظیم و واحدی خواهم ساخت 
و برهرقلبی که محبت من در آن جای داشته باشد 

اتتاتیت وی ی ار کر دق 
نازنین آریا فر -اصفهان 

لور 

هنگامی که نور حاضر است. تاریکی ناید ید 
می شود. نه تاریکی نگريخته است! تاریکی ابدا 
وجود ندارد. تاریکی تنها غیبت نور است. 





من درست‌هانند تاریکی است.وجودش بة 
خود کی سے میم کیت گا ات 
نمی گویم» من را کنار بگذا میگویم او رانظاره 
کن.ناظرباش»چشم ازاو برمدار, آنگاه طیفهایی 
رنگارنگ از من خواهی‌دید که به حیرتت وا 
ھی د ارد 








ت اہن کہ مر دم کمتر خود کشی ہی کنند ادن است که می تواذند لود گی کنند 


0ذ انسواماری و لر 








در شماره ها ی گذشته خواند ید؛ داستان با گفتگوهای اعضای خانواده شریفی در سالهای آغاز دهه ۵۰ آغاژ 
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محمود اکیرزاده 


می‌شود ؛ ؛ حا ج آقا شریف ی که همسرش را دو سال قبل از دست داده. صاحب ۲۳ پسر و یک دختر به نام «آمنه» است. 


بر ی ارمان و پر وسطی (ارا) که مورد عضصب ید ر هستند . 


با براد ر کوچکشان «اصف» د چار مشکل 


هستند و این مشکلات به اشکال مختلف میان براد ران بروز می‌کند. آرمان که عضو سازمان اطلاعات و امنیت 
کشو ر"ساواک" است» برای اینکه پد ر شآزرده نشود خود را کارمند د ربار معرفی م یکند . آریا در وزارت خارجه 
ب ي ا ات و ا ر وار ار ا ا ا در همین روزهاست که با حمایت براد رکوچکترء آمنه 
با جوانی به نام " حسین کک پسر پیش نما مسجد مر . آرمان وآریا که می‌فهمند آصف در 
این ازد واح نقش داشته از او عصبانی می‌شوند . اما وفت یآصف به آنها می‌گوید که دارد به ویننام اعزام می‌شود. 
براد رها I SNL‏ . درزمان ورود کردان ارت ایران به کشور ویتنام اصف با گروهبان آمریکایی درگیر 


-بابا...؟ اصف؟... اومدی...؟ بالاخره نوبت ماهم 
رسید؟ 

پسرروی‌ایوان که رسید خم شد واول‌بوسه‌ای 
برپای پد رو بعد بردست و سپس برصورت و آخر 
سرپیشانی پدررابوسید. 

پیرمرد مثل همه‌این روزهای آ خر که و قتی هر کد ام 
ار و انس ادر اعتو نم کرفت ول کر سبت ت 
تاخنده‌اش باز شود. 

آرمان که انگار فراموش کرده بود -یا می خواست 
فرامرش کنل ی که کلستعهه‌هاد یر تر نمی کردد ادای 
ههان کل ها راد اه 

-آقا جون شروع کردی؟ هنوزاین 
رولوسش می کنی؟ بابا سلامتی دیگه مرد گنده‌ای 
شده واسه خود ش. 


«ته تغاری) 


وبعد به خنده پدروبرآدرخند ید و چون پدر 
سصت بر سر رادر اعو نت رده فر ناد اصفت 
رسید: 

-آقاجون چیکار می کنی؟ یواش تر می خوای 
اون گلولهای که تسوی پهلوش عمل نکرده‌به کار 
بیندازی؟ 

و آنسوی‌دیوار»روی‌سنگفرش پشت خانه»ءزنی 
تنها ود لشکسته که صد ای این له رامی‌شنید» دجار 
حسی دو گانه شده‌بود. تا چند هفته قبل حسرت چنین 
یادمان‌هایی بردلش بود.اینک‌اماءهمان‌یادمان‌هادلش 





می‌شود و به ایران فراخواند ه شد ه و به تبعید می رود و... 





رابه آتش می کشید و در گیر ترد ید و انتخاب کشنده‌ای 
ی و 
نمی‌د انست. می‌دانست اما حسرت بر دلش ود که 
وود ماما هر دیع 
کرد. همین که احساس میکسرد اگر حتی یک لحظه 
همب»صورت آرمان‌نگاه کند وبه‌اوبفهماند که‌اورا 
بخشیده از خودش متنفر می‌شد. 

خنده‌ها و شادهای خانه کو چک رارها کرد و به 
دنبال پسر شتافت. داخل خانه و روی‌ایوان پدر و 
پسرهانشسته بودند. هر سه‌باهم بودند و جدااز هم 
هرسه تلاش می کردند دمی را که گیر اورده‌اند غنیمت 
بشمارنداین بود که باهم بود ند و جداء چون هر یک به 
تنهایی در اعماق ذهنش با خود کلنجار می‌رفت. 

یار اند یشناک سرنوشت پسرارشد «تکلیفش چ 
میشه؟ عاقبتش چیه؟ باهاش چیکار می کنن؟ حبس که 
حتمامیره»ولی خودش که می گه«هیچ کاره»بودهایعنی 
داد گاه قبول می کنه حرفشو؟ اگه قول نکنن چجی؟ 

اون موقع یعنی اعد ام...؟ 

این قکر که تنس رام لر زانت صل ای د در سر 
-آخرین فرزند که با آرمان گپ می‌زد گوشش ‌رایر 
می کر د و دلش راداغ؛«نه..»اصف کمکش می کند تو 
دستگاه کاره‌ایه... مخصوصاالان که از جنگ بر گشته و 
زخم جنگ بهجواشه سم حرفشومی .بل 
خاطر این هم که هست. از گناه اون می گذرن 


۵ ی‎ 
۳V sl (۳۸ الا‎ 


...صف 








کمکش می کنه... خودش گفت. به من قول داد... مکه 
تاحالا شده‌زیر حرفش بزنه که این دفعه دوم باشه؟ .... 
به قرآن قسمش دادم و اونم سوگند خورد...» 

اينه اراک هبه‌یاد می‌آورد دلش گرم‌می‌شد و از 
حسرت گذشته‌ای که همین جمع دردلش گذاشته 
بودبیشتر آزارش می‌داد.اضطرابش اما از جای دیگر 
بود:«خدایا تکلیف من چی میشه؟اگه بايد برم که 
ازشون نگهداری می کنه؟ نه... نه... شاید محکوم بشم 
زندونی بشسم. ولی اعدام ... نه» اصف هم می دونه» 
کوتاهی کردم؟ واسه حسین هم دیکه کاری از دستم 
ساخته نبود... اینارو خود اصف هم می‌دونه... حتما 
کمکم می کنه... ۱ 
اتتکاردو تن دیک واو د ت اک کا ےه 
برادرراآن طور که‌باید می‌شناخت»در تصمیم گیری 
راحت تر بود. اما همین ندانستن‌هامانعش بود. روزی 
لین لس ف درس اا که کمک مه یی 
قاتل کند. دست و پایش رامی‌بست که قد می برندارد. 
اما هنگامی که کنار پدر بود و به انتظاری که او داشت 
فکر می کرد. چشمانش داغ می‌شد: «چیکار کنم پدر ؟ 
چیکار می تونم براش بکنم؟ جواب خلق‌الّه رو چطور 
بدم؟ گیرم پاروی و جدانم گذاشتم و مردم رویه 
طوری گول زدم جواب حدارو چی بدم؟ پدراین 
چه قسمی بود که منو دادی؟ 

E E 
بی‌شعوری نیست. همین که راه افتاد از امریکاو اومده‎ 
اینجا لابد به حودش مطمئنه...‎ 

سه مرد در کتار هم بودند وبه دور از انچه ذهنشان 
رابه آشوب می کشیدمانند کسانی که‌دریغشان‌میآید 
شب به پایان برسد ودیگر چنین بزمی رافرصت 
نکنند تاپاسی از شب غرق شادی بودند. شادی 
که نه.بامد د ایام گذشتهدردهایش ان رابه فراموشی 

E‏ و ی 
گفت: چیزی در دل ارمان شکست. اماوقتی سایه 
ج ادر خواهررا که‌درپس درختها انتظارمی کشید 
دید لحظه‌ای هم تردید نکرد. 

= وای. وی فاص وی سکع کی 
اومده... خد انبخشه سازنده این طنابهای پوسیدهرو 
خحوب جرا خبردارمون نکردی که میای. لااقل «طاق 
نصرت) می بستیم... 

درنظر اصف. غلام همان «غلام» بود که چند سال 
شاد و سرزنده و شلوغ و شوخ. اصف خنده‌ای کرد و 





دست ار دوران تبعید رابیشتر فشرد: 

-دست برداراقاغلام...داری چوبکاریمون 

غلام همانطور که د ست اصف را توی پنجه‌های 
قویش گرفته بود.اورااز توی چارچوب دربه‌داخل 
کسید ودشت دیجر نس را دور کم ارمان خلفه ک د: 

-بابا جمالت و عشعقه آقاآرمان... لوطی تو که 
می‌خواستی با این «بزر گوار» بیای جرا یک کلمه زبون 
باز نکردی که ما هم توی جریان باشیم؟ 
«نمی‌دونستم» گفت شنیده نشد. دالون رارد کردند 
و داخل حياط که شدند» غلام صدایش رابه آن سوی 
حیاط فر ستاد: 

-خانم کجایی؟ بلند شو ترتیب شام‌رو بده که 
مهمون عزیزی داریم... 

زن غلام از داخل یکی از اتاقها بیرون امد. سلام 
وعلیکی.و نگاه معنی‌دارش رابه چشمان شسوهر 
ریحت. 

غلام که معنی نگاه‌زن رافهمید.بایک لحظه 
میب کف 

-اين حرفها نیست خانوم... اصف خان که غریبه 
ست هر چی داری بردار بیار... 

و بعد رو به اصف کرد: 

-گوشت کوبیده‌می‌خوری؟ مال آبگوشت همین 
خودت شد. با پیاز و سنگک حرف نداره... 

وبدون آنکه به آصف مجال حرف زدن بد هد 
دوباره رو به زن کرد: 

-بااصف که رودربایستی نداریم خانم.مگه ازش 
برات نگفته بودم؟ که اون «روزها» باهم بودیم... 

زن -انگار -تازه شناخت مهمانش را که 
صمیمانه‌تر تعارف کرد: 

-قدمتون روی چشم» همیشه حرفتون تواین 
E‏ 
کند که شام خورده‌اند. به تعارف غلام روی پشت‌بام 
پتو اند اختند ونشستند. هند وانه وجای وبیسکویت 
هم که رسید. غللام تازه آرام گرفت: 

-خب چه عجب آصف خان؟ راه گم کردی که یاد 
فقیر و فقراافتادی... 

-یاابوالفضل...اینهاجیه؟ با حودت چیکار 
E‏ 

اصف مشغول, هند وانه‌شد و آرمان گفت که 
«زخمهای گلوله است وداداشم جبهه بوده وزخحمی 
شده و...» غلام یکد فعه سکوت کرد. انگار اب سردی 
روی پیکرش ریختند. لحنش هم رنجور شد: 

-گلی گوشه جمالت اصف ان یعنی ماقابل 
گلوله خوردنم نیستیم که یک خبری هم به ما ندادی؟ 
یانکنه تو و حاجی صادقی - که خیلی دلم براش تنگ 
و ار 

اصف وعده(د فعه بعد » داد وبعد از خودش 





پرسید.قب لا ز حاجی صادقی شسنیده بود غلام هم 
همانهاراتکرار کرد. _ 

مغازه داشت. از تبعید ازاد شده بو دند» جند ماهی 
رادرشهرستان محل زند گیش گذرانده‌بود. اما دوام 
نیاورده بود... 

- نمی‌تونستم بمونم آصف جود. 
بد جوری«معروف) شده بودم.معروف که نه» روم 
بشه که باید بگم «بد نام». گذشته‌هامو میگم. هر کس 
بهم می‌ رسید با همان چشم نگاهم می کرد که (طرف 
اومده دوباره دعواو جنجال شروع شد.لابد باز میره 
دنبال حلاف.» حیلی هم سخت بو د که بخوام بنشینم 
وبه تک تک آدمایی که از گذشته‌ام خبرد اشتن» ثابت 
کنم که د یگه اون غلام نیستم.اولا که امکانش نبود. 
دوما کسی قبول نمی کرد.مردم حق داشتن»به قول 
معروف پارو به جرم قالباق دزدی می‌رفت زندون 
تبعید که د یگه جای خو د داشت - گانگستر می‌اومد 
بیرون.حالا کی می‌تونست باور کنه که غلام.بااون 
سابقه سیاهش. تصمیم گرفته آدم بشه؟ یعنی اگه شما 
وحاجی صادقی هم بالای سر من نبودین» تکلیف 
منم همونی بود که‌مردم فکرمی‌کردن.ولی خب؛ 
نمی‌دونم توی عمرسراسر گناهم کد وم کار خیری 
کرده‌بودم که پرورد گارشمادو نفررو نصیب من کرد؟ 
ولی این چیزهارو که نمی شد به تک تک مردم حالی 
EE ES‏ 

-درست میگی.ولی توزند گی خودت رو 
می کرد ی»بهمرد م چیکارداشتی که خودت رو الاخون 
و والاخحون کنی توی این شهر بی‌در و دروازه؟ 

غلام سرش رابه سمت د یوار «خرپشته» گذاشت و 
نگاهش رابه پهنه آسمان‌ریخت.انگارداشت‌روزهای 
رفته‌اش رالابلای کورسوی ستاره‌ها می جست. آهی 
اراس نان الا 

-درست میگی آصف جان, ولی... چطوری 
بهت بگم؟ من از خودمم می ترسیدم. من که بنده 
معصوم پرورد گارنبودم؟ -ونیستم -واسه همین به 
خودمم زیاد مطمئن نبودم. یادت هست اون روزها 
حاجی صادقی چی می گفت؟ می گفت قد م اول واسه 

یت نکردن اینه که بنده خدا از اونجایی که فکر 
می کنه «بستر گناهه» دوری کنه. قصه منم این بود 
آصف. ترسم این بود که با یاد آوری روزهای گذشته 





اونم در جایی که حشت به حشتش برام خاطره تاریک 
داشت دوباره به سمت گناه کشیده بشم. این بود که 
یکروزصبح زود باروبندیل‌روبستم‌وراه‌افتادم 
اوم دم تهرون.یکی -دوهفته‌اول -از توچهپنهون 
-جازده بودم. تک و تنهاء بی کس و غریب. بد جوری 
واخورده‌شده‌بودم.سراغ تواومدم و فهمید م‌رفتی 
خارجه. -حالا بعد اباید برام از اونجاهم تعریف 
کنی -اين بود که از سر ناامیدی رفتم سراغ حاجی 
صادقی» خداخیرش بده. پرورد گار بچه‌هاش‌رو 
براش‌نگهداره.اگه‌اون به‌دادم نرسیده‌بود معلوم 
نبودالان کجابودم.خودش برام استین بالازد و 
مغازه‌ای‌رو راست وریس کرد. بعد هم تشویقم کرد 
وکمکم بود تازن گرفتم. حالاهم... ای وضعمون 
بد ک نیست. کاسبی می کنیم و روز گارمی گذرونيم. 


الاعات ما 9 ۳۳۳ 


منتهعی ازتوچه پنهون‌هنوزم ته‌دلم گرفتارولایت 
خودمه.ولی هرطوری هست خودم‌رو «میل کشا 
می کنم که اونطرفها افتابی نشم. آدمیزاده دیگه اصف 
خان آدمی که حودش از گذشته‌اش ننگ داشته باشه 
منتظر پارس سگ نمی مونه. سایه گربه‌رو هم که ببینه 
پا به فرار می گذاره... 

غلام حرفش که به اینجا رسید رد نگاه اصف را 
دنبال کرد که‌روی صورت آرمان خیره‌بود. دانه‌های 
اشک بی محاباروی صورت به چر وک نشسته آرمان 
می‌غلتید واوبیآنکه متوجه‌باشدانگارداشت 
تصویر چند سال بعد زند گیش رادر حرفهای میزبان 
می د بد . 

به خود که آمد از جابر حاست. پی بهانه و بچه‌ها 
بهترین بهانه اش شد ند: 
جند دقیقه بالاای سراین دوتابچه که حواب هستن 
بشینم و بیام... 

وبعد سرفه‌ای کرد و «یاالله»یی گفت و راه‌پله‌هارا 
شدند. اصف ازسردرد واستیصال سر تکان داد وغلام 
صدایش را یایین اورد: 

-مشکل داداشت چیه؟ 

-هان؟ 

این را آصف گفت. شاید برای ا که چند ثانیه 
بیشتر فرصت داشته باشد تافکر کند که به غلام بگوید 
یانه؟ و اگر مى گوید. چە بگوید؟ که گفت: 

-خیلی مشکل داره... 

غلام سیگاری آتش زد وباقاشق به جان پوست 
هند وانه افتاد: 

-دوست داری راجع بهش صحبت کنیم؟ یا اگه 
دوست نداری, من دلخور نمیشم... 

اصف‌امادوست‌داشت.نه‌برای‌اینکه کمک 
دود IE‏ شوور ند زان و کل د ردول کت 
شاید فقط به این خاطر که پیش هیچکد ام از اطرافیانش 
نوعی دخیل در ماجرابود. 

سیگاررااز دست غلام گرفت و چند پک زد و به 
حرف آمد. از همان ابتدا گفت. ازایامی که حودش هم 
بود. و رو به غلام کرد: 

-حالا دیدی جقدر مشکل داره؟ 
بالش سر کرد: 

-فکرنمی کنم دروغبگه.یعنی اگه میگه جرمش 
سیاسی نیستم. هیچوقتم نبو د م. حقیقتش رو بخوای» 
خوشمم نمیاد. منتهی چیزی که هست. توی زند گیم 
ادم زیاد دیدم.ادمای جورواجوری که‌هر کد ومشون 
مرده حلاجه)!مثلادر مورد همین آرمان -آقاداداشت 


اد امه دارد 
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هثل شانی است و همه هم شاشی ند ار ند 


9 کر دستو در مار لو 






کسی رغد بايد پلند پرواز پود 
داستان زندگی فاتح حلقه‌های بسکتیال کیش حلحالي ۰ 4 ۸ 4 2 
داوود غرانوش 
اشبا ره" 
ES‏ کر ری 
باشگاهی و مل ی پوش بسکتبال ایران بود و مقام‌هایی را برا یکشو رما نکسب کرد. 


-«سعید خلخالی) زمانی, مانند عقاب بر حلقه‌های بسکتیال حریفان هجوم می‌برد .ایتک ا زگود مسئولیت این رشته دور 
است و فقط هفته‌ای یک جلسه با پیشکسوتان و همبازیان قد یم یتفریح یتمرین م یکند . 
د رکارنامه ورزش سعید خلخالی جمعا پانزده سال مرب یگری تیم‌های پاس و تیم بسکتبال یروهای مسلح د يده می‌شود. 








شناسنامه سعید خلخالی 

محمد علی(سعید ) خلخالی.متو لد سال ۱۳۲۱ تهران؛ 
بسکتبالیست سابق تیم ملی ایران و سرهنگ با زنشسته 
شهربانی هستم و شغلم نیز آزاد است. محل زند گی ام در 
دوران نوجوانی و جوانی» خیابان بوذ ر جمهوری سابق 
بوده است. دارای یک فرزند پسر به نام «سام» هستم که او 
نیز ورزشکار است و در رشته‌های بسکتبال, شناء اسکی 
و فوتبال فعالیت می کند. از همان ایام کود کی به بسکتبال 
علاقه وافری داشتم البته بازی بسکتبال به گونه‌ای بود 
که نمی توانستم در محله‌مان بازی کنم اما حلقه‌ای در 
گوشهای نصب کرده‌بودم و توپ‌رادرون‌آنپرتاب 
می کردم تا هد ف گیری‌ام خوب شود. 

بسکتبال را تفننی بازی نمی کردم 

بن ده ورزش بسکتبال رااز چهارده‌سالگی در 
دبیرستان رهنما دنبال کردم. البته از همان نوجوانی و در 
دوران د بستان‌علاقه خاصی به بسکتبال د اشتم و در کو چه 
و محله» ضمن اینکه فوتبال راخوب بازی می کردم.سعی 
داشستم بسکتبالراتفتیبازی نکن بلکه تحت نظر یک 
مربی کاردان و کاربلد, تمرین ببینم.به‌همین خاطر د ر 
جوانی.زیرنظ رآقای حسن نیکومعلم معروف ورزش آن 
ایام بسکتبال راسفت و سخت پی گیری می کرد م. سپس 
به دلیل تمرینات مستمرو تلاش خود» جذب باشسگاه 
عقاب تهران شد م. من نیز مانند برادرم محسن, زیر نظر 
آقای حسن کریمی بسکتبال را اصولی فرا گرفتم و یک 
بازیکن کامل شدم یعنی چنان اماده شده بود م که سریع 
وا رھ ی سس کیال اران عون کرد ند 

ضمنا نخس تین مربیان بنده که نفش بسیار مثری 
دررشته بسکتبال من داشتند» استادان نیکو و کریمی 
بودند. آنان اصول و راه رشحم اولیه خوب بازی کردن 
واماده‌شدن راازنظربدنی و تکنیک به‌من اموختند. 
همین آموزه‌های آنان‌بود که بعد هابه‌هنگام عضویت 
درتیم ملی وبازی‌های برون مرزی باعث شهرت و 
اعتبار من شد. 

استارت او لیه 
مهمترین تیم‌هایی که در آن‌ها بازی کردم تیم‌های 





عقاب و پاس تهران بودند.ابتداطبق توصیه آقای نیکی 
جذب باشگاه نادر شد م.دراین تیم با تنی چند از 
بازیکنان باشگاهی و ملی‌پوش همبازی شدم. اما این تیم 
تیم ملی باشد» بتابراین 
با همفکری اقای نیکو جذب تیم‌های پولاد و بعداعقاب 
شدم.بعد ها عضوباشگاه پاس شدم. طی دوران حضورم 
در پاس» چندین مقام قهرمانی با این باشگاه و نیروهای 
مسلح در تورنمنت‌های داخلی و خارجی نصیبم شد. 
خاطرات تلخ و شیرین 

مهمترین خاطره شیرین من از دوران بسکتبال ملی و 
ارتش. کسب مقام سومی جهان با تیم ارتش در بازی‌های 
بسکتبال ارتش‌های جهان (سیزم) درسال ۵۲در 
امریکابود. 

اما حاطره تلخم برمی گردد به فوت مرحوم مسعود 
ماهتابانی بهترین بسکتبالیست تاریخ ایران در دریا. 
اوواقعااز نظراخلاق»بازی» رفاقتی واحترام نمونه 
بود. مسعود الگوی اخلاقی مابود وهمه‌اورا دوست 
داشتیم. 

ورزش حرفه‌ای 

ورزش کنونی کشور حرفه‌ای است. یعنی بازیکن 
درقبال بازی و قبل ازآن تمرین و عضویت درباشگاه -چه 
بسکتبال ویارشته‌های‌دیگر -پول و حقوق کلان می گیرد 
وازاین نظر تأمین است. حتی شنید هام» بر خی بازیکنان و 
ورزشکاران.ورزش شغاشان‌است و کاردیگری‌ندارند! 
امادر آن‌ایام که‌مابه‌صورت ملی وباش‌گاهی‌ورزش 
می کردیم» پولی در بساط نبود. در شرایط بسیارپایین و 
کم به ما دستمزد و یا به قول امروزی‌ها حقوق می داد ند! 
پیش قراردادهای بالای ۰۰ امیلیون و... نداشتیم.اگر هم 
پولی می گرفتیم» در حد بخورونمیربود. مابا چند رغاز 


تیم بسکتبال عقاب 
تهران» ایستاده از 
راست:مرحوم‌رضا 
CMI‏ 
کاشانی (۱۳).مرحوم | | 
یر 
نشسته از راست: رضا 


مشحون» سروش 
نگهبان. سعید 
خلخالی (×)» محمد 
سولنگ روا ججه 





حقوق پدرمان» به زحمت برای خود لباس و کفش 
می خرید یم» نمی توانستیم او راراضی کنیم» پولی برای 
تهیه و خرید لباس ورزشی به ما پنج برادر بد هد! 
الکوی‌من 

اگوی من دربازی بسکتبال برادربزرگم آقای 
مسعود خلخالی بود.اودر خانواده‌بسکتبالیست‌مایک 
کم و خن ار دی اعد و هنت 
سال رئیس هیئت بسکتبال نیروهای مسلح بود. در زمان 
مسئولیت وی تیم بسکتبال فد ات ار سس 
سومی ارتش‌های جهان (سیزم) رابه دست اورد. 

رمز موفقیت 

رمزموفقیت من وامثال من و کلاتمام‌همدوره‌ای‌های 
بنده - که باهم بسکتبال را از دبیرستان رهنما آغاز کردیم 
,درباش‌گاه‌هابه تمرین مشغول و عضو تیم ملی شد یم 
-این بود که سخنان و نصایح مربیان و اساتید خود رابا 
جان ودل فرامی گرفتيم و بعد به ان‌هاعمل می کردیم. 
ما همیشه سعی داشتیم به گونه‌ای نزد اساتید خود جلوه 
کنیم که آنان یقین کنند ماشاگردان گوش به فرمان آن‌ها 
هستیم.هنوز هم پس از سال‌هاءسخنان اساتید مدر گوشم 
طنین ند ا زاست که:«سعید.» سعی کن بر اطراف خود» 
حصوصابر توپ و حریف مساط باشی.با هوشیاری 
بازی کن وبا تکنیک خوبت. توپ را جلوببرو درون حلقه 
بینداز. اخحلاق را سرلوحه کارهای خود قرار بده و ...) 

نوصیه به نوجوانان و جوانان 

نوجوانان و جوانان علاقه‌مند به بسکتبال بد انند. این 
وق سکن است و کسانی هی اا درا بن ر شقا موی 
باشند که پرنفس» پر قد رت» بلند پرواز و قد بلند باشند. 
آنان باید تحرک کافی داشته باش ند تابتوانند به عنوان 
یک بازیکن مثر به تمام نقاط زمین سرک بکشند و حلقه 





ای را lL‏ 
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سال ۱۲۲۹ - تیم منتخب ایران: مرحوم مسعود ماهتابانی (۱۰).نادر 


و...با جام قهرمانی ایران در ارومیه. 





ف ر ور کو وا یا ا وناز 
اصلی ترین کارشان د ر حیطه اول» حسن اخلاق ودوم 
نسخه سعید خلخالی برای ورزش بسکتبال ایران 
د يده شده. اما این نقص‌ها و اشتباهات. کو جک و ناجیز 
هم‌اکن ون که‌بسکتبال‌ماازنظرملی و باشگاهی 
در اسیا حرف‌هابرای گفتن دارد و تیم‌های‌ملی مادر 
رده‌های گوناگون, مقام‌های در خور شآن خود دانسا 
بسکتبال» این رشته‌رادراقصی نقاط کشور توسعه وبسط 
دهد ودراین راه از تمام ظرفیت‌های خود و خصوصا 
پیشکسوتان و قهرمانان گذشته استفاده بهینه بکند تا آنان 
احساس کنند که فراموش تشد ه‌اند . 
افتخارات سعید خلخالی 
بنده‌بعد از کناره گیری‌ازورزش قهرمانی وباشگاهی» 
چند ین دوره‌مربی گری را آموختم.سپس بلافاصله مربی 
تیم بسکتبال باشگاه پاس شد م. ضمنا حد ود هشت سال 
نیز مربی تیم نیروهای مسلح بسکتبال کشور بودم و بااین 
تیم یک مقام سومی در امریکاء یک مقام پنجمی دریونان و 
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صحنه‌ای از جدال بسکتبالیست‌های تهران در سال‌های F۰‏ 
به بعد. سعید خلخالی در میان آنها مشاهده می‌شود. 








کسترزنان مي دانند که هیچ جیری مثل‌بد خوابی 
شادابی چهره انها را از بین نمی برد. بی دلیل نیست که 
می گویند: "خواب زیبایی می آورد . 

اگرایندلیل‌انگیزه کافی‌برای حوب خوابید ن‌به شما 
نمی دهد پس به دلیلی دیگ رهم توجه کنید: پزشکان در 
حال بررسی این مسئله هستند که عادت های پد خوابی 
ممکن است زنان رانسبت به مردان بیشتر در معرض 
بیماری قلبی و دیابت فرا دهد. 

اما آیازنان و مردان تااین حد از لحاظ فیزیولوژیکی 
متفاوتند که دربرابر حواب آشفته این گونه متفاوت 
عکس العمل نشان می دهند؟ 

آیامردان به نحوی در برابر تائیرات بد خوابی 
نسبت به سلامتی اشان مقاوم ترند؟ 

دکتر ادوارد برای پی بردن به پاسخ این سوال ها 
۷ ۲۱ زن ومرد سالم رادردانشگاه دوک مورد بررسی 
٩‏ ار داد. 

سئوالهاشامل این مواردند: چه مد ت طول می کشد 
که به حواب بروند؟ در طی ماه گذشته چند ساعت 
خوابی ده اند؟ آیا در طول شب خوابیده و در طول 
روز احساس خواب آلود گی می کنند؟ سپس او میزان 
گلسترول, انسولین, گل وکز فاکتورانعقادی حون 
موسوم به فیبرینوژن» پروتئین های تحریک کننده که 
عامل بیماری قلبی و مقاومت نسبت به انسولین که پیش 
زمینه ای برای دیابت است را برای هر فرد ثبت کرد. 

نظربه‌این که‌عوامل احساسی نیزیر خواب‌اثر گذارند 
اومیزان افسرد گی,رفتارهای حصمانه و ب رآاشفتگی 
هرفرد رابا استفاده از پرسشنامه های استاندارد روان 
شناختی بررسی کرد. حاصل بررسی های وی ارتباط 
ثابتی بین بد خوابی و افزایش میزان عوامل زمینه ساز 
ابتلا به بیماری قلبی ودیابت رانشان داد. البته این امر 
فقط مختص زنان است. مردانی که سخت به خواب 
می روند ویأخواب اشفته دارند تااین حد نسبت به 
این عوامل حطر ساز سیب پذیر نیستند و درصد ابتلا 
8 این بیماری ها در آنها کمتر است. 

د کتر سوارز در این باره‌می گوید: من سعی در رد 
کرد ن این یافته‌هاداشتم بنابراین فاکتورسن رامورد 
بررسی قرار دادم اما این فاکتور تاثیری در رد یافته ها 
#اشت. 

سپس فاکتور نژاد را بررسی کردم چون گزارشات 
لت از آن بود که سیاه پوستان نسبت به سفید پوستان 
اختلالات خواب بیشتری دارند اما این فاکتور هم نتایج 
قبلی رارد نکرد.سیگار کشیدن و عادت ماهیانه درزنان 
تبز این شکاف جنسی را که بین زن و مرد در این زمینه 
وجود دارد رابرطرف نکرد. برای اولین بار نتایجی که 
در مجله برین . بیهیو یر اند ایمیونیتی پیرامون‌بد خوابی 
ادن مشک رامع این تغسرات فیزیو ویک 
اتکی کت س زو تست ون تاش 


اطلایات اش RO‏ ۳۳۳۷ 


چرا زنان نیا زمند خواب بهتر هستند؟ 


عاد تهای بد خوابی زنان رانسبت به مردان بیشتر 
در معرض ابتلا به بیماریهای قلبی قرار می دهد 










پذیری متفاوت زنان و مردان را به طور کامل توضیح 
دهد او به این نتیجه رسید که ممکن است هورمون 
تستسترون در این مورد اثر گذار باشد. در مطالعات او 
مردانی که بیشترین اختلالات خواب راداشتند میزال 
هورمون تستسترون آنهانیزبیشتربود. (گفتن ۳ 
این هورمون در کاهش پروتئین های محرک بیماری 
های قلبی نقش به سزایی دارد) بنابراین او حدس زد 
هورمون تستسترون علاوه بر اینکه ممکن است عامل 
اختلالات خواب باشد. همچنین می تواند بعضی از 
تغیبرات فیزیو لوژیکی راکه‌عامل بیماری قلبی ر .ا 
این نتیجه نرسیده است که زنان می توانند عوامل زمینه 
ساز بیماری های قلبی و دیابت ناشی از بد خوابی را 
فقط با تغییر دادن الگو های خوابشان کاهش دهند. اما 
رئیس بخش اختلالات خواب دانشگاه نورث وسترن 
می گوید: 'دیگر لازم نیست ۴۰۰۳۰۰۲۰ سال برای وارد 
عمل شدن صبر کنیم ما فقط به بیماران می گوییم که 
حوب غذا بخورند و برای سالم ماندشان ورزش کنند 
و همین طور خواب مناسب داشته باشند يا به عبارت 
دیگریک خواب خوب شبانه برای زنان بسیار مهم تر 





ودر 


x 


دا 


کد امنی نابود شد شر افت 


ذاو د 


غه اد شد 


نطاه وف کاشانی 






نمونه شعر نو 

در بر ابر در خت 
صبح زود بود 
باغ پرصنوبر و سرود بود 
سینه سرخها در اوج‌ها و اوج‌ها 
پر گشوده فوج‌ها و فوج‌ها 
می زد از کران شرق 
در نگاهشان شعاع شیری سحر 
e‏ 2 
هر گیاه و بر گچه در استانه سحر 


آن صدای سیر را 


زان سوی جدار حرف و صوت 


آن صدا که موسی از درخت 

۳ 

گرچه خویش راز خویشتن تکانده بود م 

و رها شده 

باز هم در آن میان غریبه بودم و کسی 

هرچه واژه داشتم نثار کردم و درخت 
محمدرضا شفیعی کد کنی 





کل 
گل. نسام مسستعار خدا» اسم اعظم اسست 
گل. انتشار عشسق در آفاق عالم است 
آغ از گل. طلیعه عسق است و عاشقی 
اهدای لوح فطرت زیب‌ابه ادم‌است 
مسست مد ام عشق. گل است. از همین سبب 
پیماناش‌مدام لبالب زشبنم است 









گر جه هزار و یک صفت از عشق گفته اند 


ادن 


زهرامحمودی -رشت 
سروده شما به نثر بیشتر شبیه است تا شعر: 

برای نگریستن به قصه تنهایی آدمها 

همیشه چشمها را خیره می کنیم 

و برای اشکهای غصه‌ها 

لبخند بر دل می‌نشانیم... 

ار را را ار 
حمیده جعفری نیکوفکر - شهر قد س 

سروده شما از حیت وزن و قافیه د جار اشکال است. 
در یک غزل هشت بیتی شش بار «پسند ید ه» را قافیه قرار 
داده‌اید که غلط است. 















E‏ تسین 
تماشاگه راز 
زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


نمونه شعر کلاسیک 
نوبت پروانه کیست؟ 

دو عالم و پیمانه کیست 

حهان آب و گل خمخانه کیست؟ 
اگرازآتش دل. لاله داغ است 
میم حلقه شسمسعم ندانم 

که آمشب نوبت پروانه کیسست 
زهسر زنجیسسر پرسیدم ندانست 

جنون زنجیری دیوانه کیست 
به خود پیچم از این خواب پریشان 

که زلفت بوسه‌گاه شانه کیسست 
اگرآتش پرستی نیست نوروز 

هزاران شعله گل عیدانه کیست 
تلاط های لفظ سینه چا کم 

ز شسوق معنی بیگانه کیسست 
چە کسس همب‌ازی طفل ازل شد 

ابد همس‌ایه کاش‌انه کیسست 
مراحاد وگران خلسسه گفتند 

که افسون نشته افسانه کیست 
جهانی حیسرتم کامل در آفاق 

که خی زشگاه عنقفاخانه کیست 


احمد عزیزی 


حسین باوری -کرج 
بیتی از حافظ دی ی بر 
سحربا باد می گفتم حدیث ارزومندی 
ندا آمد که واثق شو به الطاف خداوندی 
وزن این بيت «مفاعیلن مفاعيلن مفاعیلن مفاعیلن») 
ا 

سحر با با -مفاعیلن 

د می گفتم -مفاعیلن 

حدیث | -مفاعیلن 

رزومندی -مفاعیلن 

ندا آمد -مفاعیلن 

که واثق شو <مفاعیلن 

به الطاف -مفاعیلن 

خداوندی -مفاعیلن 

نداسلیم پور - یزد 

حباب باکلماتی چون شتاب» اب و رباب فافیه 
می‌شود.درحالی که شماآن راباشفیع و آرزو قافیه کرده‌اید 


الاعات ل 9 ۳۳۳۷ 
















TT 
«(عروض و قافیه» برای شما مفید اسا‎ 
نامه‌هایتان راخواند م. با تمرین و مطالعه بیشتر اشعار‎ 
بهتری خواهید سرود:‎ 
سمیه حمزوی تهران -نورا... خواجات. اهواز -ارزو‎ 
-عباس عابد. کرج -مهد یه اصغری نفتچالی» سواد کوه‎ 
امشب‎ 


به شور عشق شیر ین شاد م امشب 
تو پنداری که من فرهادم امشب 

یک امشسب رابا در لحظه‌هایم 
که من با بودنت آزادم امشب 

بهار عشق 

بهار عشق من بی‌بار ماندهست 
نگاهم باسحر بید ارمانده‌است 

به گوش من کسی انگارمی گفت 
بهارت پشت‌ایند یو ارماند ست 
زهره قربانی - کرج 















فردا که 
خورشید برآید 
تو از سایه 
بیرون می آیی ای دل 
تو پر از نور 
پر از شوق عبور 
وی 
حبیب شاکری - رشت 
بیا سپیدهمن 
بیاسپیده من انتظار بد دردی‌ست 
ودردعاشق شب زنده‌داربد دردی‌ست 
پیا که بست نشستن دراین سیاهی شب 
غمین و خسته و چشم انتطار بد دردی‌ست 
مرادراین شب برفی رهی به جایی نیسست 
وانحماد درایسن گیر و دار بد دردی‌ست 
شسبانگهان همه تن چشم گشتن و گشتن 
سی ستاره‌ی دنباكهدار بسد دردی‌ست 
بسا که بی تسومراازبهار سهمی نیسست 
وسالهای عبسوربی‌بهاربد دردی‌ست 
بیاسپیده من انتظار بد دردی‌ست 


نجف امیرعضدی (کازرون) 








برای تمام ماد ران رفته 


مرنیه 
آی ماه 
مگر او رابه تو نسپرده بود م 
جرا تنها؟ 
امشب من و ماه و حنگل و خانه 
این همه تنهاییم 
چرا خدا تورا از عکس کود کی‌ام گرفت 
که چهار سالگی‌ام گریه می کند در قاب 
بیاء روبان موهایم باز شده 
پیراهن صور تم چروک 
نه! 
این تارهای سپیده راباور نمی کنم 
قصه بگو 
آخر این سبزه میدان 
جقدر دور است که نمی آیی 
جند ماه؟ 
می ترسم از تنهایی 
بر گرد! 
کود کیام روی تافچه توی قاب تنهاست 


گراناز موسوی 


مه 


بی جر 
بی چتسر با که خیس باران بسویم 
مانند دو گنجشک پریشان بشویم 
غزل 
رخسار تورادی‌ده ودل داده غزل 
افساردلش رابه شماداده غزل 
یا قائم آل مصطفی «ص؛ می دانم 
بر پای شما به سحده افتاده غزل 
و 
من پشت حصار لحظه‌ها پیر شد م 
باسایه خویش نیزدرگیرشد م 
بهار 
نزد یک تر از من به من از جان شده بود 
چون سوره مومنون قرآن شد :بود 
می شد زنگاهش د و -سهد امن گل جید 
در چشم دلش بهار مهمان شده بود 


امامت :ل 9 ۳۳۳ 


نجوابا جبروتی جاد ویی 


شاید باور نکنی 

سنگر گرفته‌ام 

و جبهه‌ام 

جز با حبروت مادرانه‌ات 
نحوا نکر ده است 

بوسه‌ات 

پلی است 

که غنجه‌ها مرا 

تا قلمرو گل 

رهنمون می‌شود 

و سایه‌ات 

آفتاب را در دامن می پرورد 
شاید باور نکنی 

در هیاهوی من 

سکوت تو بال می‌زند 

و در سکوتم 

ترانه نامت 

قد می کشد 

سحاد هات را 

دراتاق تاریک 

رو به آفتاب می‌بوسم 

و بر مهری که تواش سجده بردی 
نام مهر می‌نهم 

مهری که چهره در ابری دلنواز 
می پب‌چد 

وروی سرنوشت من 

نام معطر غنچه‌ها را 

گلد وزی می کند 


می‌خند ی -اگرجه به ند رت - 
و من 

می شکفم 

و دستم رابه پای صبوریات 
تکیه می دهم 


شاید باور نکنی 

سنگر گرفته‌ام 

و جبهه‌ام 

حز با حبروت مادرانه ات 
نحوا نکر ده است 








۰ 
مه مه 


نی محمه عه‌ای از 


کیت 


هټ 


کیپ 


و آد اد 


۱دماست 


د کن هر مز انصار ی 

































ماجراهای واقعی 





خوذ را 








دست ودلم به نوشتن نمی رود. از این موضوع 
تکراری عید تان‌راچگونه گذراند ید حالمبه‌هم 
و «ترانه»(خواهر کوچکم)به خوبی گذشته باشد. مادر 
همیشه سعی کرده شادی عید رابا تمام وجود به ما هد یه 
دهد. اما خود هميشه خسته و رنجور بوده است.او خیاط 
ماهری است.امامدت‌هاست که‌برای خود ش جیزی 
ندوخته است. درعوض وقتی عید می آید. از آنچه دارد 
برای مالباس تهیه‌می کند. گاهی وقتهانیزلباس‌های 
نومان ده حودش رابرای من وترانه‌ان دازه‌می کند.آن 
لباس کهنه چند ساله اش سال نورا آغا ز می کند.وقتی 
کوچکتربودم.نمی دانستم چراما تااین اندازه تنگ د ست 
هستیم. اما حال که بز ر گتر شده‌ام می فهمم. انقد ر که 
مامان‌نگران چ ر خاندن چرخ زند گی است»باباچندان دل 
بهمناسیتی برای‌مامان یامن و ترانه‌چیزی هریده ناشند! 
یامثل بقبه پدرهای دوستانم با پذرانی که توی فیلم ها و 
سریال هادست پر به خانه شان می آیند. چیزی خریده و 
به خانه آورده باشد. با این حال مامان هیچ وقت گله ای 
نکرده است. هیچ کس نمی داند او چه چیزهایی را تحمل 
مخصوصااین شب ها که بابا به خانه نمی آید. مادر بیش 
از هر زمان دیگری شکسته تر و خسته تر به نظر می رسد. 
است‌برای کلیه‌هایش د یالیز کند و هر دفعه این دیالیز 
که تازه خودش به خاطر اب مروارید. دید یکی از چشم 
هایش کمترشده و بافشار خون و آرتروزدست و پنجه 
«لیلا) و «ملیحه» هستند اما آنهاهم به خاطر راه دورو 
بچه کوچک نمی توانند به دادمان برسند. گاهی دلم می 
خواهد یک پسرمی بودم. آن وقت می توانستم بیشتر 
به درد مامان بخورم؛ چون می توانستم کمک خرجش 
رنج ‌های زیادی راتحمل کرده‌اماگر چه ظاهرا حالا 
وضعمان بهتر از گذن ۳ ست.امانمی دانم چرادلمان 
اغوش می فشارد و می بوسد و می گوید: 

-دختر جون!خداروشکر کن»یادت نیست په 


مینارگلبرگ) 


minagolbarg@yahoo.com 


به د سب 


غذای درست و حسابی توسفره‌مون نبود تایه شکم 
سیر بخوریم؟ این همش خواست خد است.اگه ز حمت 
باباتو قدرندونیم خداازمون ناراحت می شه.اگه قدر 
نعمت هاشو ند ونیم اون وقت دوباره از دستشون 
می دیم ها... 

او هیچ وقت نمی خواهد زحمات بی دریغ خود رابه 
مامت کر شسود امادر عوضی داثم از تلاش بابامی گوید. 
درست است که من هنوز برای گفتن این حرف ها بچه ام» 
آماخوب می فهمم هرچه داریم. اول از خد او بعد هم از 
رنج های شبانه روزی مامان است و بس. 

آن سالهایی که مامان سوزن می زد بابا فقط یک کار گر 
روزمزد کفاشی‌هابود. خوب یادم‌هست که‌دائم ازاین 
مغازه به آن مغازه‌می رفت. کارش بد نبود و دوختن کفش 
راخوب یاد گرفته بود این طورها که از حودش شنیده ام» 
از ۱۳۰۱۲ سالگی کار گر همین کفاشی هابوده. ولی هر جه 
درمی اورد. به قول خودش مجبور بود به افاش بدهد تا 
اوهم بیشتر آن را پای قرض هاو بعد هم پای منقلش دود 
کند. در عوض زند گی خانواده شش نفری را مامان بز رگ 
و خاله ملیحه‌می چرخاند. مامان‌بز رگ تاوقتی زنده‌وسریا 
بود. خانه این و آن.رخت می شست و سبزی خرد می کرد 
و خاله ملیحه هم علاوه بر کار در آرایشگاه محله شان برای 
خانم‌های دروهمسایه اصلاح و ارایشی انجام می داد و 
در کنار مادر زند گی خانواده رااداره‌می کرد. 

اغلب وقتی‌برای خوان‌دن ریاضی به خانه 
(الهام»(د وستم) می روم دلم می خواهد من نیزپد ری مثل 
پد راو داشتم. بابای مریم یک رفتگر معمولی و زحمتکش 
است که یک شیقت اضافه بررفتگری به عنوان نگهبان یک 
پاساژ تجاری کار می کند. او سه تافرزند دارد و پدرومادر 
ز نش نیزباخان_واده اش زند گی می کنند .«آقای حجتی» 
(بابای الهام) نمونه همان پد ررویایی است که من هميشه 
ارزوی داشتنش راداشته و دارم. 

اغلب بعد ازظهرها من به خانه الهام مى روم تاباهم 
ریاضی بخوانيم. ماهر د و شا گردان ممتاز هستیم. خواهر 
بزرگتر الهام دانشجوی دندان پزشکی است و برادر او هم 
ج بچه های تربیت شده برای اله اد جهانی است. من به 
آنهاغبطه می خورم.بااین که خانه شان اجاره‌ای است و 
بعضی شب ها هم نان و ماست با پنیرمی خورند اما به نظر 
من خیلی خوشبختند. یک بار که در خانه شان بودم مادر 
الهام گوشه اتاق پشت پرده‌ای که از کرباس بود. چیزی 
سرخ می کرد که‌بوی خوش آن به‌مشامم رسید.وقتی 
ا شم رفتن مثل هميشه به من 
تعارف کرد که برای شام بمانم اما از انجا که به مادر قول 
داده بودم شام به خانه برگردم قبول نکردم. 


“ed 
۳۳۷۷ رت کی (۳ )مرو‎ = 


بااین حال بوی خوشایند آن غذادر مشامم باقی مانده 
بود.فرد اصبح وقتی ازالهام پرسیدم د یشب شام چه د اشتید 
که ان طور عطر و بویش در خانه پیچیده بود؟ از جواب او 
شگفت زده شدم. او با خنده ساده و همیشگی اش گفت: 

-تو چقدر ساده ای دختر! یه وقت اگه مامانم تعارفت 
کرد.نمونی‌ها...آبرومون‌می‌ره.ن ذارهیچ وقت‌غرور 
مامانم پیشت بشکنه. مامانم وقتی مهمونی می رسه. واسه 
آبرو داری یه کم پیاز داغ و نعناع و گاهی هم سیب زمینی 
سرخ می کنه» تابوی خوشی بیاد. مرد م چه می دونن ؟ خیال 
می کنن چه خبره‌انه جونم ماد یشب نون و پیازداغ و یه 
کم گوجه فرنگی خوردیم. این همه آدم بودیم و فقط سه 
تا گوجه فرنگی توی خونه مون بود. 

بعد م دوباره خند ید. بغض گلویم را فشرد و دلم برای 
الهام‌سوخت. او مرابه یاد سالهای کود کی ام می‌اندازد. 
همان روزهایی که پدرهنوز یک شاگرد کفاش معمولی 
بود.همان روزهایی که هنوزبابا بزرگ زنده‌بود ویواشکی 
به مامان و ما می رسید.مامان پول توجیبی بابارو هم می داد. 
بعد وقتی بابا رو از کار بی کار می کردند. عقده هایش رابا 
فریاد کشیدن و فحش دادن به مامان بزرگ و بابا بز رگ و 
کتک زدن مامان خالی می کرد. 

بابابزرگ خدا بیامرز چون خیلی وقت بود که مریض 
وزمین گیرتوی خانه افتاده‌بود وزورش به‌قلدری‌های 
بابانمی رسید. مجب وربود برای ارام کردن‌اودائم به 
ار تلف سیم وطیر مستفی و به و ما ردا 
وبهق ول معروف رشوه‌بدهد تابچه‌ونوه‌هایش آرام 
ند کین کتنان: 

امابابابز رگ بر اثرسکته قلبی از دنیارفت وهردو 
تاشوهرخاله هايم به اتفاق هم با تحت فشار قرار دادن 
همسرانشان.مامان‌بز رگ رامجبور کردند تنهاخانه 
قدیمی بابابزرگ رابفروشد وسهم ارث آنهارابدهد. 
شوهر خاله لیلابااجایلوسی. مامان بز رگ رامتقاعد کرد 
که‌بعد از آن. قدم اوروی چشم خاله و شوهرش خواهد 
بود اما مامان بزرگ بعد از فروش خانه و تقسیم ارئیه دو 
هفته بیشتر میهمان خاله لبلا و شوهرش نبود. 

خاله ملیحه هم وضعش بهتر از خاله لیلانبود. آن موقع 
من نه سال بیشتر ند اشتم که مامان سهمش را گرفت. دلش 
می خواست خانه‌ای با ان سهم بخریم اما بابا او راراضی 
کرد که پول رابه اوبد هد تاباصاحب مغازه د ر کفاشی 
شریک شود. 

هر چه از آن روزها می دانم چیزهایی است که جسته 
و گریخته از مامان بزرگ شنید هام. کار باباء باهمان پول 
گرفت.دو.سه‌سالی شریک با«اقای جعفری» کار کرد وبعد 
خودش مغازه‌ای خرید.بااین حال مامان د ر تمام‌این مدت 
کارمی کرد و برای خباط خانه «گلد یس»سوزن می زد و 
سفارشهارابه موقع به خانم «آتشین رنگ» می رساند اما 
باان که خیلی روی لباس ها زحمت می کشید انچه به 
عنوان دستمزد می گرفت. خوشایند نبود. 

مامان زن راضی و قانعی است. او هیچ وقت خود رایک 
خیاط ماهر و هنرمند نمی داند.امامن مد تی است پی برده 
ام او حقیقت ایک هنرمند واقعی است. لباس های دوخته 
شدها و اصالابه ال قیمش کا اا اند ریافت سر کن 
به مشتری فروخته نمی شود. این موضوع رآهمین هفت» 
هشت ماه گذشته به طور تصادفی متو جه شد م؛ چون اتفاقا 
عروسی خواهر «هنگامه»(یکی از دوستان) بود. 





پارچه هنگامه رامادرم د وخت.من پار چه راقبلاند ید ه 
بودم.اماوقتی مادرم آن را باظرافت تمام دوخت وسنگ 
دوزی کرد.دوروزبعد وقتی اوصافش راازهنگامه شنید » 
به شک افتادم. دل توی دلم نبود که مطمئن شوم ایا لباس 
هنگامه‌همان لباسی است که ماد رم د وخته یانه. تقریباوقتی 
یک ماه بعد هنگامه عکس عروسی خواهرش رابه مد رسه 
آورد ومن لباس رابر تنش دیدم از وحشت جیغ کشیدم. 
هنگامه با تعجب مرانگاه کرد و گفت: 

-چته دختر...؟ منو ترسوندی!مگه جن دیدی؟ 

-نه» نه» تو گفتی این لباس رو خانم آتشین رنگ برات 
دوخته؟ همون خیاط خونه توی میدون اصلی دیگه... 
گلدیس؟ آره؟ 

کار کر کارت شا وا 

-اون وقت بابت این لباس چقدرازت گرفت؟ 

-سی و پنج هزار تومان... آخه لباس شبه... کلی هم 
سادا ق را ای 

ناگهان آهی از ته دل کشید م... خد ای من!مامان بابت 
اون لب اس فقط هفت هزار تومان از خانم آتشین رنگ 
دستمزد گرفته بود. هیچ وقت ي ادم نمی رود که آن روز 
چطور عصبی و کلافه به خانه رفتم و موضوع رابرای مامان 
گفتم.ولی او باتبسم آرام وهمیشگی اش‌سرم‌رانوازش 
کرد و چیزی نگفت. 

ا ا ی یی 
اکر یا وا سک وال دروک کار ا ای دادر 
کند. با این حال هنوز مامان برای خرجی ما خیاطی 
می کند و بابا فقط بیست هزار تومن در ماه بابت 
خر ج خانه به او می دهد. من که سر از خر ج خانه 
درنمی آورم»اماوقتی این بارباباپول خرجی 
راباهزارجوردع واو بحث به‌مامان‌داد و 
مامان پول ر اال ند وه دا کمدش 
گذاشت. من دوراز چشم‌اودر صند وقچه را 
باز کردم و پول هاراش‌مردم.من خوب می دانم 
که قیمت یک پیراهن زنانه د ر بازار به همین اند ازه 
ای است که بابابرای خر جی چهار سر عائله به مامان 
داده است. نمی دانم چطور وضع بابا بهتر شده. در 
حالیکه وضع زند گی ما بهتر نش ده است؟انمی دانم پس 
جه ما اسان یامن ترآ واا 

(فاطمه)... فاطمه... کجایی ؟ 

-بله «آقا هاشم)؟ 

-بیا اینجا ببینم... ۱ 

بله...بله بفرمایین آقا هاشم... 

-بچه ها کد وم گوری اند؟ 

-چیزی شده آقاهاشسم؟! دارن توی اون اتاق پشتی 
دوس ھی کر 

-درس می خونن ؟دختررو چه به‌درس؟مگه تو 
روت چا بسانت بود کی من ای ایدو 
خحوندی؟ اسر کلاس آوردنت پای سفره‌عقد. کناردست 
من؟ بسه دیگه» چقد راین د خترادرس می خونن؟ حرش 
خنگ می شن... همین امروز فردا باید برن خونه شوهر... 
واسه جی اون قد رخود شونوتوی‌اون‌اتاق‌زندونی 
می کنن...؟ خب خواستم بدونی من... من رأاستش می 
خوام زن بگیرم... آره می خوام زن بگیرم. 

از لای پرده گلدارد یوار پستو مامان و بابارامی پاییدم. 
از حرف بابا یکه خوردم. 
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اولش حالی ام نشد منظورش چیست. ولی بعد ناگهان 
وقتی چشمم به چهره درد مند مامان افتاد ودیدم که رنگ 
به صورت ندارد. فهمید م انچه شنیده آم درست بوده... 
اخر جطور ممکن است؟ 

-شنیدی فاطمه چی گفتم؟ من چیزی واسه زند گی 
کم نذاشتم تو که ادعایی نداری هان؟ خونه مغازه حالا 
هم دارم کارگاه می زنم» دیگه میخوام واسه خود م زند گی 
کنم...اگه رضایت بد ی. یعنی اگه پای در خواست رو امضا 
کنی که من یه زن دیگه بگیرم» ماهی چهل هزار تومن بهت 
می دم. همین جاهم می تونی بابچه هات بمونی؛ چون... 
چون اون خانمی که نشون کردم خودش خونه و زند گی 
داره. خوبشم‌داره... خب چیه؟ چرازبونت بند آومده...؟ 
حرف ا ا ارا 

-بله...نه» یعنی چی بگم...؟ ببخشین آقاهاشم»اخه 
می تونم بیرسم واسه چی همچین فکری کردین...؟ 
مگه من براتون کم و کسری گذاشستم... من که هرچی در 
آوردین» وسط گذاشتمو و بچه هامو... 

امابابا با عصبانیت حرف او را قطع کرد و گفت: 

















-آه. حرف این ھار الک پیش نکش.دو تاآوردی 
که‌سر و ته هر دو به تووابسته ست... چه بهتره... حالادیگه 
راحتتر هستن... خب تو هم هر دو شونو مستقل از من بار 
اوردی. حالا بالاخره جی ؟! 

-نمی دونم آقا هاشم.. حالیم نمی شه این کار واسه 
چیه؟!با این حال اگه می خواین این بارم منو امتحان کنین» 
حرفی ندارم.من هر چی داشستم وسط گذاشتم. سهمیه 
ولی حالا می خواین همچین کاری بکنین ؟ طرفتون رو می 
شناسین؟ من ممکنه یه بار دیگه برم بیمارستان و از زیر 
دیالیزبعد ی جون سالم به درنبرم لااقل به زنی باشه که 
البته من خود مم کم کم توی همین فکربودم که‌اگه یه بلایی 
سرم بیاد بهتره اقاهاشم یه زن دلسوز و مهربون داشته باشه 


که به بچه هامون برسه. 





- قربون آدم چیز فهم... 

-یه خواهش دیگه هم دارم. تو رو خدامنوببخشین» 
فقط محض فردای بچه هامونه... 

-خب چیه؟ بگو ؟! 

-اگه می شه دو دانگ از این خونه رو به اسم بچه ها 
کنین تایه وقت من اگه مردم و شمازن گرفتین. خدای 
ناکرده اون بجه هامون از خونه بیرون نندازه... 

سچی؟ از مال بابات می بخشی ضعیفه...!؟ هر چی 
هیچی نمی گم» هی می تازونی...؟!اين فسقلی ها خونه 
واسه چی شونه...؟!تاوقتی من زنده‌اماینا گرسنه‌و 
ا 9 شن. 

-آخه آقااشماخود تون گفتین وقتی خونه‌رو 
به‌سلامتی خرید ین حتمایه چیزی برای من در نظر 
می گیرین... می دونم یاد تون نرفته حالامال منوبه اسم 
د خترامون کنین.بعد ش من با خیال راحت می یام واستون 
پیش هر کی خواستین خواستگاری؟ 

-لازم نکرده ضعیفه اگه خو نه ای خر ید م حاصل 
زحمت خودمه... توهم بهتره دندون طمع از این خونه 
بکنی... من خونه رو به اسم کسی نمی کنم... 

مامان ارام اشک می ریخت و بابا تند خو و عصبی» 

این سو و آن‌سومی‌دوید و سعی داشت بالاخره حرفش 
رابه کرسی بنشاند.مامان و من می دانستیم این 
حرفها بهانه است. اگر بابا بخواهد کاری را 
انجام بد هد خواهد کرد. 

-بازبون خوش گفتم اگه این کاررو 
کردی کردی.نکردی طلاقت می دم و 


بادو تابچه‌می فرستمت‌ ورد ل ننه ت. 
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ا 
-اره»ولی حرفای این طوری ادم 
سوزن‌زدم‌وارث آقام‌رودودستی 
تقد یمتون کردم گفتین مغازه‌مال من 
کردین که چون وام گرفتم باید به اسمم باشه 
که‌وامش روبدم)... تموم‌عمربانداری بعدم 
کم گذاشتنتون سر کردم.بادرد چشم و مریضی 
کلیه ساختم. شب دیرآومد ین نیومد ین بیکار بودین» 
باهمش ساختم که حالابااین وضع...بااین وضع که 
مجبورم هفته ای دوبار زیر دستگاه دیالیز بمیرم وزنده 


کت که عمل 


یکت 
مت 


و 


شیحه ۱ 


بشسم. می خواین منو بچه هامون و آواره کنین؟ آخه آقا 2 
۱ ۳ ۲ ری کک 
باشین. به خداا که سایه تون بالاای سرمون باشه و دلتون 70 
مرج مج ۰ و 4 3 7 
به زند گی گرم حرفی ندارم.اگه مشکل شمابا این يه 
۱ ۳ ۲ 7 1 
واستون خواستگاری... 7 


-خیلی خب لازم نکرده, خودم آدمشو دارم... 
نمی خواد جادر سر کنی و دوره بیفتی... فقط بیا محضر 
یه اجازه نامه کتبی امضا کن و... 

دلم می خواست با تمام وجود جلوی مامان رابگیرم 

مادراشک می ریخت ومن‌وترانه»برای آنکه بد بختی 
مأن بیش آزاین مادررانیازارد بغضمان رافرو خوردیم 
و خود رابه دست سرنوشت سپردیم. 













































دور دنیا در چند قد م 

نوشته: طیبه فرهادی - ٩۱ساله‏ از قم 

دخترکوچک و نازی بود. با موهای 
بلوند و طلایی چشمانی همرنگ بی کران 
اسمانها لبهایی به‌وسعت یک غنچه‌ی 
کوچک ونامش همچون خودش بود. 
نازنین. چقدر این نام برازنده‌ی او و صورت 
زیباو قلب پاکش بود. همگان او رافرشته‌ی 
ناز خحطاب می کردند.اما... امااین فرشته‌ی 
از کوک تا دوهی هماننه Rl‏ 
این دنیابود.اونمی‌توانست همچون 
کودکان دیگر بدود و گرگم به هوابازی 
کا ی اک کو ل لای 
کرده‌باشد.یادش نمی آید که تابه حال 
مانند دیگر کود کان در پارک بدود تا زود تر 
سوارسرسره‌شود. آری. آری اوفلج‌بود. 
از زمانی که به دنیا امده بود از دو پایش فلج 
بود.اگر کسی ازاومی پرسید چه آرزویی 
داری؟! بی محابا پاسخ می‌داد: مادرم دنیای 
من است. می خواهم یک بار فقط یک بارهم 
که شده با پاهای خودم دور دنیا بگردم. 5 























نفرت تمام وجودش را گرفته بود. با عجله در خیابان راه می‌رفت. 
زیرف ب می گفت:«اره‌همه آدمها گر گ هستند باید مراقب بود)». 
دراس اا ومن شاف تست و نگاه تفت ف را انا 
برنمی‌داشت.هنگام سوارشدن در اتوبوس مردم راهل می‌داد. یکی 
گفت:«آقایک کم بروبالاتر» فر یاد زد:«جانیست.می‌بینی که جانیست. 
مسوارنشو).همینطورنق می‌زد.درمورد آدمهای اطرافش بی‌اعتماد 
شده‌بود.هنگامی که درایستگاه | حرپیاده‌می‌شد با زهم مردم‌راهل 
می داد. در پیاده‌رو از همه جلو می‌زد. باسرعت گام برمی‌داشت و 
ی هک 
من هم به فکرشان نیستم. کاش به فکرم نبودند می خواهند سرم کلاه 
بگذارند. کور خوانده‌اند.» چند وقتی است که به زند گی بد بین و 
بخصو ص به اد مها شکاک شده است. سر چهارراه صد ای د لخراشی 


آمد. همه‌ی آدمها جمع شدند. یکی از آدمها گفت: «مرده). ۳ 
۱ ۱ نمی‌دانست جرا دوباره وسوسه شد نگاهی به 
نصیبا مرادی 


خطه ای روی درخت بیندازد. پله‌هارادوتایکی دوید 

تابه حياط رسید. خحطوط براثر گذشت زمان کمرنگ 
شده بود اما هنوز می‌شد آنها را تشخیص داد. به 
سراغ مادرش رفت. دست او را گرفت و دنبال 
خحودش کشید. مثل همان دوران مدادی به 
دستش داد. گفت قدم راعلامت بزن. 


توی آینه قدی اتاقش, دختر قدبلندی ایستاده بود 
که‌موهای براق مشکیش لطافت وسپید ی صورتش را 
بیشتر نمایان می کرد. 

کمی عقب تر رفت تاتمام بلندای قدش تو ی آینه پیدا 
باشد. چقد ر از بلند بودن قدش لذت می‌برد. 

کوچکتر که بود همیشه با حسرت به قد و بالای 
مادرش نگاه می کرد. توی دنیای بچگیهایش چقدر 
ارزومی کرد مثل ماد ربلند قامت باشد.امااویکی 
دحتربچه کوچولوبود باقدی که‌به زوربه‌بازوان 
مادر می‌رسید. 













مادربامهربانی نگاهی به او انداخت 

گفت:(بازهمبچەشدی؟)بعد 

علامت زد.نسبت به‌بار خر با زهم 
بلند تر شده بود. 

«مامان حالا نوبت شماست». 

8 مادربا آرامش به درخت تکیه زد. 

چشمان دختر از تعجب گرد شده 


بزرگ تر که می‌شد هر چند وقت یک بار مادررا 
مجبور می کرد قد ش رابا مداد کوچکی روی درخت 
حياط علامت بزند و خودش روی صندلی می‌ایستاد 


وار ت و 
تا بتواند او هم علامت قد مادر را نق و ۳ ر 0 ۰ خرین بار کو لر 


۱ ِ ۱ 6 شده بود! 

E E‏ حالاروزه امی گذشت واینبار 
دید هر بار فاصله این بلند شود. ۲ 8 
می‌دید هربار فاصله این بلندی کم می‌شو دختر با اضطراب به نموداری که هر روز 

حالاسالهاازان روز که هر دو خط یکی ا ۳ فت کر ست مطمئن 
۰ 
شدند.می گذشت.انگاربعد ازیکی شدن‌هردو a.‏ ۱ ۳ ۲ ۱ 
1 بود که روزی این سراشیبی نصیب او 

خحط دیگر شسورو شوق این رقابت پنهان هم | FF‏ هم خواهد شد 
4 و 5 






سرود ۰ فریاد بکشم.ولی نمی توانستم. من هیچ وقت ادمهای‌این 
۱ ۱ دنیا را نفهمیدم و انها هم مرانفهمیدن! 
فاطمه معصومی ور کی از کرج 


دنیای‌من‌برای آنهاغریبه بود وبادنیای پرهیاهوو 
پرسر وصدای آنها قابل قیاس نبود. با حودم گفتم: باید 
خودم رابه این دنیاثابت کنم. اگردنیا صدای ضعیف من 
رانمی‌شنود. من باید راه شنیدن حرفهای آن راياد بگیرم 
و گرفتم. حالامن آوای خوش زند گی رابهترازهر کس 
می‌شناسم و باصدای نسیم به زند گی سلام می‌دهم و 
سرود عشق می‌خوانم. 


هنگامی که برای اولین بار نگاهم به‌روی این دنیای 
ی ۱ E‏ 
دنیای من پرازسکوت بود ودر آن صدای جیک جیک 
گنجشکان در صبح‌های بهاری» معنایی نداشت 

دنیای شسماء صد ای من رانمی‌شسنید. گاهی اوقات 
می خواستم از دست این دنیا و آدمهایش باصدای بلند 








مر 


و 

حمیده یزدی نژاد - کرمان 

باریکلا؛«تاوقتی‌امید. ..رامی گویم.احسنت.- .عجب 
قصه‌تاثیرگذارو قشسنگی ب ود؟ تصورمی‌کنم قبلاهم از 
شماقصه کار کرده‌ام امامطمئن نیستم نم.با این حال باید 
بگویم؛ «به عنوان کار اول, قصه‌ات آنقد ر خوب هست 
که حتی د چار تردید بشسوم!» و اما چرابااین همه تعریف 
و تفسیر بجای چاپ کردنش دارم درا (پاسخ ما.. باب ان 
می‌پردازم؟ اول اینکه؛ همین یکی. دو ماه قبل بود که در 
این ستون نوشتم از ارسال قصه‌هایی که از ابتدا تاانتهایش 
به زبان محاوره‌ای - نثر شکسته یا کو چه بازاری -نوشته 
شده پرهیز کنید. زیرا امکان چاپش وجود ندارد. چرا 
که‌دردرازمدت تاثیر منفی برقلم نویسند گان تازه کار 
می گذارد. منظورم این است که مثل قصه شمانباید تمام 
کلمات و جملات نثر محاوره‌ای باشد! 

و ایراد دوم نیز برمی گردد به پایان قصه؛ حیال داستان 
می‌تواند هرطور که نویسنده دوست دارد رقم بخورد 
اما نویسنده این حق راندارد که خواننده‌راپا در هوانگه 
دارد! قصه رابخوان و موقعی که دید ی حق بامن است. 
آن را دوباره نویسی کن و هم نثرش را روایتی کن و هم 
پایانبندی اش راعوض کن و دوباره برایم بفرست تاان 
راچاپ کنم 

با تست 
شمارا ملاحظه کردم اما بر خلاف 
اینکهبالای قصه [ که تایپ هم کرده‌بودید و ایوالله 
داشت آنوشته بود ید «داستان کوتاه» متاسفانه خیلی هم 
بلند بود. یعنی جیزی حدود ۲صفحه مجله! در صورتی 
که برای پرداخت این قصه نیاز به این همه پر گویی وجود 
ند اشت! 

حمید رضا سهرابی - مسجد سلیمان 

نه...» نه حمید رضاخان! بد جوری داری «(پسرفت» 
می کنی!اینطوری اد امه بد هی فقط باید در «پاسخ ما) 
نامت را بیابی! بهتر نیست یکی. دو ماه بجای نوشتن فقط 
مطالعه کنی ؟! 

مهدی یوسفی - انزلی 

قصه‌های قشنگتان به دستم رسید. اما چرا ترجمه؟ 

حامد راستی - نی ریز فارس 

از«نشر»وجملات کو تاهت پید است که قصه را 
می‌شناسی. لااقل مطالعه داری اما... اما همانطور که 
خودت نوشته‌ای این قصه‌ها مربوط به چند سال قبل 


«(انکار بر ادرانه) د 


است» در صورتی که‌اگر آنها راب توان و دانش امروزت 
ا ی ہے دی میا اب ود پرا کی 
لدت مار کا ا 

الهام رضازاده - تهران 

اجه که تخت ن تع ان ما ارال کرای 
بیشتر یک مقاله اجتماعی است؛ یاد ت باشد قصه یعنی 
تفر کا ارات ا ا ےو و ی 
عنوان یک کلمه؛ موضوع! 

پروین فرجی - اسلامشهر 

هم انتقاد تان رامی پذ یرم و هم از لطف شماممنونم؛ اما 
چرا کنار نامه‌ات لااقل یک قصه نفرستادی؟ 








e] 
خواهش‎ 
شیطانی‎ 













ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و 
به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سودوکو و کاکورو نیز ۱ 
نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 


۳ 


اعد اد ۱تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مریع‌های کوچک 
۳ طوری قرار د هید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 


دارند می توانند روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن 
۸ و با با شماره تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند 


ان دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 
اکتا ...تا .الا الا الا MS MS MES MES‏ الا الا الا الا الا الا الا الا MN N‏ الا الا الا الا لکلا انا الا الا الا 15 





طراح جداول: داود بازخو ۳9 
اطاعات کی 7 ارو ۳۳۲۷ 
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mS تالا‎ mS تا انا تالا تا‎ E E E اتاتتتا ااتتتا‎ MS E E ME E ME ME E E E E mS u u 
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های‎ 
متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به این صفحه پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند‎ 
es نفر و برای روزهای از ساعت بت الى‎ Ss جوایز برندگان مستقیه ابه آادرس دفتر مجله ارسال‎ 
جداول سودوکو و کاکورو نیز ۱ نفر به قید شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و يا با شماره تلفن همراه‎ 
تماس حاصل نمایند‎ ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶ قرعه انتخاب و به هر یک هد به ای به رسم‎ 

یاد بود تقد یم می گردد 


آنها ارسال خواهد شد 








WWW.BAZKHOO_Jadval@ yahoo.com طراح:داود بازخو‎ 


۶ ۷ ۸ سس ۳ ۱۵ ۳۴ ۱۷ 





همه موجودی ودارایی -محل طبخ غذا ۳-از 
مشتقات نفتی -خوشحال و شاد مان -جمع صنف 
۴۳-واریته -زبان‌داربی‌زبان -راهرووسرسرا 
<بت -هواپیمای عجول ۴-نشانه -بخشش و 
کرم -نابود کردن -جایزو سزاوار۵-اسیب و 
له کی ستاو کت بر امامت وردن 
قیمت چیزی -دزد ۶-مایه شسفا ‏ دینداری -باغ 
قبسا اد عاد ت ا رفس ای اوه 
-شن -شیر عرب ام الخبائث ۸-درخت تسبیح 
-خزن ده گزنده -فوری -منطقه‌ای خوش آب و 
هوادر اطراف تهران ٩‏ نام د یگر تاریخ طبری نوشته 
ابوجعفر محمد بن جریر طبری *1-اشاره به نزدیک 
-پیامبر ورسول -قمرزمین -پرچم 11- پایتخت 
ریشه-پرنده آش سرد کن -نوعی گیاه خاردار که 
بیشتردر کوهستانها می‌روید -درس کشیدنی 
-محصول صابون 1۲ -معدن -پرنده ترازونشین 
-سازجاری ۱۳ -جوانمرد وبخشنده -عایق صوتی 
مورد مصرف در ساختمانها -ستاره ۴٩-ماه‏ خارج 
-ازشهرهای اذری -درس خوانده و باسواد دراه 
باریک در زیر زمین 1۵-ویتامین جدولی -در بازار 
بورس بجوییدش -ابریشم مصنوعی - خراسان 
قدیم - تخم مرغ انگلیسی 1۶- بیماری زردی -در 
آسمان بجوییدش -نوعی صدای مخصوص در 
سالن نمایش فیلم 1۷-پیشرو و پیشتاز -بالگرد 


عمودی: 

ا-همکلاسی -عنکب وت و تارعنکس وت = ي 
نیکخوی -قسمتی از جامه -کثرت آمد وشد ۳- 
پایان‌نامه تحصیلی دردانشگاه -سریع -قسمتی از پا ۱٩۴‏ 
-بستر یا مجموعه‌ای از ادوات الکترونیکی را کر نند 
-قامت دو نیم شده ۴-حرکت به شیوه کرم - فاصله‌ اش 
زیاد است -جد رستم -دیدنی نظامی ۵-بچه چهارپایان 
-آرامش خاطریافتن -قصد وعزم ۶-دو بین -مطلع 
و آگاه - واحد مقاومت الکتریکی ۷-از چاشنی‌های غذا 
-عد الت و انصاف -دادنی سرنوشت‌ساز -محصول 
نی‌شسکر - تن پوش پرنده #-از سبزی‌های خوردنی 
-نوردهندهومنور -حیوان مفید -عنوانی اشرافی 
درانگلستان 4-اثرمعروف ارسکین کالد ول آمریکایی 
۰-نخست ت -اکسید آهن -مقصود و مراد -نام جشنی 
منسوب به‌هوشنگ ۱-عدد نفس کش -زمان معینی 
-درد و رنج -نصف -دانه خوش بو ۱۲-وسط حیات 
-روشنایی‌ها -ازسبزی‌های سالادی ۱۳ - لولای پا 
-شتابزده و پریشان -ازماکیان 1۴ -دشمن -ضد گرم 
-مرگ -سی‌امین حرف از حروف الفبای فارسی 1۵ - 
اشاره به دور -اهلی و مطیع - خحطای ورزشی -درجه‌ای 
در ورزش‌های رزمی - گونه 1۶ -نامناسب و ناهماهنگ 
-آنچه مورد شک باشد -چشم و هم چشمی ۱۷-کنایه 
از تمام کشورهای روی زمین -سایبان. 













































بارهوش خود 


کلنجار بروید 


آیامیتواندبگییدکد ام یک زاین پنج سای 
کا روف لاتین مشسخصی الل متعلق به 


در پشت این نقطه‌هاء 
اندازه یک کالای پرارزش 
به گرم پنهان شسده‌است. 
مرائ که کش کید 
این چه شماره همراه با 
یک خرف ل ين است 
قظه‌ها را OE‏ 
۵ب یکد یگ وصل کنید 
این تصویر جالب دربرابر 


چها ر شکل و چهار قسمت! 
ایامی‌توانید این تصویر رابه 
گونه‌ای به چهار قسمت مساوی 
تفسیم کنید که درهرقسمت. چهار 
شکل مربع. دایره» لوزی و مثلث -از 
هر کدام یکی -قراربگیرد؟ 


کردش در میدان! 


و خم» خود رابه حوضچه وسط میدان برسانید ؟ 





الاعات لل ساره ۳۳۳۲۷ 


آیا می توانید بی‌آنکه مداد 
راازروی کاغذبرداریداین 
تصویررابایک خط رسم 
کنید؟ تو جه داش ته باشید که 
خطوط نباید یکدیگر راقطع 
کنند و همینطوراز روی یک 
خط نمی توان دو بارعبور کرد. 
برای آسانی کار» نقطه شروع را 
برایتان مشخص کرده‌ايم. 





اینن عروس وداماد که تازه ازد واج کرده‌اند.در آسمانهابه پرواز 
درآمده‌اند!این دو تصویردرنگاه اول ظاهرا کاملاشبیه به نظر می رسند 


می توانید این تفاوتها را پیدا کنید؟ 
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مهدی مقد م خواننده جوان موسیقی پاپ 
+ ۾ و 

بلد نبستم ز رنگی 

مقدم خواننده جوان موسیقی 


.2\2 بخش می‌نشلود. همین امر 
ز دکه‌های مختلف ماهواره‌ای د aE‏ 
پا ازصدا و سیما را نداشته باشد. 


است.گرا فیک خوانده وبازیگرک 


کلیب‌های متعددی از مهدی 


راعث شده کارهای او مجوز پخش 
مهدی‌متولد سوم بان ۱۳۶۰ 


را هم تجربه کرده است. ۰ 
با او گبی خودمانی زده‌ایم که می‌خوانید. 


گفت و گواز: سیما و سیمین حسی 





اولیسن پیشسنهاد کار یکهقبسو لکرد ید.د ر چه 
زمینه‌ای بود؟ 
رشسته تحصیلی ام گرافیک بود اما کار تئاتر 
وبازیگری‌ هم انجام می‌دادم. به‌موسیقی نیز علاقه 
داشستم. تااینکه‌سال ۱۳۸۷ کاری مشترک بامحسن 
فرحی به آهنگس ازی فریبرزلاچینی انجام دادم و کم 
و بیش در عرصه موسیقی فعالیت کردم. چند مورد از 
ا فد و ای رت 
سال ۱۳۸۰بود که محسن فرحی پيشنهاد داد البومی را 
جمع‌آوری کنیم. با کمک خانم E‏ 
پیام شمس به عنوان آهنگس از و تنظیم کننده آلبوم 
(خونسرد) جمع آوری و به ارشاد ارائه شد که اواخر 
سال ۱۳۸۳ به بازار آمد و مورد توجه هم قرار گرفت. 
د رانتخاب کار ترانه مهم است يا آهنگ؟ 
برای انتخاب هر کاری در زمینه خواندن و 
موسیقی. ملودی زیبا و شعر خوب مهم است. البته فقط 
نباید به‌اين دو مورد بسنده کرد چون احساس خوانند ه» 
هم‌کاری بچه‌ها در حین کارو مراحل تنظیم آهنگ در 
شک کی کار اهمیت س یدرد 
ca‏ و ی ول 
به یک نوع خاطره که در ذهن ضبط می شود و 
وقتی در آینده به آن گوش می‌کنی؛برایت همه چیز زنده 
می‌شود و ناخواسته به گذشته برمی گردی. 
کارهای خودتان راه مگوش م یکنید؟ 
من فقط کارهایی که در استودیو ضبط می کنم 
گ وش می‌کنم.وقتی که بازار می آید دیگر کار خودم را 
هم گوش نمی کنم و منتظر عکس العمل مردم می‌مانم. 
بیشست رجوانانس یکسه می خواهند وارد عرصه 
موسیقی شوند .م یگویند این حرفه عرصه پولسازی 





زیرنظر: جعفر گودرزی 
j.goodarzi@yahoo.com‏ 














بله هست» اما شرایط دارد. باید به موسیقی به 
عنوان صنعت نگاه کرد و در کناراحترام به مخاطب به 
جوهره و سرشت هنر موسیقی هم تو جه کرد. 
چرابعضی ا زکارهای یکه استقبال زیادی از انها 
می‌شود. فرام وش می‌شوند؟ 
درحال حاضر خواننده و تنوع زیاد شده است 
ساده‌تربه دست می اید راحت‌تر بیذبرند. هر چند که 
نباید این طورباشد. خواننده‌ای که مخاطب خاص خود 
راپیدا کرده. گاهی اوقات به خاطر پخش نشدن کلیپ 
ونداشستن سکوی‌مناسب برای‌نشان‌دادن کارهایش با 
خواننده» چون‌هم د چارشکست مالی وهم‌شکست 


روحی می‌شود. 
پیشسنهاد شما برا یآنان که می‌خواهند وارد این 


باید بافکر و دید باز و کامل گام بردارند.دچار 
غرور نشوند و در مسیر تعالی شدن قدم بردارند. 
خواننده‌های یکه از د رصد مخاطبانشا نکاسته 
می‌شود. چه باید بکنند؟ 
بايد منزلت خود شان راحفظ کرده و در اوج 
خد احافظی کنند! 
د رآثار موسیقی ما جای چه چیز یکم است؟ 
جای یک شسبکه داخلی موسیقی و چند استاد 
و کارشناس که بر پخش موسیقی و کلیپ نظارت کامل 
داشته باشسند. شاید از این طریق بتوانیم ماهواره‌ها راو 
حداقل شبکه‌های بد ون‌هد ف ووقت گی رانهارااز 


4 
۳۳۳۷ © e 


ا 
تقلید ا ز آهنگ‌های غربی خیلی زیاد شسده. نظر 

شما راجع به این موضوع چیست؟ 
کارزشت وبسیارمسخره‌ای است. چون‌این 
نوع موسیقی یک کار مصرفی استته البته‌در برهه‌ای 
می‌تواند آدم رانگه دارد. اما بعد از مد تی آب و تاب آن 


پخ شکلیپ از ماهواره ب رای شمامشکل یا یجاد 


نمی کند ؟ 


طبق قوانین» پخش هر کاری در ماهواره‌باعث 
ممنوع الفعالیت شدن‌هنرمند درراد یو تلویزیون 
می‌شود که این مورد شامل حال من نیز شده است. 
کلیپ‌ها چطو رکارگردانی می‌شوند ؟ 
اوایل کار گردانی کار توسط مهدی رحیم‌نزاد 
وحامد محمودی که انشا ء ال روحش شاد باشد انجام 
می گرفت. اما رفته رفته در اغلب کلیپ‌های اخیر»سعی 
کردم خود م‌این وظیفه رابرعهدهبگیرم.حتی‌برای‌دیگر 
خوانندههاهم مانند مهران احراری» مهد ی مد رس 
نریم ان و حمید اصغری کار گردانی کردم که امید وارم 
از کار من رضایت کامل داشته باشند. 
شما د رکنار خوانن دگی بازی ه مکردهاید ؟ 
e‏ 
تشکر می کنم. من در کار او نقش یک خواننده رابازی 
کردم خواننده‌ای که دجار معضلات می شود و... 
اعتراض هم م یکنید؟ به چه کسی و کجا؟ 
اگر خواسته‌هايم رابتوانم اجرا کنم هیچوقت 
اعتراض نمی کنم. البته اگرباهر کسی اهر موسیقی 








طبق خواسته‌های او و آنطور که تعریف شده پیش 
برویم» هیچ وقت اعتراض پیش نمی‌آید. اماهمیشه 
که اینگونه نیست. گاهی اوقات آدمها به خود شان هم 
رحم نمی کنند» چه برسد به قوانینی که دیگران برایشان 
د ا ی ری که 
علت عدم آگاهی در خیلی از مسائل تعریف شده به 
کسان دیگر رحم نمی کنم! 

# حرفه شما چه کمکی به زن دگی شما م یکند ؟ 

+ 4 مشکلاتم رابیشتر کرده و درضمن درامدزا 

#٭ زیباترین لحظه‌ا ی که از یاد نمی‌برید؟ 

مجوز گرفتن آلسوم خونسرد و بعد هم 
e"‏ 

#٭ ویژگی بارز شخصیت شما؟ 

عجولم. کمی هم بد قولی می کنم واسترس 
زیادی دارم. 

7 چه کاری را بلد نیستید انجام بد هید؟ 

بلد نیستم زرنگی کنم. 

#اگس ریک تریسو نآزاد به شم بد هند,چه 
م یگ و یید 

#٭ # می گویم همیشه اولین تجربه‌ها دوست 
E S‏ ی 
به‌دست می‌آیند نتیجه شیرین ارک آنهارااز یاد 
نبریم. امید وارم به جوانان آهمیت بیشتری بد هند» وضع 
موسیقی مابهتر شود ودربر گزاری کنسرت ها اتفاقی 

#٭ یک جمله یا دگار ی از مهد ی مقدم؟ 

٭ 0 خدایاءاگر من برای کسی به عنوان یک وسیله 
کاری کردم خودت هم وسیله‌ای برای من فراهم کن تا 
بتوأنم پیشرفت کنم. 
۷ حر فآخر؟ 
#٭ # برای موفقیت شماو همه کار کنان اطلاعات 


هفتگی دعامی کنم. 















گفن؟ گفتگو با قد رت الله ایزدی؛ آقارشید 6 
) <ایزد یاه لکجاست و در چه سالی به دنا 
) آمد و؟ 
۱ 2 


۱ 


تیر ماه سال ۱۳۳۵ به دنیا آمدم و درحال حاضر هم 
ساکن اصفهان هستم. 

© شنیدهایم پد رتان بازیگر بوده؟ 

OO‏ نه» پدرم سنگبری می کرد. نه برادران من 
و نه دو خواهرم» هیچ کدام بازیگر نیستند! 

>آقارشید ا زاینک هق دکوناهی‌داری‌اراحت 
نیستی؟ 

2 تاقبل ازاينکه پایم به صحنه تئاتر و 
صفحه تلویزیون باز شود از قد کوتاه خودم 
ناراحت بودم. ولی حالا که با این قد کوتاه نان‌آور 
خانه شدم. خوشحال هستم! 

2> همه می‌گویند آفارشید لیسانس دارد؟ 

2 تحصیلات خودم را تا مقطع دیپلم و در 
رشته ادبیات ادامه داده‌ام و در سال ۸به استخد ام 
آموزش و پرورش درآمدم. 

آفارشید د رآموزش و پرورش چه سمتی 
دارید؟ 

م۳۳ ۰سال معلم کلاس اول بودم و 
بعد ها معاون دبستان شدم و در سال ۱ پایم به 
صحنه تثاتر باز شد 

> جگونه بای شما به صحنه باز شد؟ 

Coe‏ سال ۱۳۶۱ با یک میان پرده به کمک 
دوست عزیزم غفور نصوحی وارد صحنه شدم! 

(آقا یایزدی چه ش دکه نما یش و سریال‌های 
شما ا زتلویزیون هم پحش شد؟ 

© مسوولان صدا و سیمای مرکز اصفهان. 
وقتی این برنامه‌ها را دیدند به مد یران شبکه تهران 
پيشنهاد کردند که از شبکه تهران هم پخش شود 


«+ب رای شمااحرا ی نقش طنز راح تت راست 
یا جدی؟ 


و نقش‌های طنز را بهتر بازی می کنم. 
ES SOE‏ 
فص ین دوستم در زند گی همسرم 


تس 


e 
هستید؟‎ 

© بەتیما ستقلال علاقه دارم و یک 
استقلالی د و آتشه‌ام. 

© چراد رتمام‌نمایش‌ها و فیلم‌ها نام شما را 


آفارشید م یگذارند؟ 


و مد 


` ١ 
ر‎ 
ر‎ 
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در تمام برنامه‌ها خودم نویسنده بودم و به دنبال 
یک اسم بودم که در ذهن مردم ماند گار شود. 
۸ شمابه جز ورزش و هن ربا زیکری به چه ( 
کارهای د یگری علاقه دارید؟ 
9 به کتاب خوان‌دن به ویژه کتابهای ‏ 


روان‌شناسی. 
2> اقا یایزدی مثل رشید شوخ طب عاست؟ 
2 الان نه» چون مشغله‌های زیادی دارم و 
کمتر مجال شوخی پیدا می‌کنم. 
> یسک خاطره برای خوانن دگان مجله تع ر یف 
OO‏ دررسینما - تئاتر خانواده نمایشی را 
باعنوان«یک درد وهزاردرد»)روی صحنه‌برده 
بودیم» در حین اجرای نمایش متوجه شدم که 


بچه‌ها گوشی تلفن رافراموش کرده بودند روی ۱ 


میز صحنه بگذارند به طوری که تماشاگر متو جه 
نود از صحنه بیرون رفتم و گوشی موبایل 
صدابردار رابرد اشتم وسریع در جیبم گذاشتم. 


در متن نمایش بازیگر مقابل من د چار حمله قلبی ( 
TS‏ را 0 


من غافل از اينکه همسر آقای صدابردار پشت 


) و‎ TY 


) TT 
۱ به ی ار‎ 


حنل ه روده‌بر شد ند. 
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در چهار قسمت گذشته دو فصل از ۲ 
تاریخ سینمای جهان یعنی عصر فیلم‌های 
صامت و عصر فیلم‌ه ای کلاسیک 
استودیوهای هالیوود راشرح دادیم. 

اکنون وارد فصل سوم سینماء یعنی 
می‌شویم. دوره‌ای که سینمای روشنفکر 
اروپاو بعضی از کشورهای آسیایی نظیر 
ژاپن در مقابل قطب سینما یعنی امریکا 
قدعلم کرده و ثابت کردند که سینما ۱ 
و میت یط من ۸ بو زد ۱ 
امریکا نیست و به تمام دنیاو مردمان 
ان تعلق دارد. 


فیلم های خار جی 

جک پالرمن. مدرس و تئوریسین ٩‏ 
بزرگ و معروف سینما و استاد 
دانشگاه تگزاس درباره عصر 


زمانی که شروع به تدریس 
فیلم‌های ارچ = هطساو 
فیلم‌های غیرآمریکایی است - کردم 
پی به اهمیت انها نبرده بودم. به عنوان مثال 
فیلم‌های ب رگمن (۱۹۳۶) و یا دیسیکا آمبزتو (۱۹۵۲) 
از نظر ظرافت شسخصیت‌ها و اضطرابهای روانی که از 
میان روابط پیچیده و چندلایه‌ای شکل می گرفت و 
تضاد رفتارهای آدمی و روابط بین افراد به وفور به 
چشم می‌خورد. جای تعمق و تفکر بسیاری رابرای 
من مهیا کرد. تعجبی نیست که من از برخی ازاين ار 
در مقدمه درسی خود در دانشگاهها استفاده کردم. 
برعکس خط تولید فیلم در آمریکاء در تهیه این فیلم 
گروه کوچکی از نزدیک با هم هم‌کاری می کنند و 
نتایجی بسیار درخشان‌تر از تولیدات هالیوود رارقم 
می‌زنند. از لحاظ برخی جوانب. بسیاری از فیلم‌های 
جهانی از نظر تولید و مسائل جانبی آن به فیلم‌های 
مستقلی که در دهه ۱۹۸۰ در سرتاسردنیابه شهرت 
رسیدند. شباهت دارند. شاید غیر متعارف بودن آنها و 
عدم وابستگی موفقیت فیلم به بازیگر باشد که بخشی 
از جذابیت آنها رارقم می‌زد. به بیان دیگر این فیلم‌ها 
بیشتر شخصیت هنری و تفکر و تعمق کار گردان را 
منعکس می کر دند و نشان تماشاگر می‌دادند.) 
پایان تک قطبی 

لازم به ذکر است که این دوره چیزی حد ود 

۶ سال یعنی حد فاصل ۱۹۳۲۴ تا ۱۹۶۰ طول کشید 














۱ چنین دوره‌هایی تقریبی است و اینگونه 
نیست که در روز مشخصی اغاز شود و 
درزمان دیگری پایان پذیرد بلکه یک 
امر تدریجی است که در ایام یاد شده به 
اوج خود رسیده بود. 

امااکنون ببینیم که کدام کشورها 


درحقیفت فقط پنج کشور یعنی 
انگلیس. فرانسه, سوئد. ژاین» هند و تا 


بودن هالیوود در دنیا خارج کرد و به آن 
اعتباری بین‌المللی بخشید. 
ربه کا 
جالب اسك اند الد 
هیچکاک که خیلی از مردم گمان 


است» از سردمداران این حر کت 
بود. درواقم هیچکاک فیلمسازی 
انگلیسی بود و هر چند که در نهایت با فیلم 

ربهکابه دام هالیوود و امریکا افتاد. اما تا پیش از ان 
آثار مطرحی مانند سی و نهمین قدم» مردی که زیاد 
می‌دانست. خرابکاری و... را در انگلیس ساخته بود و 
سهم بزرگی در رشد سینمای این کشور داشت. 

در فرانسه هم کارگردانانی مثشل ژان رینور؛ رند 
کته ال لوک سل ان اتکی ی ا فوت وا 
ساخت آثار نامتعارفی مانند توهم بز رگ» قواعد بازی. 
بازی ممنوعه» هیروشیما عشق من و... باعث مطرح 
شدن سینمای فر انسه در دنيا شدند. 

از ایتالیاهم می‌توآن به روبرت روسیلنی» ویتوریو 
وار و فلشی ساره کرف کاس دما رانا 
وااو نها شیر دنق 

اماسهم سه کشور سوئد زاپن و هند در به دوش 
اس ار اوه کر داب مسا دود 
اینگماربرگمن از سوئ د آکیرو کوروساوااز ژاپن و 
ساتیا چیت رای از هند. هرچند که نام پاسیجرو ازو 
از ژاپن با فیلم شاهکار داستان توکیو در سال ۱۹۵۳ 
راهم نباید نادیده بگیریم و به راحتی از کنارش عبور 
کنیم. درست مانند افرادی مثل کارول رید و دیوید لین 
از انگلیس که چشم‌پوشی از نام آنها در اعتبار این نوع 
سینما گناهی نابخشودنی به حساب می‌اید. 
ادامه دارد 


ر ۰ 
اطاعات لل 8O‏ ۳۳۳۷ 


۷ جعفر پناهی درصدد ساخت فیلم سینمایی 
ار باحصا فان رس 
انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقد س در این ارتباط 
۱ ۷ 
خاص در سینمای دفاع مقدس خواهد بود. 

۷فعالیت‌های سینمایی معاونت امور سینمایی 
ار O‏ تا را 
در دولت نهم منتشر شد. 

دومین جشن انجمن متقدان و نویسند کان 
سینمای ایران سیزدهم تیرماه همزمان با ولادت 
حضرت امام محمدباقر(ع) و روز قلم برگزار 
E‏ 

GG TT 
مجید در مجموعه جذاب قصه‌های مجید. درحال‎ 
حاضر مشغول بازی در تله فیلم روز از نو است. این‎ 
تله فیلم را مهرداد پوراحمد می‌سازد.‎ 

۷پیمان قاسم خانی فیلمنامه نویس سینماو 
تلویزیونی اواخر امس ال اولین فیلم بلند سینمایی 
خود رادرقالب یک طنز شهری جلوی دوربین 
می‌برد. 

E Eee‏ تا 
(«اخراجی‌ها ۲از ۴۰ بازیگر حرفه‌ای استفاده 
e‏ 

۷ بهروز افخمی. پاییز امسال فیلم تنگسیر را 
می سازد. افخمی متذ کر شد این فیلم بازسازی فیلم 
با 

۷رئیس سازمان صدا و سیما تغییر در مد یران 
را 

۷محسن مخملباف به زودی ساخت فیلم 
حدید خود با عنوان «مردی که با برف امد» را 
ار ای 

۷نخستین فیلم سه‌بعد ی ایران باموضوع 
NN‏ رک .و 
سوئیسی تولید می‌شود. 

CTE 
ارشاد اعلام کرد: فعالیت شبکه‌های ماهواره‌ای‎ 
فارسی زبان خارج از کشور و به تبع ان تبلیغات‎ 
ار رت ارات‎ 

۷فیلم‌های خارجی «مارادونا» و «غیرقابل 
ار و E‏ 
درمی‌آید. 

۷مسری سوم مجموعه تلویزیونی «کلانتر) به 
زودی ساخته می‌شود. ایرج نوذری در آن حضور 
نخواهد داشت. 

۷ تولید پروژه عظیم تلویزیونی «مختارنامه» 
که چندی‌به دلایلی متوقف شده‌بود. به‌زودی 
درشهرک سینمایی دفاع مقدس از سر گرفته 











فتانه را تابستان ببینید 
پخش مجموعه تلویزیونی اقا ار انا 
ج 
فتانه که به احتمال زیاد نامان در پخش تغییر 
خواهد کرد. بامحوریت موضوع انرژی اتمی تولید 
است. 





تصویربرداری بخش‌های خارجی این مجموعه به 
کار گردانی جواد ارد کانی تا اواسط خر داد ماه ادامه دارد. 
کے ری صباکمالی: آ زین حاسیان سعید 
8 ربا قاسمی» علی قریان زاده» جمشید شاء 
محمدی» قاسم زارع» مجید مشیری و... بازیگران این 
مجموعه هستند که قراراست تابستان به صورت یک 


شب درمیان از شبکه دوم سیما پخش شود. 
نیکی کریمی» بری دریایی می‌شود 

گلاب ادینه بانوی هنرمند سینماء تثاتر و تلویزیون 
درصد د ساخت اولین فیلم بلند سینمایی خود باعنوان 
ی دریایی» است. 

قصه پری دریایی در دوران قاجار می گذرد و 
درباره دانشآموزان دختر یک مدرسه است که به یک 

ملک سلیمان در تهران 

فیلمبرداری فیلم سینمایی «ملک سلیمان) اد امه 
دارد. تاکنون بیش از ۶۰درصد از کار جلوی دوربین 
ا این 


Nar 
ا‎ 





ملک سلیمان را شهریار بحرانی می‌سازد. 

امین زند گانی» محمود پاک نیت» حسین محجوب» 
مهد ی فقیه» علیرضا کمالی نژاد. الهام حمید ی» سیامک 
اطلسی و... بازیگران این فیلم هستند. 

ملک سلیمان به مقطعی از زند گی حضرت 
سلیمان(ع) می پردازد. 





دنده معکو س حسن فتحی 
حسن فتحی فیلمس از حرفه‌ای سینما و تلویزیون 
به زودی ساخت فیلمی با عنوان «دنده معکوس) را 


بازیگر اصلی این تله فیلم هستند که از مضمونی کمدی 
برخوردار است. 
در اتاق ممنوع با جیرانی 

فریدون جیرانی فیلمس از خوش ذوق و حرفه‌ای 
سینمای ایران اواخر خرداد ماه ساخت فیلم جد ید 
خود با عنوان «اتاق ممنوع» را آغاز می کند. 

اتاق ممنوع همچون ساخته قبلی جیرانی 
در ژانر وحشت ساخته می‌شود. 

سریال سایه تنمایی 

مجموعه تلویزیونی «سایه تنهایی» با تعداد زیادی 

بازیگر حرفه ای و مطرح به زودی از شبکه اول سیما 


«پارک‌وی) 





نویسنده: مینو فرشچی . کار گردان: بیژن شکرریز 
مدير تصویر برداری: مهد ی امیری . صد ابردار: مهد ی 
آزادی» موسیقی متن : سعید ذهنی» تهیه کننده و مجری 
طرح : محسن شایانفر 

بازیگران:بیزن امکانیان نسرین مقانلو پرویز 
پور حسینی» علی دهکردی . فر یبا متخصص. پرستو 
گلستانی امیر محمد زند. نادیا گلچین. لیلی تقوی» 
کتانه افشار نژاد. هرمز سیرتی» افشین هاشمی, زویا 
ی 

(سایه تنهایی» محصول گروه خانواده شبکه اول 
E‏ 

عطاران هم بازی می کند و هم می‌سازد 

رضاعطاران مجموعه طنز بزنگاه را برای شبکه 
سوم می سازد. این مجموعه قراراست د رایام ماه مبارک 
رمضان پخش شود. 

حمید لولایی و رضاعطاران دو بازیگر اصلی 
این مجموعه هستند که در نقش دو برادر ایفای نقش 
می کنند. بزنگاه اوایل خرداد جلوی دور می‌رود. 

امین حیایی و شریفی نیا و پسر تهرونی 

محمد رضا شریفی نیاو امین حبایی بازی در فیلم 
سینمایی «یسر تهرونی)»را اغاز کردند. سار ۳۳ 
در کارا دوار ی مسا ۳ 

پسر تهرونی را کاظم راست گفتار سازنده فیلم‌های 
کر ای سار 


رای رس ا 009ر ۳۳۳۷ 










شنید 5 ها کواند نبا 
مهوش شیخ الاسلامی درباره مستند «به کجا 
تعلق دارم» گفت:د راین فیلم هم شاهد تفاوت مابین 
زنانی که بعد از ازدواج با افاغنه در ایران مانده‌اند با 
زنانی که در افغانستان زند گی می کنند هستیم و حال 


آنکه هر دو گروه از یک طبقه محسوب می شوند. 


۷ پرویز پرستويي بازیگر فیلم کتاب قانون 
ار را ۱ 
باشم به هیچ وجه در آن بازی نمی کنم ولی کتاب 
قانون کاری بود که از ابتدای جریان ساخت. به ان 
علاقه داشتم. 

4 اه ار ۱ 
جشنواره کن: برای فرانسوی‌ها خیلی خوشحال 
کننده‌بود که سینمای‌ایران پس از سه‌سال دوری 
دوباره به کن با زگشته است. 

۷ تهیه کنن ده برنامه «عمویورنگ» درپی پایان 
گرفتن این برنامه بعد از هفت سال پخش زنده 
گفت: شاید برنامه «عمویورنگ» دوباره در قالب 
1 

۷ براساس تصمیم واحد بازرگانی سازمان 
صداو سیما: هر اتومبیلی که در ایران نمایند گی 
داشته باشد. نباید در سریال‌هانشان داده شودا و به 
همین دلیل در سریال «حط شکن)» در صحنه‌هایی 
که شخصیت اصلی سوار بر بنز خود می‌شود. آرم 
بنزبه کل شگفت انگیزی درست وسط تصویر 
محو شده است. 

۷ظاهرابه دلیل اختلاف گروه قبلی با مسولان 
شبکه برنامه «صبح بخیر ایران» که از قد یمی‌ترین 
برنامه‌های سیمابود تغییر يافته و برنامه‌ای با شکل 
متفاوت و نام «صبح عالی بخیر» جایگزین آن شد. 

۷رضایزدانی که طی این چند هفته صد ایش 
روی تیترازسریال «مرگ تدریجی یک رویا» با 
استقبال فراوان روبرو شده‌بود. نا گهان صدایش 
زا 
شنیده شد. بعضی مسولان با سبک خواندن او 


مشکل داشته‌اند. 
حشنواره: 1 


ودرپاسخ به‌این سوال که مابه عنوان اهالی رادیو 
رای تاصی ریادبامراست ات 
ِِ 

۷ جواد خدادادی بازیگر سریال‌هایی چون 
آیینه و امام علی(ع) که پس از هشت سال دوری 
ی 
مداوای بیماری همسرم به آلمان رفته بودم و چند 
روزی است که به کشور بر گشته‌ام. 

۷ رضارشیدپور که طی این هفته. بد جوری 
به دنبال فیروز کریمی مربی کنار رفته استقلال بود 
نتوانست او رابه دام بیندازد. 
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9 دشفه که 







برگردان بهروز بهرامی 


۱0 بیج وه 


کشک ده م8 از نک 
توضان هیتلر 


۷او بک سر جو خه انر دشسی بود که در حر داد 
جنگ جهانی اول به د لال نامعلوم ده در یافت 
مدال شسحاعت ذاثل امد. نقاشی. ا که 
هیتلر آبنده‌ای بزر گ در ادابرای خو د پیش نی 
می کر د.اماومانی که اس‌ایّد مدر سه نفاشی. 
استعد اد او راراق اس ور در (کادمی عالی 
نفاشی کے تسب اختند انگاه عفد ههای هر ر گ 
از دل سر جو خه اترشی حانی گر فت و چنال 
شد که طی دوازده سال از زمادا به قدرت 
ر سید دیابی رابه آتش و خود کشید.) 














در خا کریز 
ادولف هیتلر یک سرجوخه اتریشی بود که طی 
جنگ جهانی اول (۱۹۱۸-۱۹۱۶) درحالی که تنها ۲۵ 
و زب رو وا و وی و 


یا 
رابه دنبال داشت هیتلر که یکبار هم مجروح شده بود 
به شدت به خش م آمد. اوحتی مد الی هم برای شجاعت 
دریافت کرد.اماشدت خش ماو به اندازه‌ای‌بود که‌برای 
بود که بها و آرامش می‌داد وا زآنجا که حودش رادراین 
هنر صاحب اس تعداد می د انست. بر آن شد تابه‌هرشکلی 
که شده وارد بهترین آکاد می نقاشی شهر وین مرکزاتریش 
شود. لک اساتید و گردانند گانآکادمی هنرو استعداد 
ی 
تس هم پیش دامن زد و این نکته 
ES‏ دی درد هلر را 
نسبت به پیروأن چنین اس خشمناک کرد. 
انتخاب سیاست 
پس از آن بود که هیتلر یکصد و هشتاد درجه تغییر 





مسب داد و سباشت رابه‌عتوان راه اننده ود انقحات کر د. 
او به اتفاق چند تن از یارانی که عفاید ی شبیه به او داشتند» 
حزب کوچکی موسوم به نازی که به زبان آلمانی مخفف 
ناسیونال سوسیالیسم بود» راه‌اندازی کرد. 

اروپای پس از جنگ جهانی اول یک ارو پای ورشکسته 
بود.بیکاری, تورم‌وانحطاطهای | خلاقی همه‌جانارضایتی 
ایجاد کرده‌بود. تظاهرات میلیونی در کشورهای ارویایی» 
بویژه آنان که در جنگ جهانی اول شکست خورده بودند 
بیش از پیش حکومتها رامتزلزل ساخته بود. 

در چنین فضایی اعضای حزب نازی از نارضایتی ها 
استفاده کرده و وعده‌هایی رابه‌مردم می‌دادند که آنها 
برایشان جالب جلوه می کرد. بد ین ترتیب بود که حزب 
نازی آهسته آهسته قدرت گرفت. 


کود تای آبجوفروشی! 

Cl Sg 
بودند وپس ازانکه‌تاحدودی‌مردم‌راباخودهمراه‎ 
یافتند. ناگهان تصمیم گرفتند که د ست به کار شده و بایک‎ 
کود تا حکومت رادر آلمان به دست گیرند. اما این عمل‎ 
درشرایطی بسیارنارس وناآماده‌انجام شد و خیلی زود‎ 
توسط نیروهای دولتی سرکوب وس رکرد گان آن روانه‎ 
زندان شدند. از جمله هیتلر که به یک سال حبس در زندان‎ 
محکوم شد. حتی زند آن هم مانع از فعالیت‌های هیتلر‎ 
نشد.اوطی یک سالی که در زند ان بود» کتاب مشهور خود‎ 
موسوم به نبرد من (به زبان آلمانی «ماين کمپت») رابه اتمام‎ 
رسانده و منتشرساخت. کتاب نبرد من درواقع مانیفست‎ 
هیتلر و حزب نازی‌بود که بعد ها در زمان به قد رت رسیدن‎ 
هیتلر حتی در مدارس به عنوان کتاب درسی و اجباری‎ 
مورد استفاده قرار گرفت!‎ 





«چگونه هیتلر از وضعیت اروپای ور شکسته پس از جنگ جهانی اول برای رسیدن به قدرت استفاده کرد 


۱ یل را او رو 
امو خته بود و اهسته اهسته حرکتش رابه سوی قدرت‌اغاز 
کرد. مردم ناراضی المان که بیکاری و تورم در انجا حرف 
اول‌رامی‌زد. توجه خود رابه حرفهای تازه و قولهای خوش 
نقش‌هیتلر که دردادن جنین وعده‌هایی تبحر خاصی 
داشت. معط و ف ساخته بودند .همین وعد ه‌هاسبب شد که 
نام هیتلر اهسته اهسته بر سر زبانها بیفتد تا اینکه سرانجام 
دررفران دوم عمومی‌برای انتخاب صد راعظم المان در 
سال ۱٩۳۳‏ هیتلر که به ظاهر با احزاب دیگر ائتلاف کر ده 
بود.برنده‌شد وبه عنوان صد راعظم آلمان شسروع به کار 


کرد 


به سوی قد رت مطلق 

هیتلر هنوز تاقدرت مطلق فاصله فراوان داشت. او 
باید نشانه‌هایی ازدمکراسی بروزمی‌داد وهیتلر در نوع 
خود یک نابغه بود. با این تفاوت که نبوغ خود رادر مسیر 
منفی به کار می گرفت .اودرست روی‌مس‌ائلی‌انگشت 
E‏ شت که اسباب خجالت ملت المان رافراهم اورده 
بود.شکست در جنگ جهانی اول و معاهده‌ورسای که 
هیتلرآن را معاهده ننگین خوانده ود ملت‌آلمان را که 
صولاملتی مفروراست به شسدت ناراضی ساخته بود و 
هیتلر هم از همین موضوع بیشترین استفاده را کرد و بدین 


ترتیب گام به گام قلوب و مغزهای ملت آلمان را تسخیر 
کرد.در کنار چنین مسیری نود که هیتلر راه خود رابه سوی 
قدرت مطلق گش ود وسرانجام بام رگ رئیس جمهور 
آلمان یعنی هیندنبورگ درسال ۱۹۳ بود که هیتلر پست 
ریاست جمهوری راملغی کرده و خود به عنوان صد راعظم 
ورئیس جمهور قدرت رادردست درفت از همان زمان 
بود که حزب نازی خود رابه عنوان تنهاحزب قانونی 





معرفی کرد و به مر ور مخالفان یابه کل مرموزی ناید ید 
و یابه زندان افکنده شد ند. اکثر آنهابااتهامی به نام «خیانت 


تحر کات بین المللی 

پس از آنکه هیتلر و حزب نازی,خود رادرداخل آلمان 
تثبیست کردند و تحرکات بین المللی آنان‌هم آغازشد» 
نخستین هد ف هیتلر نابودی معاهده ننگین ورسای بود که 
اودر حضور جمبرلن ودالاویه نخست وزیران انگلستان 
و فرانسه آن رالغو کرد وپس از آن مدعی سرزمین‌های 
اروپایی هم‌مرز آلمان شد. 

سردمداران اروپایی باضعف غیرقابل توجیهی در 
برابر هیتلر یک به یک به خواسته های او تن دادند. نازیها 
حتی کش ور چکسلواکی‌راطی یکسری مانورسیاسی 
عجیب از صفحه روز گارو نقشه جهان پاک کرد ند و آن 
راتمامابه آلمان‌هد یه نمودند !این موضوع یعنی ضعف 
سیاسی دول اروپایی بخصوص نخست وزیربریتانیا یعنی 
چمبرلن باعث شد که‌هیتلر در سال ۱۹۳۹ موقعیت رامغتنم 
شسمرده و با حمله به کشور لهستان, جنگ جهانی دوم را 
آغاز کند. چرا که حمله به لهستان بود که سرانجام دول 
ارویایی راازهمکاری با هیتلر منصرف کرد و نخستین 
اعلان جنگ به آنان توسط انگلستان و فرانسه داده شد. اما 
این اعلان جنگ‌ها درواقع به معنای ورود عملی به جنگ 
نبود بلکه دول ارویایی بخصوص انگلستان و فرانسه. 
خود رانا ماده تر ازا ن می‌دانستند که دربرابرارتش آماده 
آلمان که‌هیتلر شش سال تمام به تقویت آن مشغول‌بود. 
مقاومت کنند. 

درنتیجه فتوحات آلمان یکی پس ازدیگری شسکل 
گرفت. دراین میان هیتلر با استالین معاهده‌ای بست که 


e 


م ان 
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۳ rete, 1 








بر طبق آن لهستان رابه دو نیم تقسیم کردند وهر نیمه را 
یکی از دو کشور بلعید ند! جالب اینکه ارتش روسهاحتی 
یک گلوله هم شلیک نکرد و این ارتش المان بود که تمام 
عملیات نظامی راانجام داد .درواقع قصد هیتلر از معامله با 
استالین کنار نگهد ان شتن او از پیوستن به متفقین اروپایی بود 
و استالین هم با همه زرنگی گول خورد. اما ضربه این گول 
بایان کار لهستان و فرانسه و اشغال اب که با 
دومیلیون سرباز» روسیه استالین رامورد هجوم قرارداد. 
درحالی که هنوز معاهده را رسمالغو نکرده بود. 

حمله عظیم هیتلر به روسیه و پیشروی‌های فراوان 


ی ۲ ا 


ارتش آلمان.امید راازمتفقین گرفته بو د وهمه‌درانتظار 
این بودند که پس آزپایان کارروسیه هیتلر تو جه خود 
رامعطوف آخرین سنگر متفقین درارویایعنی انگلستان 
کند که |اکنون جمبرلن رااز نخست وزیری برداشته و 
سیاستمداری کهنه کار به نام چرچیل راانتخاب کرده 
بو د. 
نبرد بد ون پابان 

ارتش آلمان هر چه بیشتر در روسیه پیش رفت» متو جه 
شد که بازهم بايد بیشتر حمله کند. تصرف خاکی به 
وسعت ۲۲میلیون کیلومترمربع که‌درواقع در حدود ۲/۵ 








برابرقاره ارویاوسعت داشت. نمی توانست کار ساده‌ای 
برای یک ارتش حتی با چند میلیون سرباز باشد. بخصوص 
که زمستانهای روسیه پد یده‌ای وحشتناک تلقی می شد. 
پدیده‌ای که روزی ناپلئون کبیررابه زانود رآورده بود. 
سرانجام هیتلردرسال ۱۹۶۲ با زمستان روسیه مواجه 
وا تجار د کدی کچ هلو ی از که ارف دوسال 
پیش پس از آزاد ی اززند ان‌شسروع شده‌بود. متوقف شد 
و تین الب کیت ها کر بان وق را گر فت شکست ھا 
که پس از آن تا پایان جنگ ادامه یافت که این خود داستانی 
هیجان انگیز دارد. 
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آموزش لپ تاپ برای ماهم 
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لازم و ضروری شده 
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با عشق! 


تنها راہ مچ گیری 
دزد های اتو مییل! 
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3 ۳ خداکنه منو ندیده باشه... 
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دورو سوج 


pis dy cim 


سترھای دا توب 


بقیه از صفحه ۳۱ 


صدای خنده‌ی بزر گان خراسانی در کوه و دریا انعکاس 
دوچندانی داشت. 

مهندس خنده بریده‌اش را زودتراز بزرگان خراسانی 
قطع کرد و گفت: 

-من هم از نوجوانی آرزو داشتم هنگامی که جناب 
فردوسی رازیارت کنم باایشان یک پرسش به ظاهر ساده 
رادرمیان بگذارم... 

خیام با حوشحالی نگاهی به جمع شعراو عرفا کرد واز 
جانب آنها گفت: 

-بپرس پسرم»سالهاست که کسی اینجانیامد ه و چشمان 
مابه‌هیچ ادمیزاده‌ای جز خود مان نیفتاده؛ خوشحاليم که تو 
بهآرزویت رسیده‌ای... اگر جستجو کنی شاید به حقیقت هم 
برسی !ما که جز شعر و ش طحیات چیزی نگفته‌ايم و کاری 
نکرده‌ايم... 

مهندس گفت: 

-نه» شسمایکی الحق والانصاف تقویمی تنظیم کرده‌اید 
که بی‌هیج حرف و حد یثی د فیق ترین تقویم بوده و هست و 
خواهد بود؛ ولی می‌دانید که دراین تقویم هر سه هزار سال 
فقط یک روز اختلاف پیش می‌اید؟ 

حکیم نیش‌ابور جرعه‌ای از کوزه نوشید وسکوت کرد. 
حکیم توس از مهندس پرسید: 

-راجع به چه چیزی از من پرسش داشتی جوان؟ 

هدس کته 

-در مورد این یت که سروده‌اید: 
چو کودک لب از شیر مادر بشست 

ز گهواره محمود گوید نخست! 

می‌خواهم بد انم شماخبر ند ارید که به اصطلاح راستا 
حسینی و خدا و کیلی» بچه -ولونابغه! -تادوسه سالگی 
جز«مامان) و «بابا؛و«آب به» و چند تا کلمه ازاین دست 
د ی به ف ول مرو وال 
این حد ؟ 

حکیم توس فکری کرد و پاسخ داد: ۱ 

-شاهان به کو د کان می مانند و کود کان‌به‌شناهان.انجا 
که بخواهید از آنها تعریف کنید! 

خیام از جواب حکیمانه‌ی فردوسی خرسند و شادمانه 
لبخند زد و از مهندس پرسید: 

-راستی, تا باد مان نرفته بگوببينيم تواز کجامی‌آیی؟ 

مهندس که گذشته‌اش رابه سختی به یاد می آورد. پاسخ 
داد 

- درست نمی دانم !افکر می کنم برای ش ر کت در مراسمی 
به خارج ازایران رفته‌بودم... بگذريم آیامی‌دانید که‌در 
اروپاو آمریکااشعار شسما خوانند گان زیادی دارد؟ حتی 
در بین سالمندان! 

خیام پرسید: 

-چه خبر؟ از اینجاها که می‌گویی چه خبر؟ 

مهندس پاسخ داد: 

-ماشین وهواپیم او کامپیوت رو تلفن راآنهااختراع 
کرده‌اند. کره ماه و مریخ رافتح کرده‌اند. بیشتر بیماریها راهم 





درمان می کنند «خرد» و «وجدان کاری» راراز موفقیت خود 
می دانند... خلاصه, حکیم! می توانیم در عرض یکساعت از 
خراسان به ری برویم کارها خیلی آسان شده... 

خیام که وازه‌های غریب و نااشنایی می‌شنید. پرسید: 

-شمابا چچه وسیله‌ای آمدی اینجا؟ 

مهندس پاسخ داد: 

-با یکی از مرغهای عطار؛ پاهایش را گرفتم و آمدم. 

حیام نگاه ملامت‌بارو پرسشگری به مهندس کرد و 
یل 

-دستمال خدمتتان هست ۲ 

مهندس با شگفتی جیبهایش را گشت و گفت: 

-نه» ندارم. اما دستمال برای چه می‌خواهید حکیم؟ 

خیام با چهره‌ای درهم و گرفته گفت: 

e 

ی ات دلا ر 
پرستار بیمارستان مر کزی شهر فونیه همراه بانسیم مرطوب و 
ملایم مد یترانه که با بو و عطر باغهای میوه قونیه درهم آميخته 
بود. عوارض بی‌هوشی وداروهای شیمیایی رااز تن «مهندس 
ماوری» پاک می کرد. مهند س خحاوری یکی از کمپوت‌های 
تشر ود رف موز یکی ادخناهای 
معروف مدیترانه‌ای را که پرستار بخش روی میز گذاشته بود 
جلو کشید. «عصمت یولماز گونی! اسرپرستار بخش گفت: 

سه روز است ری ور دمن لظفا غد ارا ارا 
خوب بجوید و میل کنید. 

مهندس خاوری که هنوز کمی گی ج و منگ بود ویک 
طرف صورتش که به زمین خورده بود درد می کرد. پرسید: 

-سه روز در خلسه بودم؟ 

سرپرستار بخش گفت: 

-سه‌روزبیهوش شده بودی. یکی از رگهای مغزتان 
متورم شده‌بود که‌باداروبرطرف شده.دراین حالت بیمار 
خحودرادردنی ای‌دیگری می‌بیند وممکن است‌درعوالم 
بیهوشی وبیخودی, با اف راد دلخواه ومحبوب خود دیدار 
کند.«دانته» یکی ا زاین بیماران بسود. او به برزخ که هیچ تا 
بهشت و جهنم هم رفته بود! شگفتا که حتی یکی از موهایش 
هم نسوخته بود! 

مهندس با لبخند پرسید: 

-من کجاهستم خانم؟ 

سر یر سار یشن روق صد لی کار کت ستاو کت 

-دربیمارستان مر کزی قونیه. شانس آوردید که بیهوش 
شد يد يا به قول خود تان در خلسه فرو رفتید. شاید به خاطرتان 
مانده‌باشد که درپایان ٣ر‏ ام اچوا 
سماع»افغانهاو تاجیکهابه | e‏ 
جان هم افتادند. چند نفری 
از آنهاهنوزدراتاق بغلی 
بستری هستند. نمی دانم چرا 
کشورهای دیگر دست روی 
میراث و افتخارات فرهنگی 
شما گذاشته‌اند؟! اصلا همه 
چیزد رهم‌وبرهم‌شده!(پاشار 
کمال» جایزه نمی گیرد اما به 
(اورهان پاموک» جایزه‌ی 
نوبل ادبیات می‌دهند! این 
موضوع برای شما عجیب 


ست ؟! 


اطاعات 


زنر نظر متخصصی تر میم هجو از کانادا ۳ 
آهران- خنابان ولي قي - جنپ سسنسا قر با - ليق سوم 


تلف ۰ ۱۳۲۳ ۳ .ری ۸ AAA‏ ۳ ۳ بل AAA‏ 


OD 


مهند س خاوری بی تو جه به حرفهای سر پر ستار بخش 

ی ا هرخص می و انم عر یر 1 

سریرستار جواب داد: 
می‌توانید تاچند روزدیگردر قونیه‌بمانید. شهردار قونیه 
درهر حال پاسپورت و پولهایتان در کمد بغل دستتان است 
در ضمن یک جلد ترجمه‌ی تر کی «مثنوی معنوی» از طرف 
شهردار قونیه به شمااهداشده. همراه با یک بلیت مجانی 
هواییما و اقامت سه روزه‌درشهر«انتالیا»! سفر خحوشی داشته 
باشید آقای مهندس خاوری. 

مهند س خاوری با حواس پرتی سه ته بلیت رابه متصد ی 
مربوط که یک خانم میانس ال بود و داشت چرت می زد داد 
و گفت: 

-بفرمایید فرمودید بار چهارم مجانیه! 

زن متصدی با حالتی عبوس قیافه‌ی مهند س خاوری را 
که وضعی غیرطبیعی داشت برانداز کرد و گفت: 

-اشستباه آمده‌اید آقا! این جاهتل بلغاریهاست. تشریف 
ببرید هتل رومانیاییهاء کمی پایین تراز کافه‌ی«کنیاآلتی» 
ستیگ اما 
زاھ رور کرد و پا انگ رای سشسطر شستما زدسحه گداشت 
و گفت: 

-دفعه بعد یاد تان باشد که‌این مدرک جرم‌رایاپنهان کنید یا 
هزینه‌ اش راخود تان بپردازید ونگذارید به حساب بیمارستان! 
حسابداری فقط مخارج سفر قونیه را تقبل می کند! 

مهندس خاوری خونسرد و مطمئن گفت: 

-تمام مخارج جزو سرویس هتل بود اقای د کتر! 

د کتر شرقی بد ون اینکه توی صورت مهندس خاوری 
نگاه کند گفت: 

-منظورم ته بلیت‌های عیش در طبقه‌ی آخرهتل 


آنتالیاست.مثل دار کوب نباش که خودش خانه ندارد وبا 


نوک زدن به درختان باغ دیگران خانه‌سازی می کند!اگر از 
ته ریشی که گذاشته‌اید حجالت نمی کشید از زن و دخترتان 
حجالت بکشید. قاحت دارد آقا! 


پانویس: 
۱- تنوره: دامن بلند و سفیدی که دراویش مولوی هنگام رقص 
سماع بو تن می کنند. 
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2 بالاخره پس از کش و قوسهای فراوان قهرمان 
لیگ برتر شدید. در این خصوص صحبت کنید. 
کرده‌ام اما قهرمانی در پرسپولیس بسیار سخت تر بود. 
فشارهابیش از حد بود. حصو صااینکه اکثر این فشارها 
ازبیرون‌بود وشمابد ون هیچگونه تمایلی گرفتارش 
می‌شد ید .بااهمت اقای کاشانی و کادرفنی و درنهایت 
تلاش بازیکنان و حمایت هواداران توانستیم به این مهم 
e‏ 

2 اما پرسپولیس با توجه به بازیکنانی که دراختیار 
داشت. می بایست زود تر از اینھا قهر مان می شد ! 

2 2 حرف شماراقبول دارم اماکسرشش امتیازو 
شد ماامتیازات زیادی رااز دست بد هیم و سپاهان و صبا را 
در کنار خود ببینیم. شکست سنگین در اهواز» ضربه روحی 
دگ رگون شد وباشوکی که مد یریت وافشین قطبی بر تیم 

> شو ک!؟ مگر کادر فنی د جار تغییرات شد که به 










۵ 2 ته منظورم این نیست. ماد جار سر حورد گی 
شده‌بودیم چرا که سال ۸۷رابسیاربد شروع کردیم. 
آقای کاشانی د چار بیماری قلبی شد و افشین قطبی هم با 
ار ان ترس ار 
وپرسپولیس مثل نیم فصل اول توقانی شد. 

ص جرا سولس دار انت شد؟ 

۸ 2 خب این مساله برای بزر گترین تیم‌های دنا 
هم وجود دارد. بچه‌هابه خاطر حرف و حد یث‌ها از نظر 
روحی وروانی بهم ريخته بودند اماباجلسات مکرر 
کاشانی و قطبی. شرایط تغییر کرد و دوباره به وحدت و 
انسجام تیمی دست پیدا کردیم. 

2 منظورتسان از حرف و حدینها اختلاف نظر بین 

م6 > نهء.نه این مسایل نبود.مشکلات جای دیگری 
بود. تیم ما در بورس بود که به یکباره شش امتیاز از ما کم 
شد تاضربه سنگینی بر تیم وارد شود. 

۸ پس مشکل بین بازیکنان بود. به طور مثال قهر و 
اشتی شما و نیکیخت واحدی. ابا درست است؟ 

۵ ماه رگزباهم قهر نبودیم که بخواهیم آشستی 
کنیم. در میدان همیشه بحث بین بازیکنان وجود دارد و 
اگردیدید که‌ماباهم نزاع می کنیم» دلیلش قهر بودنمان 


نبود. هر دو به تیم تعصب داشتیم و به موفقیت پرسپولیس 


سس ۰ 2 
کے و گفت وگو باهادی اصغری مرد اول تیم راه آهن 











بالاخره راه آهن در لیگ بر تر 
1 باقی ماند! 
۸>کمگرقراربود سقوط کند اما 
3 سر تیم خوبی داشتیم و درابتدای 
فصل. تیم رابرای حضور 
در نیمه اول جدول بسته 
ق بودند. اتفاقا حوب هم 
ار شروع کردیم‌وباغلبه 
" بر مدافع عنوان قهرمانی 
(سایپا با اقتداربه استقبال 
لیگ رفتیم.امادراواسط فصل 
د چار بدشانسی شدیم. 
«کمنظورم‌اين است که 
وقتی پرسپولیس راشکست 
داد ید. یس از ان دجار 
سقوط شد ید وبه جمع 
تیم های رده پایین ملحق 


فد 








هر گز کم فروشی نمی کنم 


9 منظ ورمن ازبدشانسی همین است.وقتی 
پرسپولیس را شکست می‌دادیم. پس ازآن‌باید اوج 
می گرفتیم» اما با بد شانسی در چند بازی نتیجه نگرفتیم. 

به همین دلیل مدیران‌باشگاه تصمیم گرفتند 
میثاقیان را بر کنار کنند! 

92 بله برغم اینکه ماه رگز سقوط نمی کردیم» اما 
نتایج بهد ست امد هباب میل اقای انصاری‌فرد وسایرین 
قرار نگرفت و میثاقیان اخراج شد. 

۸ شما هم از این اتفاق خوشحال شدید؟ 

92 نه» چرا باید خوشحال شوم. او سرمربی راه‌آهن 
بود و از وی چیزهای خوبی یاد گرفتم. 

«>به هر تر تیب او اعتقاد جندانی به ما ند اشت و 
نیمکت نشین بود بدا 

صصا ها مها تا ار ۱ 
راداشت. به او حق می دهم هر مربی ای عفاید خودش را 
برترمی‌داند وبه ان پایبند است.اوبیشتر سعی داشت‌بایی 
مهاجم بازی کند و به همین دلیل من آن یک مهاجم د لخواه 
وی نبودم. از همین رو کمتر به بازی گرفته می‌شدم. اعتقاد 


0 
الاعات ل O‏ ۳۳۳۷ 


تا ۳۹ 


سے[ کے کر 
۱ 


می اند یشید یم. ماد ر خارج از مید آن مثل دو دوست وافعی 
باهم رفت و آمد داشتیم. 

( اماقبولکنید و دربازی کمتربهشما پاس می دا 
وزمانی که دراواخرفصل نیمکت نشین شد وبه صورت 
تعویض به مید ان آمد. شما بیشتر گل زد ید! 

2 شاید وقتی او بود. من بیشتر از ۱۸ گل می‌زدم! 
به هر صورت زمانی که او در مید آن نبود» وظیفه‌ام بیشتر 
کنم. همه این مسایل دست به دست هم داد تابتوانم گلهای 
پیشتری به تمر برسانم. ۱ 

2 حالا در ابتدای فصل. فکر می کرد ید که آقای 
گل لیگ شوید؟ 

^ 2 بله انگیزه زیادی برای رسیدن به این موفقیت 
داشتم. بگذارید بگویم که با زدن ۱۸ گل آن هم بدون یک 
ضربه پنالتی. اقای گل واقعی لیگ هستم. 

2 یعنی از دید شما هادی اصغری آقای گل لیگ 
تیست ؟ 
من بدون زدن ضربه پنالتی آقای گل شد م. اصغری نیمی 
پنالتی‌هاراکنار بگذاریم» من با اختلاف زیادی به تنهایی 
برترین گلزن لیگ می‌شوم. 

2 اما باید قبول کنید. پنالتی زدن هم هنری اسست 
ک در تیم پرسپولیس این و ظیفه رابه شخص دیگری 
محول ساخته‌اند! 

2 > قبول‌دارم.من در تمرین ات ضعیف تراز 
اول معرفی کرد. شاید هر گز فکر نمی کردم که پنالتی هم 


مدیران باشگاه این بود که او باید می‌رفت. 

> جه اتفاقی افتاد تاهادی اصغری به گلزن اول لیگ 
برتر تبد یل شد؟ 

اتف اق خاصی برای من رخ ند اد. یک شوک به 
تیم وارد شد. وقتی داوود مهابادی تیم رادر دست گرفت» 
اوضاع کمی تغییر کرد.اوبه دلیل اینکه‌بااکثر بچه‌هاهمبازی 
بود.رفاقت هم‌باهمه‌داشت.همین مسله باعث شد تا 
همگان برای مهابادی همه کار انجام بد هند. 

2 یعنی قبلا بازیکنان رفاقتی بازی نمی کردند؟ 

)از حرفهايم جورد یگری برد اشت نکنید.منظورم 
چیزدیگری است.اکبر آقاهم خوب کار کرد و فقط د چار 
بد شانسی شد. گفتم مهابادی با بچه‌ها همبازی بود و بهتر 
می توانست باسایرین ارتباط برقرار کند.بازیکنان هم 
نمی خو استند دوستشان به راحتی از باشگاه بر کنار شود. به 
همین دلیل با تمام وجود برای او و راه‌آهن بازی کردیم. 

>محسن خلیلی معتقد است که آقای گل واقعی 
پنالتی به ثمر نرسانده است! 

2او نظر خودش را گفته است. با تمام احترامی که 
برای وی قائل هستم.باید متذ کر شوم.مگر در قانون فوتبال 
پنالتی‌ها جزو گل نیستند!؟ پنالتی زدن‌هنر می خواهد که‌من 
داشستم. همیشه بهترین‌ها پنالتی زن تیمشان می‌شوند ومن 
هم به عنوان پنالتی زن راه آهن این حق را داشستم که از این 












می توانست آمار گلزنیام راافزایش دهد. خیلی دوست 
داشتم به تنهایی این عنوان رااز آن خود کنم که قسمت 
نبود. 
> دردناهم آقای گلها پنالتسی می‌زنند مثل 
کریستیانورونالد و. پس باید این حق رابه‌هادی اصغری 
داد که در تیمش ینالتی می زد. 

>> بله» حرف شمارا قبول دارم و هرگ زهم 
کاری به‌هادی اصغری ندارم. در خصوص خودم صحبت 
می کنم. در سالهای گذشته هم مهاجمی به این شکل اقای 
که ود 

2 در فصل‌ه ای قبل. تعداد بازیها کمتر بود آقای 
گل بیشتر از ۱۸ گل زده بود. به طور مثال رضا عنایتی در 
دوره چهارم و پنجم ۲۰و ۲۱ گل به ثمر رساند. 
اوعناینی است ومن خلیلی.او گلزن ماهری‌بود ودر 
پنالتی زدن هم تبحر داشت.اگر در پرسپولیس ماند م قول 

۸ یعنی بسان عنایتی می خواهی دو بار پیاپی آقای 
گل لیگ شوی؟ 

۸ بله» می خواهم هر سال‌بهتر از قبل باشسم.این 
فصل آینده کجا هستم. 

2 جدایی خلیلی به پرسپولیس ضربه می زند؟ 

2 52 نمی‌دانم»بروید ازمربیانم بپرسید.من‌هنوز 
تصمیمی دراین زمینه نگرفتهام. طی چند روز آینده‌باآقای 
کاشانی صحبت خواهم کرد و سپس تصمیم گیری می کنم. 
> قصد دارید به امارات بروید؟ 


نقطه به گل برسم. مگر من چند گل از روی نقطه پنالتی به 
ثمر رسانده‌ام؟ از ۱۸ گل فقط ۴ گل ان پنالتی بود. او نباید با 
این حرفها آقای گلی مرازیرسوال ببرد. در تمام لیگ‌های 
وا و ها ار 
بازیکنان عنوان آنها را لوث می کنند ؟ 

2> پس شما معتقد ید که خلیلی اشتباه می کند ؟ 

a ار‎ ST Toe 
است. اگر اینگونه باشد» من دو دلیل محکمتر می‌آورم. من‎ 
بازیهای کمتری نسبت به خلیلی انجام دادهام! چرا که در‎ 
نیم فصل اول اکثرانیمکت نشین بود م» درحالی که‌ وی در‎ 
تمام دیدارهای تیمش به میدان رفته است. ثانا او در تیمی‎ 
بازی می کند که از حمایت هواداران بسیاری برخوردار‎ 
است و اکثر بازیهای پرسپولیس در استادیوم آزادی بر گزار‎ 
می‌شود و او این مزیت رادارد که در خانه و استادیومی که‎ 
به آن عادت دارد. مقابل حریفان قرار بگیرد. آیا اینها ملاک‎ 
نیستند؟ از طرفی من حد ود شش پاس گل به همبازيهايم‎ 
دادم درحالی که اگر اشتباه نکنم او تنها دو پاس گل داده‎ 
ا وقتی همه این آمار رادر کنار هم بگذارید متوجه‎ 
خواهید شد آقای گل کیست!‎ 

)زاین بحث خارج شویم. شما گفتید که‌بامهابادی 
پیشرفت خوبی داشتید. اما به یکباره‌مقابل استقلال در 
جام حذفی با مشکل مواجه شد ید! چرا مقابل تیم بحران 
زده آبی پوشان خوب نتیجه نگرفتید ؟ 

22 بازی در جام حذفی شرایط خاصی دارد. یک 





پیشنهاد جالب تو جه داشتم. اما به خاطر شرایط حساس 
پرسپولیس جواب منفی دادم اما به احتمال فراوان راهی 
اروپامی‌شوم. یک پيشنهاد دارم و خیلی دوست دارم برای 
پیشرفت فوتبالم راهی اروپا شوم. اگر آنجانشد درلیگ 
امارات به فوتبالم ادامه می‌دهم. 

2 بعضی‌ها اعتقاد دارند که افشین قطبی شیوه 
فوتبالت را تغییر داده است. نظرت جیست؟ 


اشستباه یعنی حذف از مسابقات. مااتفاقا حوب هم بازی 


کردیم و دوب اراز حریف پیش افتادیم امادرضربات 
پنالتی یک وحید طالب لوی آماده‌مانع صعود مابه مر حله 


نیمه‌نهایی شد. 
,اما حرف و حد یث‌های زیادی پیش و پس ازبازی 
در مطبوعات به وجود آمد. 


2 حضور فیروز کریمی در تیم حریف باعث شده 
بود تاحرف و حدیث‌هازیاد شود.نمی‌دانم بعضی‌ها از به 
وجود اوردن این حرفها به چه اهدافی دست پیدامی کنند. 
این درست است که اکتر باز یکنان راه اه فو تبالشان را 
مد یون فیروزخان هستند این دلیل نمی شود که‌ما بخواهیم 
دراین بازی کم فروشی کنیم.مابازیکنان راه آهن هستیم و 
از این تیم حقوق می گیریم و مطمئن باشید با تمام وجود 
مقابل استقلال به مید ان رفتیم. خدارا شکر نتیجه بازی» 
خیلی چیزهارا آش کار ساخت. ۱۲۰ دقیقه نبرد سنگین که 
فقط پنالتی تیم برنده رامعرفی کرد. 

۸ جایی عنوان شسده بود که فیروز کریمی به شما 
وعده آبی پوش شد:ن راداده و شمابه همین خاطر 
نخواستید به استقلال گل بزنید؟ 

نس قسم می خورم ه رگز چنین چیزی نبوده. 
من هر گزشرافت خود رافدای اینگونه مسائل نمی کنم. 
من اگربه استقلال گل می‌زدم که بیش ترا زهميشه مورد 
توجه آنهاقرار می گرفتم. چون به آنهانشان می دادم چه 
مهاجمی هستم! 


اطلاعات ل HO‏ ۳۳۳۷ 


۵ بای داذعان کنم که‌چیزه ای زیادی از قطبی 
یاد گرفتم.اویک مربی کاربلد و توانااست‌ووقتی در 
کنارمربیان بزرگ‌دنیا حضورداشت. تجربیات زیادی 
اندوخته کرد. علم او باعث شد تانوع فوتبال پرسپولیس 
هم تغییر کند. با زیکنان دیگر هم به تفاوت چیزهای زیادی 
از وی آموختند. استیلی نیز کمک شایانی به من کرد. من در 
یک سال اخیر» چیزهای زیاد ییاد گرفتم. پس ازهربازی» 
قطبی ایرادهای مرامی گفت و من سعی داشتم بابرطرف 
کردن آنهابه تیم کمک کنم. 

۸ پس خلیلی پرسسپولیس نسسبت به خلیلی سایپا 
پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشت! 

2 > از نظر تاکتیکی بله اما باید اعتراف کنم من در 
سایپاهم خوب بازی می کردم اما قطبی اند ک نقایصی را 
که داشتم برطرف کرد. 

2 قهرمانی با پیراهن سایبا جه اندازه متفاوت تر از 
فهرمانی با پیراهن پرسپولیس است؟ 

۵ سال گذشته»,وقتیباسایپاقهرمان‌شدیم ۱۰ 
هزارهوادارداشستیم اما امسال یکصد هزارهوادار در 
استاد یوم و میلیونها هواخواه در سراسر کشور خوشحال 
شد ند. قهرمانی در پرسپولیس به دلیل شاد شدن هواداران 
ای را 

2 فرشاد پیوس در مصاحبه‌ای گفته که شما خیلی 
بهتر از او هستید. نظرتان در این خصوص چیست؟ 

م6 > ایشان لطف دارند. او یکی از اسطوره‌های 
جاودان پرسپولیس است و گلهای زیادی برای این 
باشگاه به ثمر رسانده و جایگاه ویژه‌ای نزد هواداران دارد. 
حوشحالم که‌باعملکردم توانستم نریکی از گلزنان 
بزرگ ایران رابه خود جلب کنم. 


هر جهو حد ان داحت 


> حالا در فصل نقل و انتقالات مقصدت 
کحاست؟ 

2 هنوزدراین مورد تصمیمی نگرفته‌ام. به‌عنوان 
آقای گل لیگ پیشنهادات زیادی خواهم داشت» اما باید 
باتدبیر تیم اینده خود راانتخاب کنم. اولویت اولم تهران 
است وا گرا زشهرستانهاهم پيشنهاد قابل توجهی د اشته 
باشم» به آن هم فکر می کنم. 

كپس به طورصد درصد ازراه آهن جدا 
می‌شوید ؟ 

Ee‏ تحص راد ان اه رها 
است و من کاملابه آن خو گرفته‌ام.امااحساس می کم برای 
اعتلای فوتبالم باید تیم خود راعوض کنم. قصد دارم با 
اغاز فصل نقل وانتقالات ود ریافت پيشنهادات وبا حوصله 
در خصوص ینده‌ام تصمیم گیری کنم. 

«>ازاینکه از سوی على دایی به تیم ملی دعوت 
شده‌اید. جه حسی دارید؟ 

<> مطمتنا عوشحالم. یک سال تمام در لیگ تلاش 
کردم تامربیان تیم ملی مرا ببینند. خداراشکر با کسبآقای 
گلی لیگ. حقانیتم راثابت کردم. از حسن ظن آقای دایی 
و 

۸آینده راه آهن را چگونه می‌بینی؟ 

08 ا ل ۱ 
قدیمی و ریشه‌داراست که مد یران کاربلد ی در آن مشغول 
نه کار مس ۳ 
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# در ادنشد افهر مانضی تیم بر مسپو لیس راده شماو 
ا 
احساسی داششد ۹ 


اصلانمی توانم حس حودم راد رآن زمان با کر 
کنم.انقد ر حوشحال شده بودم که هرکاری که از دستم 
برمی امد دران لحظه انجام می دادم. 

0 زمانی که سپهر حیسدری گل قهرمانی ټم 
بر سپو لیس راز د.حه عکس العملی نشال دادید؟ 

یادم نیست در کنارم چه کسانی بودند این رابگویم به 
اند ازه ای خوشحال بودیم که همه ماروی هم می پرید یم 
و حتی متوجه نشدیم که چه کسی گل رازده است. 

© دوست داشتّد در اد لحظه حای سپهر حبد ری 
این گل رامی دید ٩‏ 

گل قهرمانی حیلی شیرین است »همه دوست داشتند 
به جای سپهراین گل رامی زدند اما حداسپهر راخیلی 
دوست داشت که او توانست اين گل را بزند. 

7 چرااین او اخر کمتر در تر کیب تیم بر سپولیس 
حضو ر ید۱ کر دید ٩‏ 

پس از بازی با تیم اسفلال اهواز عضله پشت پایم پاره 
شد.یکی دوتابازی آخررامی توانستم در ترکیب حضور 
داشته باشم اما نظر کادر فنی این بود که به دلیل اينکه از 
شرایط مسابقه دور بودم.بهتر است که بازی نکنم. 

9 به نظر شسمایر مسپو لیس تاچحه اند ازه مسستحق 
شهر مابی ہو د ؟ 

بد ون شک تنها تیم مامستحق این عنوان بود.ما تنها 
تیمی بودیم که همه تیم های لیگ دوست داشتند که مارا 
شکست دهند چراکه یک نیم فصل کامل رابدون باخت 
کار کردیم.چون روند روبه رشد ما خیلی خوب بود.توقع 
وانتظ‌ارازماب‌الارفت وبه‌همین دلیل به‌طورناخودآگاه 





احسان خرسندی 






هم می‌توان ډه يوشت رفت 


الهه گودرزی 


مقدمه ۱ 


استرس در ماد وچندان شد. نیم فصل دوم نیز خیلی حاشیه 
داشتیم که جمع کردن آنها واقعا سخت بود. 

02 مرییکری افشین قطبی در این فصل جطور بود؟ 

آقای قطبی فصل فوق العاده ای داشت.با اینکه نیم 
فصل دوم حواشی زیادی در پرسپولیس به و جود امد اما 
آقای قطبی با قهرمان کردن تیم نشان دادند که مربی خوب 
و فوق العاده بزرگی هستند. 

0 فکر می کښد که مسو و لال باشگاه وی راباید در 

بله اف شین قط مر بی اس كەد ر کار واقعا ادن 
زمان دارد تابتواند نتیجه بگیرد.اگر به وی زمان کافی داده 
شود موفقیت های فراوانی رانصیب پرسپولیس خواهد 


e 
به نظر شمابھترین بازیکن بر سچو لیس در این‎ 7 
فصل جه فر دی است؟‎ 


نمی توان تنهاازیک نفراسم برد امافکرمی کنم که 
کریم‌باقری ازهرلحاظ که بگوییم بهترین بازیکن این 
فصل بود. 

7 طق بک نظر سنجی محسن خلیلی به عنو ان 
بهتر ین بازیکن این فصل بر سپو لیس انتخاب شد.نطر 
شما د رباره ابن مو ضوح حچست؟ 

بدون شک وی مستحق این عنوان است چون گل های 
فوق‌العاده‌زیبا و حساسی رابرای تیم پرسپولیس زده‌است. 
مس بک دام کیا تا کار در هرما بود 

9 از چه زمانی در پر مپو لیس حضور داشتید؟ 

من‌ازسال ۱۳۷۷در تیم پرسپولیس حضورداشتم‌و 
حد‌ود * ا سال است دراین تیم توپ می زنم.درسال ۱۳۸۰ 
درزمان مربیگری علی پروین در پرسپولیس بازی کردم 
که آن زمان قهرمان اولین دوره لیگ برتر شسدیم.دررضمن 
من کوچکترین بازیکن لیگ برتر هستم. 


4 
املاعات غلل (م)نْر ۳۳۳۷ 


عکس:مصطفی حق گو 


که عنوان جوانترین بازیکن لیگ راید ک می کشد.از سالگ در لیگ بر تر حضو د 
د الشته. ۱١‏ سال است که د ر باشگاه پر سو لیس توپ می ز ند :کی از دو بازیکن 
پر سیو لیس که‌در دو قدر ماتی پر سپو لیس د ر لیگ بر تر حاضر بو ده 


و کاییتان اسبق تیم ملی امید که به خاطر بی مر ی سر مربی از تدم 
ملی کنار گذاشته شد.. 


مقدمه ۲ 

امااز آنجا که مادک نشر به‌حانواد گی‌هستیم هدتر دیديم كە بر ابتان 
دنویسیم گفت و گوی‌اختصاصی‌باضوش بر خو رد ترین.حوش 
احلاق ترین و صمیمی ترین بازیکن جوان ابر انی لست که‌همیشدبا 
1امش و خند پاسخگوی تمام سوال های دو ستد ار انش است. 
او فر دی‌است کهبر حلاف بسیار ی از قو تدالیست هاهميیشه تلفنش 
در دستر س است و سیی دار د در عین حال کهذبه‌دوستانش 
کمک می کند خو دش هم یدشر قت کند.«آحسان خر سند ی»د ر 
اہن گفتو گو حرف هابی زده که در هیچ کجای دیگر آشبار۱ 


© فرارداد تاد بابر سپو سس حند ساله است؟ 

یک‌قرارداد آساله باباش‌گاه دارم که هنوز یک سال 
ذیگر انا اند انیت 

7و لی که ازبر سپو لیس دربافت می کید حه 
قدر است ٩‏ 

معمولا فو تبالیست ها مبلغ قرارداد شود رانمی گویند 
اما من نسبت به جوان های هم سن و سال خود پول بهتری 
می گیرم. 

0 شسند ‏ زمانی تصمیم به تر کر سپو لیس گر فته 
بو دید ام ابه تو صیه‌ددر تادااز کار خود منصر ف 
۳۹۳۹ 

ووت تست اما دوست تاش کا [زپوسپولنین 
بروم.زمانی تصمیم گرفتم که به عنوان یک بازیکن قرضی 
دریک تیم دیگربازی کنم که این تصمیم صرفا برای نشان 
دادن توانایی واستعدادم بود.اعتقاد داشتم با تفکر کادر 
فنی آن زمان پرسپولیس شانسی برای بازی در پرسپولیس 
نداشتم. 

7 نیماد یستّد که از این تم در فته ابد؟ 

خیر چون فکرمی کنم که دردویاسه‌سال گذشته 
حضورفوق العاده ای درپرسپولیس داشتم.اما خیلی 
خوب است که من دریک تیم باشم که بد انم مثلادر 
۵بازی به صورت ثابست حضورپید آمی کنم که‌دران 
صورت بد ون استرس تمرین می کنم و بازی خوبی ارائه 
خواهم داد.سال های زیادی در تیم های پایه پرسپولیس 
بازی کرده و در تمام این سال ها بهترین گلزن تیم های پایه 
پرسپولیس و لیگ تهران بودم.بنابراین وقتی توانسته ام در 
تیم های پایه حضوری موفق داشته باشم پس به مراتب در 
تیم بزرگسالان نیز می توانم موفق باشم. 

3 تابه حال ده تیم ملی ابر ادا دعوت شده اید ٩‏ 

بلهءزمان مربیگری امیرقلعه نویی چند نفر از بازیکنان 








تیم ملی امید به تیم بزر گسالان دعوت شد ند و من یکی 
از انها بودم. 
7 به حه د لیل ادا رمال ده د دعو ت شد بد اما 
ie ht i‏ کي س 
امر ور از شما استفاده نمی گند ؟ 

دران زم آن‌من به طورثابت در تر کیب پرسپولیس 
بازی‌می کردم‌ودر۷بازی ۷گل زدم اماامروزه‌چون 
جایگاه ثابتی در پرسپولیس ندارم طبیعی است که نمی 
توانم جایگاهی در تیم ملی داشته باشم. 

7 در سال قل از حملده نفرات تابت تم ملی امد 
ہو دید جه شد که به ب کبار از تبم ملی کنار گ اشته 
شد بد ٩‏ 
های تدارکاتی‌برای تیم ملی گل زدم‌امازمانی که‌بازی های 
مقد ماتی المپیک شروع شد آقای بگوویچ تر جیح دادند 
کهازبا زیکنان‌دیگری استفاده کنند.برای‌من که‌در آن 
زمان درمیان تماشاگران پرسپولیس محبوب بود م»نشستن 
بررروی نیمکت تیم ملی بسیار دشوار بود.به خاطر تیم 

3 به جه د لیل ؟ 

آقای‌بگوویچ سالهادراهواز حضورداشت و کاملا 
اهوازی‌بود وبه‌بازیکنان شهرستانی به ویژه بچه‌های اهواز 
بهای بیشتری می داد. 
ملی خط می خو رد؟ 

نمی دانم.شاید به خاطر اینکه من بچه تهران‌هستم. 
رابسته بو دم و قراربود که ساعت شب به سمت سوریه 
گفت از ما حواسته شده که یک پیشکسوت رابا خودمان 
به سوریه ببریم و ماهم مجبوریم که یکی از بچه ها راهمراه 
خود نبریم.چون بچه ها از شهرستان امده اند نمی توانیم 
انها را خط بزنیم اما چون تو بچه تهران هستی از تیم ملی 
خحط خوردی! 

7 مهر داد او لادی در تر از شسمانه بر سو لس امد. 
جر اوی به دکاره در عر صه فو تدال حهر ه شد اماشما 
نتوانستید خودراچهره کید ٩‏ 


فک رکنم به خاطر اینکه وی از یک تیم دیگر به 








پرسپولیس آمده‌بود نگاه‌هانسبت به او فرق می کرد اما 
من‌سالهابا زیکن پرسپولس بودم.امامهمترین دلیل این 
بود که به یکی خیلی مید ان دادند اما هنوز این میدان به من 


داده نشده است. 


# جرا ہہ تاز گی باز بکناد از مصاحسه کر دابا 
خر نگاران فر ار می کنند؟ 

به دلیل برداشت های نادرست از حرف هاو گفته 
هایشان! گاهی اوقات بچه‌هامی گویند که‌ماحرف‌دیگری 
زده‌ایم اماطوردیگری تعبیروبرداشت شده‌است‌واین 
موضوع برای بسیاری از ما مشکل آفرین است. 

0 بهترین گلی که تابه حال زده اید به چه تیمی و در 
حه سالی ہو ده است ؟ 

فصل گذشته و به تیم پیکان.د رایام ماه‌مبارک رمضان 
بودیموحدود ۰هزار نفربه استاد یوم آمده‌بودند. گل 
بسیار زیبایی زدم که فکر کنم به عنوان سومین گل برتر 
ال اا ا ی ك 

3 و عده شمابه هو اد اراد بر سو لیس جیست؟ 

درست درزمانی که پرسپولیس در اوج بحران قرار 
داشت و اختلافش با صدر جدول زياد بود در یک برنامه 
زنده تلویزیونی به هوادران گفتم که مقد اری صبر کنند و 
مطمئن‌باشند به‌ان‌چیزی که‌استحفاقش راداریم.می رسیم. 
حال نیزبه آنهامی گویم صبر کنند چرا که‌مامی خواهیم 
قهرمان اسیا بشویم. 

7 صمیمی ترین دوست شسمادر بر مپو لیس حه 
کسی است؟ 

زمانی ابرآهیم اسد ی بود وامروزبهادرعبدی و حسین 
بادامکی. 

2 کدام مربی در زند گی ورزشی شما.یسنس‌ترین 
تار راداشته است٩‏ 

۲مربی درزند گی من بسیار تاثیرگذاربوده‌اند:زنده‌یاد 
مجید سبزی»مجید پروین و حمید درخشان. 

7 ند گی بد ون جه حبری برای شمامعنی ند ارد؟ 

بدون مادرم. 

سک بحمله زا که در او تباطبافو تال می نو اند 
دگی ید جیست ٩‏ 

با فوتبال هم می توان به بهشت رفت. چو دازمانی که 
پیروزمی شویم.دل چند ین میلیون نفرراشاد می کنیم و 
همین موضوع می تواند عامل بهشت رفتن ما باشد. 

7 نظر خود رادرداره این 
اسامی حیست؟ 

مبید سپر ی .مطمئن باشید 
اسمش هميشه روی قلبم حک 
شده و هیچ وقت او رافراموش 
س کنو 

مصطفی دیر لی .کاش 
مربی روزهای بزرگ بود. 

حمید استّلی .جوانگرا 

على پر ون سلطان 

على کریمی:سلطان 
دریبل اسیا 

رار سول :چیزی ندارم 
که در موردش بگویم. 

وینگو بگو و یچ.سیاه‌باز,نه 
بهتر است بگویم دروغگوا 


@ ارو ۳۳۲۷ 





لیگ ایران: 
جهارمین لیگ آلوده جهان 


یک تحلیلگر استرالیایی در گزارش خود که‌در 
مورد لیگ های فو تبال دراکثر کشورهاست آورده: 
لیگ فوتب‌ال یونان درصدر فوتبال غیراخلاقی 
جهان قرار دارد.ایتالیا و صربستان در رده های 
ری رت 
جای دارد 

ل ۰ 
دلیلی» کش ور استرالیابه جاپ رسیده حر کات 
رواد 
وداوران فوتبال دردنیارابررسی کرده و متاسفانه 
دراین بین فوتبال ایران هم از نگاه‌این تحلیل گر 
دور نمانده است. 

TT‏ ار 
تیم هسای فوتبال و همچنین داوران مسابقات 
خحصوصارفتارهای منفی آنان در جوانان بیننده 
وعلاقمند به فوتبال‌همچون«سم)اثر گذاراست. 
به طوری که فحاشی هادر فوتبال توسط اعضای 
خانواده ها لب خوانی می شود.این تحلیلگر حتی 
فوتبال پرآشسوب ترکیه‌رادر جدول آلوده ترین 
را 
است. 

(فیسن ماس»تحلیل گرلیگ‌های‌جهان 
ماک ار lL‏ 
OT‏ را 
دانسته و به آنالیز کلمات رکیک پرداخته است. 

وی‌درگزارش خود همچنین به‌درگیری 
بازیکن‌ن ایرانی در دربی سال ۷۹و رتبه ششم 
TT‏ فوتبال حهان)در جدول الوده 
ترین تیم های‌ فوتبال د نیاو همچنین طبیعی جلوه 
دادن شعارهای یک صداباالفاظ زشت اشارهو 
TS‏ 


متاسفانه باید اعتراف کرد که در فوتبال ایران 
مشکلات اخلاقی فراوانی وجود دارد که‌مابا 
نادیده انگاشتن آنهاسعی می کنیم که و جود آنها 
رامنکر شویم. 

درل یگ هفتم شعارهای نژاد پرستانه علیه 
بازیکن ان آفریقای ی حاضردرلیگ.درگیری 
فیزیکی بین بازیکنان و مربیان» خشونت فراوان 
دربین تماشاگران پد يده دوپینگ ودلالیسم و 
رعایت نکردن حرمت و حریم افراد به وضوح 
دیده شد. 

اميد واریم که مسوولان فوتبال که جدیدا کم 
طاقت شده وبا کوچکترین انتقادی به صورت 
کے رحمانه ای برخورد می کنند » فکری به حال 
اعلاقیات از دست رفته در فوتبال ایران بکنند تا 
لیگ فوتبالایران دیگرد رفهرست لیگ ‌های الوده 
ما ای تا 


خند سس 


اعتماد. اساسی دو ستی و صد افت است 


حامر ی 









0 ابادر لیو ریو ل احساس عربت می کید؟ 
در حقیقت خانواده»دوستان و شهر مورد 
علاقه ام»آمستردام»راازدست ‌داده‌ام‌امااین دلیل 
نمی شود که بخواهم درلیورپول احساس غربت 
کنم.زند گی جدید من بسیار خوب.مهیج و جذاب 
است.از لحظه ای که در جولای سال گذشته به‌همراه 
نامزد.خانواده و و کیلم.وارد فرود گاه‌جان لنون شسدم و 
یک راننده رادیدم که تخته ای دستش بود واسم من 
راروی ان نوش ته بود»احساس کردم که د راینجا چیز 
ویژه ای وجود دارد.پس از آنکه در محل تمرین تیم 
لیورپول با رافائل بنیتز صحبت کردم دیگر مطمئن شد م 
که انتخاب درستی انجام داده ام. 

© رافابینا چه چیزی به شما گفت؟ 

بنیتزبه حاطر اینکه می خواست نفرات خوب زیادی 
در ترکیب تیمش داشته باشد تابتواند در مقابل حریفان 
امتیازات لازم راکسب کند»مراانتخاب کرده‌بود.وی 
بسه‌من گفت که این فرصت راد راختیار من قرارداده تا 
بتوانم دربالاترین سطح فوتبال جهان.یعنی لیگ برتر 
انگلیس.بازی کنم.این حرف بنیتزبرای‌من خیلی اهمیت 
داشت چراکه این اطمنیان رابه من داد که بتوانم گام اول 
رابسیار خوب بردارم.البته»من به عنوان یک بازیکن 
جوان و آینده‌داروارد باشگاه لیورپول شده بودم اما آنها 
مرابه چشم یک الماس خشن می دیدند که نیاز به برش 
ویرداخت داشت. 

7 به نظر می رسد که همه جير برای شماده صورت 
بسار طییعی اتفاق افتاده است... 

من سعی کردم که آرامش خود راحفظ کنم.مردم 
فکر می کنند که من انسانی بی عاطفه هستم و هیچ چیزی 
برای من ارزش ندارد اما دقیقااین جنین نیسست.بعد از 
مد تی مارکو فان باستن مرابرای بازی در جام جهانی 
٩‏ انتخاب کرد.دراین زمان فردی به‌من گفت که 
باید از خوشحالی پرواز کرده‌باشم امامن به‌ وی گفتم 
که این اتفاق نیفتاده اسست.من بسیار خوشحال بود م اما 
این حوشحالی من درونی بود وشمانمی توانستید این 
خوشحالی را متوجه شوید. 

0 از اتک تال شمابه و رپول باسر عت غر قال 
داوری اتفاق افتاد. شگفت رز ده نشد ید٩‏ 





مهاحم هدندی لو ریو ل برای مااز مان حضور در 
اڑا کس .رافاشتر و حمام بح سح می کی دد 


من حتی یک لحظه هم فکرنمی کردم که روزی 
بخواهم آژاکس راترک کنسم و به تیم دیگری بپیوندم.دو 
سال پیش,زمانی که ۱۹ ساله بودم.لیورپول پیشنهادی به 
من داد اما آن زمان من احساس خوبی ند اشستم و پیشنهاد 
آنهارارد کردم.آن هنگام من چیزی راجع به لیورپول 
نمی دانستم.در تابستان گذشته وضعیت فرق کرد.آن‌زمان 
تیم لیورپول توانسته بود برای دومین باردر سه‌سال گذشته 
در فینال جام باشگاه های اروپا حضور داشته باشد .وکیلم 
به‌من گفت که آنهافرناند و تورس راخریده‌اند ودر 
حال مذاکره با با یکنان د یگری هستند.حد ود یک هفته به 
همراه نامزدم درباره این پيشنهاد صحبت کردم آن زمان 
من ونامزدم در کنار خان واده‌هایمان زند گی می کردیم 
و به این نتبجه رسیدیم که انتقال من به لیورپول می تواند 
اولین گام برای آغا ززند گی مشترک مامی باشد.سرانجام 
نظر خود رابه و کیلم گفتم.سپس بنیتزاز من خواست که 
به‌صورت خصوصی باوی صحبت کنم و نظرم رابه‌ وی 
بگویم. و کیلم شماره‌بنیتزرابه من داد وپس از چهار بار 
تلاش موفق شد م که باوی صحبت کنم.مکالمه خوبی بود 
وازهردری صحبت کردیم.بنیتزادم بسیارصادفی است 
ودرباره‌سیستم و نوع بازی تیمش بامن صحبت کرد.من 
حس کردم که بینتز مطمئن شده است که من به لبورپول 

7 نظر خانواده ات حقدر برای شما ار شمند بو د؟ 

عقاید پدرومادروو کیلم برای من بسیار مهم‌بود. 
اززمانی که ۱ساله‌بودم‌وبرای اولین باروینی(وینی 
هاترخت.وکیل ریان بابل)راملاقات کردم‌با یکد یگر 
تصمیم گرفتیم که اهد اف بلند مد تی را برنامه ریزی کنیم. 
هر دو ماه یکبار یکد یگرراملاقات کرده و هد فهای جد ید 
که می خواستیم به آنهاد ست یابیم رابررسی می کردم.پدر 
و مادرم نیزنتایج تمام‌مذاکرات مارایادداشت کرده ودر 
کامییو ثر نکهد اشتنك: 

7 دسیاری ازبازبکن اد حو اد چن کاری راانحام 
نمی د هند.در ست است؟ 

بله پس ا زآنکه اولین بازیرابسرایآژاکس انجام 
داد م.فهمید یم که من پیشرفت بسیار زیاد ی خواهم کرد. 
در آن زمان‌هنگامی که تمرین من تمام می شد هر شب 
به همراه دوستانم تفریح می کردم.پس از چند ماه متو جه 


الاعات کل @ ۳۳۳۷ 
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شد م که این تفریحات شبانه باعث شده که انرژی من 
در هنگام تمرین یا مسابقه کم شود و به همین دلیل بازی 
من د چارنوسان فراوانی شده‌بود.یک روز خوب بود م 
ویک روز بسیاربد اوالد ینم ووینی بامن صحبت کردند 
و به من گفتند که بايد زود تر به رختخواب بروم.بیشتر 
اگرمادرباره‌دهموضوع صحبت کنیم که ۸تای آنهاخوب 
باشد وی سراغ ان دو موضوعی می رود که خوب نبوده 
بحث می کرد یم و سرانجام نتیجه بحث ها این بود که من 
زند گی‌بسیار حرفه‌ای و خوبی‌داشته‌باشم.ا زآخرین 
فصلی که در اژاکس بودم بسیار لذت بردم و موفقیتی که 
در اخرین فصل به دست آوردم به خاطر کارهای اضافی 
و سبک زند گی هوشیارانه ام بود. 

# و ان دراه رادر مور ول پر اد امه دادید ٩‏ 

بله‌ادراینجا نیز چیزهای بسیار زیادی یاد گرفتم و 
متوجه شد م که بسیاری از مواقم جزثبات کوچک باعث 
به‌وج ود آمدن خحتلافات فاحش می‌ شود.بعد ازهر 
بازی‌بهمدت پنج دقیقه درون یک وان یخ می رویم. 
اینکار باعث می شود که د چار گرفتگی عضلانی نشوید 
وعضلات شمااسید لا کتیک( که باعث می شود پار گی 
های کو جکی د رعضلات شمابه و جود بیاید انشود. 
حمام اب سرد باعث می شود تابسیاری از مصد ومیت 
های شمابه سرعت برطرف شود.در تمرینات پیش از 
آوربود.درابتداتنهامی توانستم حدود + تانبه‌دروان 
آب سرد بروم و برخی مواقع با لباس وارد وان می شدم 
از تمرین بود اما امروزه‌من از حمام اب سرد استقبال 
می کنم.الان مطمئن شده ام که به واسطه حمام آب سرد 
کار من بسیار بهتر شده است. 

7 ابا بازی خود در این فصل راضی حستّد؟ 

من بسیار خوشحال هستم.اما البته به‌این موضوع 
کا وک ودارا ان کم 
برای‌بازی‌ندادن‌من دلایل خحاص خحود رادارد.وی 
همیشهازبازی گردشی استفاده‌می کند ومن ازقبل 
این موضوع رامی دانستم وباعلم به این موضوع به 
یک ساعت پیش مانده به بازی از تر کیب اولیه تیم آگاه 
می شویم.درهنگام تمرین شمانمی توانید متوجه‌شوید 
که دربازی بعد چه کسی از ابتداوارد زمین خواهد شد و 
من با این تغییرات کنار آمده ام.شاید این حرف های من 
برای بسیاری از مردم نامفهوم و عجیب باشد امامربی و 
مرد بسیار خوبی است.اینکه من نمی توانم ۰ د قبقه در 
زمین باشم موضوع غیرقابل درکی نیست چراکه از نظر 
بدنی هنوز به مر زآماد گی و حضور ۹۰د قیقه ای در لیگ 
انگلیس نرسیده‌ام.برخی مواقعی بازی برابر تیم های 
کو چک نیز برای من دشوار است. 
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فروردین 


شمارابه اصل موضوع مورد نظرتان نزدیک کند چرا که ذات 
کو خی یرد ر اس ییات یه اد پر سید ا سا 
رابرطرف سازید و پرنده اشنای درحت وجودتان واژه 
(چشم)»رابه شماهد یه دهد. دوست خوبم!به خوبی پید است 
که مرتبانقشه می کشید و برنامه‌ریزی می کنید و انهارادر 
ذهنتان پرورش می د هید ولی نتیجه نمی گیرید و من معتقد م 
دلیل ان این است که ا زهوش بی‌نهایت خو د استفاده‌نمی کنید 
و نتیجه این می شود که بسیاری از رفتارهای شما با واقعیت و 
اصل وجودی‌تان سا زگاری ند ارند و توصیه من به شمااین 
است که با تمام و جود و عاشفانه به «او) پناه ببرید وبخواهید 
آنچه که به صلاح شما می‌باشد راسر راهتان قرار دهد. 


4 


دير 


روزهای خاصی را پیش رو دارید و به نظر می‌رسد که 
کودک درونتان حوشحال وبیداراست پس استفاده کنید 
وامروزرابه فردا موکول نسازید که ثانیه‌ها قابل برگشت 
نمی‌باشند. در مورد داشته‌های شماباید بگویم که بسیارند 
ا ک N‏ 
نمی‌دانید سر کوب کردن این نیازهابه شکل دیگری بروز 
خواهند کرد وغیرقابل کنترل می‌شوند. پس باحضرت 
دوست خلوت کنید و چاره‌رادر تنهایی با او بجویید. 

CS 
۱ ات با دا راو هی وا‎ 
بروید که پایان شب سیه سفید است.‎ 


مهر 


دراین روزهادقت کنید که در مورد مسائل مالی روی 
کسی حساب باز نکنید تا بتو انید اصولی پیش بروید وبا کمبود 
مواجه نشسوید. چون خرج بیهوده یاری خواستن بيهو ده را 
درپی دارد واین آینده شمارابا مانع روبرو می‌کند. در جمعی 
حضور می‌یابید که شاید هم خیلی رفتار دیگران را نپسندید 
ولی‌اگر کسی بافرد روشن تراز خود بنشیند به یقین روشن 
خواهد شد و حضوربا چشم باز در جمع مسائل تازه‌ای‌رابرای 
شمابه همراه دارد.مد رکی دریافت می کنید که فبلابرای آن 
برنامه‌ریزی کرده بودید که امیدوارم برای شما مبارک باشد. 

نکته پایانی این که برای کمک به د یگران حتی افراد غریبه 
تر بر تسس ار کر ار 





دی 


دوست خوبم امید وارم به این نتیجه رسیده باشید که 
حتمانباید سر کسی به سنگ بخورد تاجیزی راد رک کند» 
بلکه باید از تجربیات خوب خود و دیگران استفاده کند تا 
بتوان د بدون گذشت زمان.راه‌رامیان‌بربزند واین همان 
جیزی است که شما در ذهن فعال خود می‌پرورانید. 

درم ورد مس‌ائل اقتصادی‌تان‌هم بايد بگویم که تنها 
راه توجه در خرید و تفکر در مصرف درست می‌باشد. 
چون برنامه‌هایی که شما دارید به این زودیها تحقق نخواهد 

پس نب ض اموررابه‌دست خود بگیرید که حضور 
پرانرژی شمابسیاری از مسائل را برطرف می‌سازد. 





ارد ببهشت 

اولین مساله‌ای که باید بدانید و به کار بندید این است که 
به چراها و سوالهایی که درذهن دارید پاسخ قانع کننده‌ای 
بد هید و آرام گیرید تابتوانید به‌مسائل بعدی‌بیردازید و 
بیند یشید و بخواهید که برای سر و سامان دادن به کارهاشیوه 
جدی دی رابه کارببرید تابازده کار خود راافزایش دهید و 
بخواهید که امروزتان مثل دیروزباشد وازروش همیشگی 
حود استفاده کنید ودراین مان خلاقیت خاص خود را 
ای کارا که فان فا دس با 

درضمن بهتر است در مواردی که بازند گیتان هیچ 
سنخیتی ند ارد پافشاری نکنید و همچنین نگران مسائل مالی 
نیزنباشید که همگی آنهاطبق روال پیش خواهد رفت و 
اوضاع بر وفق مراد خواهد بود. 


مرداد 


موضوع سخت و پیچیدهای پیش رودارید که برای 
راهبرد امور آن باید از جملات زیبا و آرامش‌بخش استفاده 
کنید تابتوانید دری‌به روی رویای آبی خود بار کید و دراین 
ارتباط غروررا کنار بگذارید و متواضعانه رفتارکنید ومطمئن 
باشید که از بزرگی شما کاسته نخواهد شدا! 
می کشید مربوط به روح می‌باشد نه جسم» پس به دنبال 
غنی‌سازی جان بکوشید نه چیزدیگری.در ضمن از تنهابودن 
نهراسید که هیچ وقت این اتفاق نمی‌افتد واگر مدت کو تاهی 
گریبانگیر شماشد یقین د اشته باشید که بسیاری از مسائل رابه 
شما خواهد آموخت که انتظارش رامی کشید ید. 


آبان 


شمانیز چون د یگران مسائل تلخ و شیرین بسیاری دارید» 
اماواکنش در مقابل آنهابستگی به این دارد که بخواهید کدام 
رابزرگترببینید ویاکدام راتقویت کنید واین بستگی به 
خواست شمادارد وبس.البته امید وارم د راین راه‌دقت کنید تا 
از سخنان منفی به دور بمانید و مخفی کاری نکنید که بالا خره 
موضوع زمانی برملامی‌شود و باعث به‌هم ریختگی زند گی 
شیرین شما خواهد شد.درمورد انتظارتان بايد بگویم که به 
سرعت پلک برهم زدنی می گذرد. پس بی تابی برای چیست 
وقتی همه جیز بر وفق مراد دلتان است. 

نکته پایانی هم این که هر گز در مورد مساله‌ای که حکم 
عفل است عقب نشینی نکنید! 

بهمن 

درزند گی همیشهباید رقابت کرد ورفاقت ودوستی 
رد را ار 
تو جه ویژه داشت که توسط زمانه و رو زگار غافلگیرنشد چرا 
که‌با کمی هوش و تو جه می‌توان این شرایط غیرقابل تحمل 
رابالعکس کرد و توجه‌همگان رامعطوف خود ساخت. 
بخصوص در محل کار که لازم است خودی نشان دهید و 
فا ی خر سا را ی ار 

درمورد قضاوت عادلانه پیرامون موضوع پیش آمده 
باید بگویم که‌اين کاربسیار حساس ودشواراست.چون 
مسائل بسیار ریزو پنهانی دارد که کار رابرای هر کسی سخت 
می کند. پس کاملابه هوش باشید! 


الاعات ل ار ۳۳۲۷ 





از:د کتر نوید خدادوست 


خرداد 


به برقراری ارتباط خانواد گی فکر می‌کنید که تنها راه آن 
دا ای ی ارت 
کنید و برایش پیشفدم شوید. 

دوست خوبم! با همسفر زند گی خود همراه شوید و 
اوج لذت و شادمانی رادر لحظه‌ها احساس کنید. در آرزوی 
چیزی هستید که شاید براورده نشود و البته امیدوارم که غم 
به دل راه ند هید و در مقابل از خود بپر سید که این انتظار 
منطقی است؟ 

در ضمن به هد یه‌های معنوی بی شماری که دریافت 
می‌کنی د فکر کنید تاببینید که گنجینه قلبتان پرا زهدایای 
بی‌شمار است. تغذیه صحیح روح رادر نظر داشته باشید که 
ار ار ایا ی ار 

سهر یور 

دوست خوبم! لازم است بدانید که «جایگاه شما خاص 
است» و هیچ کس نمی تواند جای کس دیگری رابگیرد 
وراهی‌راکهمی‌روید راسد کند وحتی‌باعث تاخیردر 
کارهایتان هم نمی تواند بشسود اگرعاشق کارتان باشید ومن 
با اطمینان می گویم که شما می توانید رهبر خوبی باشید و در 
جاده منحصر به فرد خود بتازید و پیشرفت داشته باشید و 
تردیدی به دل راه ندهید و محکم تر از گذشته ادامه دهید. 
بگذریم ازاینکه گاهی اوقات ناخواسته‌باسوال و جواب‌های 
خود متهم به بازجویی کردن می شوید که درمان آن پاری 
گرفتن از کلام ابریشمی ویژه شمامی‌باشد که می تواند د یوار 
بلند سکوت را درهم بشکند. 


آذر 

بحث و مشاجره‌ای پیش رو دارید که بستگی دارد نام آن 
را شما چه بگذارید والبته می توانید آن‌رابه گفتگوی دوستانه 
تبدیل کنید واختلاف‌نظرهارابرطرف سازید و تمامی اینها 
را ار 

دراین روزهابا مسائل جدیدی روبرو خواهید شد 
وبرای یافتن راهکاران به دنبال چاره خواهید بود که من 
توصیه می کنم به جای اینها به قانون دلتان مراجعه کنید 
که هیچ کس اینچنین نمی تواند واقعیت رامطرح کند و 
ی ای ار 
تشوید). 


اسفند 


دوست خوبم!ازشغل تان‌بد گویی نکنید وبااین کار خود 
را خسته و دلسرد نسازید که خود تان هم می‌دانید بسیاری از 
مردم آرزوی داشتن چنین شرایطی رادارند وبد ون‌اين لطف 
حضرت دوست زند کی شمادر بیشتر موارد مختل می‌شود 
رای 

دوست خوبم! از غبطه خوردن دوری جویید. چرا که 
اگر یک تومان با تلاش و زحمت به دست‌اورید بهتر از ان 
است که دهها تومان روی زمین پیدا کنید. در ضمن از باختن 
ترسی به دل راه‌ند هید وشروع کنید ویقین داشته‌باشید که 
می توانید تنها پیروز مید ان باشید و اگر هم بازنده باشید. بهتر 
از ان است که با تقلب به جایی برسیدا! 





تارودی 


مه 


اصیلت ان 


قی کد 


اشته نشو د همه اقد امات ما 


مه 


نقلید دجکانه 


جیز د بگر ی 


نخه اد شد 
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حلقه ۵ ار: رضا رفیع 
"۳ 


در اشارات و تنبیهات و در آموزش 
مدارابه فرزند فرماید 
ابوالفضل زرویی نص ر آباد 
پسرم یک کمی رعایت کن . _ 
کمتر از این و ان شکایت کن 
تابه کی قهر و شکوه پردازی 
گله از همکلاس و همبازی 
سام و عرفان و پوریا که بد ند 
مابقی هم که لوس و نابلد ند 
قاتل و جانی‌اند و خون اشام 
نادر و مانی و سعید و پیام 
همگی اتحاد پیشه کنند 
تا که خون تو را به شيشه کنند 
می دهندت فشار و زجر و عذاب 
هم غیر از «امین» توی کتاب! 
همه با تیغ و دشنه‌اند چرا؟ 
یابه حون تو تشنه‌اند چرا؟ 
هیچ در خاطر دقیق تونیست 
که چرایک نفر رفیق تونیست؟ 
پس جرا زان همه دراکو لا 
۱ 
در عوض. از چه گشته هر باره 
کر ارت ان راردا 
ا ل 
پک و پهلوی یک نفر سالم؟ 
تو فقط خوبی ای پدر؟ روراست ۱ 
مطمثنی که مشکل از انهاست؟ 
مطمئنی به نسبه یا مطلق 
که تو حفی و مابقی ناحق؟ 
تو چه کردی که با تو سنگین‌اند 
پشت یک میز با تو ننشینند؟ 
کاشکی چون مدیر قاضی بود 
لااقل ناظم از تو راضی بود 
دو وجب طول قد و این همه اثر 
واقعا نوبری تو جان پدر! 





پد ر شدن من! 
علی اصغر نجفی (اغو) 
NES‏ 
او صاحب دومین پسر شد 
گفتند که دختر است. اما 
تقد بر چنین که ماده نر شد 
جمعیت ما هر آنچه می‌بود 
یک دانه اضافه بر بشر شد 
تخمی که بکاشت. بعد نه ماه 
رویید و درخت بائمر شد 
زد بوالهوسانه دل به دریا 
پس مرتکب چنین خطر شد 
پنداشت که شاهکار کرده 
پز داده به خلق و مفتخرشد 
در هاله‌ی خوش خیالی خود 
مات ی ال تک 
وضعش کمکی اگرچه بد بود 
۱ 
در زور و فشارزند گانی 
مازاد دجار دردسر شد 
حیرت ز حساب خرج خود کرد 
وقتی به چهار ضربدر شد 
هر روز پس دواو دکتر 
با بچه‌ی خوش در ددر شد 
در باب جلو گیری فرزند 
بیهوش و هواس و کور و کر شد 
هر پند که داد کس به ایشان 
در گله‌ی او چه بی‌اثر شد 
زشت است. ولی بلابه نسبت(٩)‏ 
در مورد این فضیه. خر شد 
بس کن د «اغو» که کل عالم 


از زاییدن توباخبر شدا 


هیزم تر 
علی زراعت -مرودشت 
برو سرو تناور! مشتری نیست 
نکن اینجا به‌پا شر مشتری نیست 
اگرچه خوشگل و نازی ولی حیف 
برای هیزم تر مشتری نیست! 
دو چشم مست و شورانگیز داری 
دوابرو چون دو تیغ تیزداری 
زدی کشتی مرا یک نسبت دور 
یقین دارم که با چنگیز داری! 


4 
امات 9 ۳۳۳۷ 


ری ۵ ھی 


اسد الله فهند ژ سعدی - شیراز 
بهر حق خود تان بار د گر ری دهید 
محترم هست چنین رأی و نظر رای دهید 
نه به پول و پله و پارتی و يامرغ و برنج 
گِ نه برای کره و قند و شکر رأی دهید 
پابه ان ادم پولدار که جیبش شده پر 
شکمش هم شده چون طوق قمر ری دهید 
یا به یک گشنه‌ی درمانده و رنجور که خود 
را ار ری 
یابه آن کس که بود سینه او محرم راز 
که کند سوی بلاسینه سپر رای دهید 
خر ره رز که وی ی 
نه به قد و نه به چشم و نه به سر رای د هید 
نه به شخص متملق که بود چرب زبان 
نه به ان کس که زند توپ و تشر رای دهید 
نه به پر حرف که وقت همه را کرده تلف 
نه به هر آدم بی‌ذوق و هنر رأی دهید 
نه به شخحصی که عجولانه شود دست به کار 
نه به تنبل که بود خنگ و پکر رای دهید 
نه به آن کس که جسارت ببرد در همه جا 
نه به یک بزدل بی‌قلب و جگر رأی دهید 
نه به یک آدم خشکی که به بادی شکند 
نه به وارفته که باشد شل و تر رای دهید 
و دا ار 
نه به تحص که فتاده ز کمر رای دهد 
نه به خود خواه که خواهد همه رابهر حودش 
بی‌خبر هست ز انواع بشر رأی دهید 
بهتر آن شد که نگرد يده «فهند ژ) کاند ید 
ورنه می گفت به من جان پدر رای دهید! 


نگهبان دروازه 


مثال شاخه‌ی گل تازه هس 


را ار 


چرا گیری سر راهم مگر تو 


نگهبان در دروازه هستی ؟ 
۰ شک 


یکی کارش خرید نان خشکه 


کی رنب سس که 


ولی من مطمئن هستم که یک روز 


درشکه‌جی رود زیر درشکه! 
شیش و ۲۰۰ 


نه شیر بز» نه شیر ميش میخوام 


دلی ارام و بی‌تشویش میخوام 


من از این حلقه دار بامحبت 


سوئیج یک ۲۰۶ میخوام! 








ات بازاول خرداد روز تلخ زند گیمان‌فرارسید.روزی 
که همه و جودمان به آرامی نقاب در خاک کشید و دیدار 


مجد د جهره مهربانش به فیامت. اما «مادر» ياد تو تاابد 
دردل مازنده اسست 
فرزندان اماعیل. رضا علی و د خترانت -تهران 
مت آق ای‌مهندس خداپرست.»سالروزتولد تان‌را 
تبریک می گویم 
دوست شمااحمدنژاد - تهران 
مت حسین عزیزم.سی ودومین سال ازبهارزند گیت 
رااز صمیم قلب تبریک می گویم. امیدوارم همیشه موفق 
باشی 
همسرت پروین - تهران 
تا خاله فخری عزیزم» سالروز تولدت را صمیمانه 
تبریک می گویم همیشه تورامثل مادرم‌ دوست دارم. 
برایتآرزوی سلامتی و تندرستی می‌نمایم 
حمید - تهران 
مت آرزو دارم من و تو گلی بودیم تادر بهاران زود تر 
ازشمامی شکفتیم» تاشکفتنتان راببینم و در خزان زود تر 
ازشماپژمرد دا 
ساناز -سارا -مهرداد -اصفهان 
ا باهفت آسمون پرازستاره» یک دنا یراز گلهای 
یاس و میخک. با صدها دریا پر از عشق و اشتیاق. فقط 
میخوام بگم الناز جون تولدت مبارک 
زهرا قربانی -اصفهان 
ا نیست بر لوح دلم جزالف قامت دوست -چه کنم 
حرف د گر باد نداد استادم. 
رت همسر عزیزم بیست و یکمین بهار زند گیت موی باد 
مهدی قلیچ خانی - تهران 
ا خواهرعزیزودلبندم»زهراجان سالروز تولات 
رابایک عالمه گل سرخ تبریک می گویم و برایت آرزوی 
موفقیت در همه شئونات زند گی دارم 
بتول -رشت 
مت دایی جان تولدت مبارک اميد وارم هميشه خوب 
و خوش باشی دوستت دارم 
مت آبجی زهراء تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه گل 
نر گس تبریک می گویم. امیدوارم در کنار پدرو مادرو 
خواهرانت هميشه شاد و خوش باشی 
ایمان کبیری -تهران 
مت میلاد جان تولد و مکلف شدنت را تبریک می گوییم 
پسرخاله‌هابت - تهران 
ماهی قرم زکوچولوی من ایم ان جان, تولدات 
مبارک. با آرزوی موفقیت در تمام مراحل زند گیت 
مامان - تهران 


مت زهرای‌عزیزتولدت‌مبارک.امید وارم‌سالیان‌سال زیر 
سایه پد ر و مادن روزهای خوب و خوشی راداشته باشی 
دخترعموهایت - تهران 
رت جواد جان برادر باوفایمان همگی روز تولدت را 
تبریک می گوییم و خوشبختی تورا آرزومندیم 
خواهرانت - تهران 
اتا رسول جان خرداد رادوست داریم چون ماه تولد 
توست. زیباترین موهبت زند گیم. دوستت دارم عشق من 
تولدت مبارک 
معصومه اشرفی - تهران 
مت گل‌های باغ زند گیم حمید رضاو امیررضاو طاهره 
جان موفقیت و سلامتی شما آرزوی همیشگی من است از 
صمیم قلب دوستتان دارم 
مسعود تمدن -شهر کرد 
اا خواهرزاده عزیزم مرجان تولدت را تبریک 
می گویم و برایت در تمامی امورزند گی و تحصیل آرزوی 
موفقیت روزافزون دارم 
معصومه - تهران 
رت داماد گلم‌نگاهت به بخشند گی گلهای‌بهاری و کلامت 
به بزرگی آبشار» حمید عزیزم داماد گلم دوستت دارم 
فرشید پورآت - مشهد 
تا روز معلم را به خانم داداشی عزیزم و سر کار خانم 
مریم مقد م تبریک عرض می نمایم یک سبد گل سرخ 
تقد یمتان باد 
رو زمعلم رابه تمامی معلمان عزیزم مخصوصابه 
خانم مریم مقدم تبریک عرض می‌نمایم 
تا همسرعزیزم معلم زند گیم» چهل ودو سال زند گی 
با تو بهترین هد یه خدابه من و بچه‌ها بوده 
فروغ الزمان ضرغامی - مشهد 
ا پسرعزیزم‌وعروس گلم.شمارابه‌اندازه‌ستاره‌های 
آسمان و به اندازه نعورشید عالمتاب دوستتان دارم 
دختر عزیزم داماد گرامی و نوه کوچولويم. همیشه 
در قلب من جای دارید 
مسعود ذوالفقاری - قائم شهر 
مت الهه جان دوستی آغازی است بی‌سرانجام؛ 
خورشیدی بی‌غعروب. دریایسی بی‌ساحل. فریادی 
بی‌سکوت و تولدی دوباره» سالروز شکوفایی غنچه 
زند گیت مبارک 
دوستدار تو الهه -نجف آباد 
6 چهل و پنجمین خحجسته سالروز پیوند تان که 
سراغا رش فای استاقار اد 
خانواده‌های: سلطانی. نوریان. فدایی و جعفری - اصفهان 
محمد عزیزم» توهمانی که‌د رآمسمان‌دلم مثل 
ستاره‌ای و در صد اقت همچون ایینه پاکی» من به پاکد آمنی 
توافتخار می کنم 
مریم -گرمسار 


ارت هر گس ندید یسم به لبسی لبخند زیب‌ای توراه 
هرگزنمی گیرد کسی در قلب من جای تو راء تولدت 
مبار ک 
الهه سلطانی - نجف آباد 
ارت یکی یکدونه‌من طاهاجان, تولدت رابا آرزوی 
بهترین‌ها به تو عزیزم تبریک می گوییم 
مامان سمیه و بابا رسول -تهران 
اقا حسن جان تولدت بهانه‌ای برای نوشتن وسرودن 
هترین شعرهایم است. ا ان توست+ 
واپسین لحظات عمرم دوستت دارم 
نامزدت فاطمه اد بنه‌وند 
على آقاء منیره مبینا و معصوم عزیز عاشقانه 
دوستتان دارم و هد یه‌ام قلبی است که تاابد برایتان خواهد 
تبید. تولد تان مبارک 
محد ثه و مهد یه - خاتم 
ا همسرعزیزم میثم جان, و جود نازنینت هد یه‌ای از 
طرف خدابرای من است تولدت مبارک دوستت دارم 
فرشته عاشوری - شه رک اند يشه 
ات همسر عزیزم مجید جان در تمام این یکسال به 
دنب‌ال کوچکترین فرصت بودم تابزرگترین تبریک را 
نثاروجود مهربانت کنم امروز بهترین بهانه بود. تولدت 
ار رم دارم 
مریم قادری -فردیس کرج 
مت) ایلیا جان تولدت مبارک با تولد تو ماهم متولد 
شدیم همه با هم تولدت را جشن می گیریم 
مامان ز ینب و باباامیر - تهران 
ای ا 39 ار کانشساءاله صدسال‌زنده 
بای آرزویم‌شادی توست مهربانم‌همیشه‌برای‌من 
بمان 
همسرت زینب و فرزندمان ایلیا - تهران 
لت باب اءمامان,د وستتان دارم با چه زبانی قد ردان 
محبت‌های بی دریغتان باشم» به خحاطر همه چیز از شما 
متشکرم 
فرزانه - تهران 
ات همسرعزی زو گرامی‌ام» ملانکه جان»سالروز 
۴9 ابا تقد یم هزاران شسانحهگل رز تبریک می‌گويم 
امید وارم هميشه شاد و سلامت باشی 
علی شفایی -رشت 
ت فریب اجان خواه ر عزیزم تولدت یاد آوربهاری 
دلنشین همراه با شکوفه‌هایی خوشرنگ و معطر برایم 
زیباست دوستدار همیشگی تو 
فریده رهبر - تهران 
مه آدم‌عزیزش رافراموش نمی کند,بلکهبه ند یدنش 
عادت می کند. تقد یم به کسی که عادت به ند يدنش مثل 
فراموش کردنش غیر ممکن است 
الناز حقی - تهران 


اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی پاکت 
مشخصات ارسال کننده پیام 





هر کسی ز 


۰ 


دان 


راستگو د ارد کې د ارش 


x 


دا 


کی ه خو اد ده د 


کلاس دوم از لوشان 
































مهدی پارساکوهبنانی _ 


۱ رت ۳ ا 


۳ و 
۱ 


























پربسا زکی زاده قربه علی 











1 هل 
5 ,4 ر ۳ 
و1 وه نوج ۳ 
1 و ےا چ 9 











به کوش های خود احترام بگذارید ! 


امروز سیستم های صوتی محصولات جدید سینماو‌خانگی ؛ ال سر دی و پلاسفاو الب 


توسط فتخضصس اقساتة اي سیستم هاي صوتی در جهان 
سارک لوینسون 
در نهایت کیذفیت و تخس « ظراحی و تنظیم هی شوند. 





ار ا لوصا رن ور اقا مم میتی ہے توا تتقيع کننده آسوات خر سینت 
لوینسون با قایلیت تقيض دقفیل و سشنیتن فقیاس عاق یالاتر اشرات بط عتوان, 


قردی با ون ان عاابی هرت دارج 

اس سار په فنوان يکي از پزجسته رین ستخسسی فان سر‌سام هانق سوت 
پیللر قنة ار جهان از ساق لاه عفانم مطلور ار شد طرانتي و تدم علهی اپی 
سیستع ھا را در شرکت الا بر عهده گر فش و سیستم هان سحجي سیلعباق 


۱ ی از 
فانگی:ال سی دی و پلاسبای الب را با پساتاترین گیفیت جدا لات و دقت و نب یر 
ر اي ۲ بقع در زة اوت تحص س اور یب چان وا ای ات 


مواقت بے سے ¡ س ن | اسع و مرن ایح تن الا 




















ا 8 ووس 


